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 آباد اسلام   ،  پژوهشی مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان  ـ ۀ علمی  فصلنام           

 فصلنامۀ دانش از سوی کمیسیون آموزش عالی پاکستان 
 حائز درجۀ علمی پژوهشی شده است. 

 

 قهرمان سلیمانی مدیر مسئول و سردبیر:  

 سید مرتضی موسوی   : مدیر 

 می عسکر بهرا   : ویراستار 
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تسبیحی ،  مدرس( تربیت  فهرست   دکتر محمدحسین  و  تفهیمی ،  نگار( )پژوهشگر  ساجدالله    دکتر 

کراچی(  تمیم ،  )دانشگاه  احمد  طباطبایی(،   داری دکتر  علامه  تو   )دانشگاه    سلی دکتر محمدمهدی 
بلوچستان(،  و  سیستان  ثاقب   )دانشگاه  اقبال  لاهور(،   دکتر  جی.سی  ثبوت   )دانشگاه  )بنیاد    اکبر 

دکتر سید  ،  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ( )   دکتر ابوالقاسم رادفر   المعارف اسلامی(، ۀ دائر 
الطاف علی ،  نوین(   )دانشگاه ملی زبانهای   الدین سراج  دکتر  ،  ی کویته( دولت   ة )دانشکد   دکتر سلطان 

  محمود عابدی   دکتر  )دانشگاه پنجاب(، دکتر صغری بانو شگفته )دانشگاه ملی زبانهای نوین(،  سلیم مظهر 
تربیت  ابوالبشر   معلم(، )دانشگاه  داکا(،   دکتر کلثوم  )دانشگاه علامه    دکتر رضا مصطفوی   )دانشگاه 
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 . نوشاهی 
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 شرایط پذیرش مقاله 

 
  شی با موضوعات تاریخ و زبان و ادبیات فارسی و پژوه    ـای علمی ، فصلنامه دانش مجلۀ  
این مجله حایز  های خطی در ایران و شبه نسخه  آنجا که  از  و پاکستان است.  قاره هند 

در پاکستان گردیده، اولویت پذیرش با مقالات تحقیقی در    (ISI)  درجۀ علمی پژوهشی 
 خصوص موضوعات مذکور است.

 راهنمای تدوین مقاله 
       شیوۀ علمی تدوین شوند و مستند به منابع متقن و درجه یک باشند. منابع  مقالات باید به   .1

 ذکر شود. به شرح ذیل:    ، به تفصیل   ، به اجمال و در پایان مقاله   ، هر مقاله در متن 

مقالهالف.   متن  در  ارجاع  خانوا  :شیوۀ  چاپ»نام  تاریخ  مؤلف،  جلد :  دگی  و   شمارۀ 
 .  صفحه« در دو کمان 

 نویسی در پایان مقاله: نامهشیوۀ کتابب. 
 نام ناشر، محل نشر.    ، ، نام مصحح اثر تاریخ چاپ اثر، نام    ، نام خانوادگی، نام کوچک        

 شیوۀ ارجاع به مقاله:ج.  
شمارۀ    سال ونام مجله، دوره یا    ،تاریخ چاپ، »نام مقاله«  ،نام خانوادگی، نام کوچک      

 مجله، محل نشر.
 و انگلیسی و جز آن نیز به شیوۀ مذکور است.ارجاع به منابع اردو د. 

کردن  بر این، در هر مقاله لحاظ    ساختار مقاله باید منسجم و به هم پیوسته باشد و بنا .2
است:   موضوعات واژ ذیل ضروری  مقاله،  مقاله، چکیدۀ  یا   هایه عنوان  مقدمه  کلیدی، 

میپیش نویسنده  تشخیص  به  که  مقاله  متن  چند  گفتار،  ذیل  در  فرعی  تواند  عنوان 
 کلیدی به انگلیسی.های ه چکیده و واژ  گیری، کتابنامه،بیابد، نتیجه

 زبان مقاله باید به فارسی روان و شیوا و قابل فهم باشد. .3
 ( تدوین شود.A4 ۀصفح  20تا  15کلمه )حدود  3000هر مقاله حداکثر در   .4

 کلمه تنظیم شود.  200کلیدی حداکثر در  های هچکیده و واژ .5

کا .6 نام  ایشان،  ذکر  علمی  شأن  و  مقام  نویسنده،  تلفن رایانامهمل  شمارۀ  و  نشانی   ، 
 ضروری است.

با قلم میترا، به انضمام نسخۀ    word.docنویسندگان محترم فایل مقالات خود را در   .7
 تایپی ارسال کنند.

مقالات  رسم .8 شیوه  دانشالخط  بر  فارسی  مبتنی  ادب  و  زبان  فرهنگستان  نامۀ مصوب 
 است. 

 مضمون مقالات نشانگر دیدگاه شخصی نویسندگان آنهاست. موضوع و .9

 در ویرایش مقالات آزاد است.  دانشمجلۀ  .10

 غیر قابل چاپ، به نویسندگان مسترد نخواهد شد. لۀمقا .11

 نباید در مجلۀ دیگری به چاپ برسد.   ،شودارسال می دانشمقالاتی که به   .12

مجلۀ   .13 اینترنتی  روی    دانشنسخۀ  نشانی  وبگاه  بر  به  جهت    http://ipips.irمرکز 
 گردد.استفاده عموم پژوهشگران عرضه می

 با ذکر مأخذ آزاد است. دانشده از مقالات استفا .14

 

http://ipips.ir/
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 15              سليماني قهرمان            قض الن کتاب از نویافته اینسخه

 

 ادب و فرهنگ 

  27                اختر  نورالسعيد   ... پروانه الحسینی، ضیاءالدین شاه آثار و احوال

 37                 عسکر بهرامي      یزدی ینگاهی به زندگی و آثار فوق

   53               خورشيد ناعمه      مازندرانی صوفی محمد  ملا آثار و احوال

 65                  نوري   سليم  شهل               سوریان

   75                  و قهرمان سليماني               ابهامات حیات او    و   النسا زیب 

        شکفته عباسي                

 91             قزلباش كميل علي     نژاد فردوسی مرد  ،ختك خان خوشحال

 115         سيد اميرحسين عابدي            صلایی  دیوان
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  123                  ميرزا  زهرا  فائزه             ÷      سند  گرجیان و ایران ادبی تعامل

  137    صابر  محمد   و   ناصر  محمد                               ایم پرنده راه به چشم

   155                 دن بهرام ورجاو                      نویسی فارسی و ترجمه باب  در الاسلامداعی دیدگاههای

 

 آموزش زبان فارسی

   163                   لودهي زاهده     تاؤن  ستلائیت دخترانۀ دولتی دانشكدة  فارسی، زبان گروه نقش

  ایران اسلامی فرهنگ و فارسی  زبان  ترویج در راولپندی،

 

 های نشرتازه

 169      سيد مرتضي موسوي                                                 (اردو به تا هندی از) کتاب معرفی

 امير ساماني           قارهکتابشناسی آثار فارسی در شبه 

      173                   ياسمين مبرا                    اسیر  جلال میرزا غزلیات انتقادی تحلیل و تجزیه

 

 های پژوهش عرصه

 179               رنجيحکيمه دست                   گو دان و شاعر پارسیاستاد پارسی ،سرفراز محمد  دکتر

 187  ياسمن  شگفته عباسي و امبر                       دکتری دانشگاهفارسی دورة پیش های هنامپایان

                                                           آزاد علامه اقبال

 

 197       هاظرایف نامه

 

 7-1                                                                                                              انگلیسی  ةچکید

 



 

 از میراث گذشتگان 
 
 

 
 کتابت قرن هفتم ،عطار نیشابوری ،الاولیاء ۀتذکر :13327 ةخطی شمار ةنسخ   

 ش(ـخانة داتا گنج بخ ـستان )کتابـارسی ایران و پاکـز تحقیقات ف ـرکـم ةگنجین 
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 سخن دانش

 
مستلز دانش  حوزة  هر  اطلاعات  به  و  دستیابی  است  اطلاعات  آن  فهرست  تهیة  در  م 

ن ادرهای بسته بر مراجع  ،که به مدد آن  استکلیدی    ةبه منزل   تفهرسنیز  کتاب  زمینة  

از قدیمفهرست  .دنشوباز می ایام که دستهنویسی  بشری آغاز شدهترین    ، بندی دانش 

داشت تاکنون   کاربرد  و  شیوهرواج  در  بشری  دانش  پیشرفت  تناسب  به  است.  های  ه 

دستههرستف و  استنویسی  شده  حادث  تغییراتی  هم  علوم  پیوستگی    ،بندی  اما 

امروزین  فهرست دانش  با  اطلاعاتی»نویسی  بانکهای  از    «مدیریت  نیست.  انکار  قابل 

منزل به  گوناگون  فهرستهای  تدوین  رو  فراهم    ة همین  برای  علمی  زیرساختی  ایجاد 

که علاقه است  اطلاعاتی  بانکهای  دانش کردن  آسان  مندان  و گستردهبشری،  به  تر  تر 

 . یابندهای دانش دست سرچشمه

د و به تناسب همین گستردگی  نشوفهارس کتب به صورتهای گوناگون تدوین می

دهند. یکی از فهرستهای مورد مراجعه  نیازهای فرهنگی مختلفی را پاسخ می  ،و تنوع

با مجاهدت ش  فارسی  چاپی  هایبافهرست کت  فارسی  ادروان خانبابا  است که در زبان 

 محل رجوع اهل علم و پژوهشگران است.همچنان مشار فراهم آمد و 

در مقایسه با مجاهدت علمی و عشق او به عالم   ،کاستیهای کار این مرد خودساخته

نه زبان فارسی به مرزهای ایران محدود بوده است و نه  وزنی ندارد. اما    ،و کتابشناسی
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بسیاری از کتابهای منتشر شده در  .  متوقف شده استفارسی    هایب اکار نشر کت تا امروز  

به کتابخانهحوزه نمیهای دیگر  پیدا  ایران راه  تدوین کتابشناسی    یابند، های  نتیجه  در 

روفارسی    ابهایکت  همین  از  نیست.  آسان  منطقه  کاری  کتابشناسیهای  و  تدوین  ای 

 ایی هموار گردد.آید تا با تدوین آنها راه برای تألیف فهرست نهکشوری لازم می

اما   ،واقع شد  پژوهشگران  کار روانشاد مشار در روزگار خود او گرچه مورد توجه

نداشتنده دستگاه بدان  عنایتی  فرهنگی  ذیربط  کتاب  ،ای  سوم  ویراست  که  آنجا    ، تا 

 . شخصی آن مرحوم منتشر شد  ةبا هزین  ،قبل از انقلاب اسلامی

زبان  قاره و جهان فارسیی در شبهنویسی فارسسال جاری از این باب برای فهرست

دور  انتشار  است.  مبارک  در  چهارجلدی    ةسالی  شده  چاپ  فارسی  آثار  کتابشناسی 
دکتر عارف    ، پاکستانی  ةبه همت دانشمند فرهیخت  )هند، پاکستان، بنگلادش(  قارهشبه

پر کرد. در پیشانی این یادداشت باید    را   ای در این حوزهچندین دهه  ئی خل  نوشاهی،

این مجموعه    ةمرکز پژوهشی میراث مکتوب را هم ستود که با انتشار آبرومندان  همت

تا   ریخت  مؤلف  کام  در  آبرومند،  فرهنگی  دستگاه  یک  حمایت  با  را  نشر  شیرینی 

 با فروش مایملک خود به این کار دست نیازد.  ،خانبابا مشار  ،همچون سلف خویش 

در    ةمجموع   ، کتاب را  حوزه  این  در  فارسی  تا    1160سالهای    ةفاصلمنشورات 

ای است  گیرد و در نوع خود نخستین کتابشناسیم( را در بر می2007 ـ1781)  ش1386

با اصول علمی تدوین شده   کاستیهای کتابشناسی مشار را در روش  است. مؤلف  که 

دسترس   در  علمی  ویژگیهای  و  اصول  با  مطابق  پیراسته  متنی  و  کرده  برطرف  کار، 

 همگان قرار داده است. 

کردهف سپاسگزاری  آنها  از  مؤلف  که  کسانی  بلندبالای  از   است،  هرست  نشان 

در   که  است  دانشورانی  و  استادان  از  گرفتن  کمک  و  مشورت  برای  او  کوشش 

 اند تا این کار بزرگ سامان یابد. های مختلف به یاری مؤلف شتافتهحوزه

نوشاهی  بی کار  نیستهم  تردید  کمبود  و  خطا  از  این  ولی    ،خالی  تردید در  هم 

است.نیست   سرآمد  خود  نوع  در  پاکستانی  ةمقال  که  عقیلمعین   ، دانشمند  با    ،الدین 

آکنده    ،که در مقدمه کتاب آمده  «قارهتاریخچه چاپ کتابهای فارسی در شبه»  عنوان 

توان فراز و فرود زبان فارسی و از خلال آن می  ،است از اطلاعات ذیقیمت و خواندنی

 های فراوان آموخت. کرد و نکتهرا در این حوزه بررسی 
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مجموع  این  مثاب  ةانتشار  به  غیرقابل  ةارزشمند  سندی  حضور  نشر  از  انکار 

زبان فارسی در این بخش از جغرافیای جهان و نقش آن در حیات معنوی    ایسدهچند

که حتی تا قریب به یک قرن قبل    وضوعیادآور این م  قاره است وو فرهنگی مردم شبه

و    ة در حوز فارسیچاپ  کتابهای  نداشت  ، نشر  کم  ایران  از  چیزی  تنها  در    ، نه  بلکه 

تاریخ   از  گرفتن  عبرت  پی  در  اگر  است.  بوده  پیشگام  قلمرو  این  در  فراوان  موارد 

می  ، باشیم آمده  فراهم  فهرست  برنامهاز  امروز  که  آموخت  چیزها  بسیار  ریزان  توان 

 آید.فرهنگی و مهندسان اجتماعی را به کار می

توان بخشی از یک کار  را می  قارهکتابشناسی آثار فارسی چاپ شده در شبه  انتشار

ادام کرد.  تلقی  جهان    ةبزرگ  و  ترکیه  و  قفقاز  و  مرکزی  آسیای  در  مهم  اقدام  این 

طلبد که عمر خویش را صرف کاری از  عرب و... قابل انجام است و مردان راهی می

 یند. این دست کنند و بر این بنای بشکوه چیزی بیفزا

اثر سترگدست کمترین کاری است که باید   ، مریزاد گفتن به مؤلف و ناشر این 

 انجام داد. 

 و آخراً  الحمد لله اولاً                 
 قهرمان سلیمانی                    

 مدیر مسئول و سردبیر                  
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ای نویافته از کتاب النقض نسخه   

 

 1مان سلیمانی قهر 

 چکیده

سال    نقضکتاب   حدود  رازی  قزوینی  عبدالجلیل  ابوالرشید  نصیرالدین  نوشته  560نوشتة  ق 

به    ،الدین محدث ارمویاستاد میر جلال   تصحیح به    .متن آن  وشده   انجمن آثار ملی  توسط 

تاریخی و جغرافیا  ینظیرکم  ةچاپ رسیده است. کتاب گنجین ی و یاز اطلاعات فرهنگی و 

میمشاج عرضه  خواننده  به  را  اسلام  دنیای  فکری  با  رات  را  اول  ارموی چاپ  محدث  کند. 

در چاپ دوم این تعداد به هشت   ؛ده بودکرموجود در ایران و هند تصحیح  ةاستفادة پنج نسخ

ای از این کتاب در گنجینة مرکز تحقیقات فارسی ایران و  نسخه رسیده است. به تازگی نسخه 

رسد برخی مشکلات باقیمانده در  شناخته شده است که به نظر می (14095به شماره )پاکستان 

تا حد زیادی حل می را  با نظرداشت  متن  این کتاب حتماً  نشر مجدد  است در  کند. شایسته 

 تصحیح سوم کتاب عرضه شود. ،نسخة کتابخانة مرکز

 

نقض  :هاکلیدواژه قزوینی،    ،کتاب  ارمویالدین  جلال عبدالجلیل  نویسی،  رویه   ، محدث 

 . تصحیح متن

*  *  * 

 
                        q_sol1@yahoo.com.آباد. مدیر مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام1
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 ناش ــزبانی  نگ ــیرید  ســبب  بــه  ،مغــولان  ةحمل ــ  از  ش ی پ  ةدور  از  بازماندهی  خطی  هانسخه

 تی ــاهم ن یا هم اثر یک از بازماندهی  هانسخه  بودن  شماراندک  و  دارندی  خاص  تی اهم

 و ســازدیم دشــوار را کتابهــا نوع ن یا  حی تصح  کار  یژگیو  دو  ن یا.  کندیم  دوچندان  را

 از  و  شــوندیم  کننــدهن یی تع  ،موضــوع  و  زبــان  بر  او  تسلط  و  مصحح  دانش   که  استنجیا

 دشــوارتر  راســتهی پ  و  مــنقحی  متن   به  شدن  کینزد  ،مصحح  دانش   و  تلاش  تمام  بارو    ن یا

 . گرددیم

 ســال  حــدود  از  ،یرازی  ن ــیقزو  لی عبــدالجل  دی ابوالرش  ن یرالدی نص  ةنوشت   نقض  کتاب

 بــه آن از حمصــحّی متن ــ کــه اســتی فارس زبان یفرهنگ ارزشمند منابع  ازی  کی  ق،560

 چــاپ بــهی مل ــ آثــار انجمن  توسطارموی   محدث  ن یالدجلال  ری م  استاد  روانشاد  اهتمام

 ویی  ای ــجغراف  وی  خیتــار  وی  فرهنگ  اطلاعات  از  ری نظکمی  انهی گنج  کتاب.  است  دهی رس

ی ونمت ــ معــدود ازی یک ــ و کنــدیم عرضــه خواننــده به  را  اسلامی  ای دنی  فکر  مشاجرات

 وی  خیتــار  وی  کلام ــ  مجــادلات  موضــوعات  و  ای ــجغراف  تــوانیم  آن  مــدد  بــه  که  است

 در او اهتمــام و مؤلف عی وس اطلاعات. شناخت باز را روزگار آن مسلمانان ن ی بی  دتی عق 

 و  وگوهــاگفت  ةســابق   گــر،یدی  اســندهینوی  ســو  از  شــده  مطرح  شبهات  بهیی  پاسخگو

 ازی انمونــه و دهــدیم نشــان را  مســلمانان  ن ی ب ــی  دتی ــعق   مجــادلات  و  شبهات  و  انتقادها

 ،یخیتــاری عبرت ــ و تجربــه ةمثاب به تواندیم زی ن انیامروزی برا که استی قلم  مجادلات

 .دیآ کار  به

ی دلــدادگ و اعتقــادی پــاک  بــه  اثــر،  ن ی ــا  نشر  دری  ارمو  محدث  ادیزنده  استاد  همت

 نشــر و لی ــتکم و حی تصــح به  را  خود  پربرکت  عمر  از  سالی  س  او.  است  راجع  اوی  علم

 بــه فــراوانش ی  دلبســتگ  لی ــدل  بــه  دوم  و  اول  چاپ  ةفاصل  در  و  داد  اختصاص  کتاب  ن یا

 نقــض  ةمقدم ــی  یک:  کرد  چاپ  اثر  ن یاة  بار  در  گرید  دفتر  دو  عالمانه  قی تحق   ن یا  لی تکم

 دوم چــاپ(. ش1336) آن قــاتی تعل و نقــض دی کلی گرید و(  ش1335)  آن  قاتی تعل  و



 

 

17 

خه 
نس

الن
ب 

کتا
ز 
ه ا

افت
وی

ی ن
ا

ق 
ض 

 
 

       

13
88

 

 انجمــن   انتشاراتسلسله  در  1358  سال  در  است،  افزوده  دموار  ةهم  بر  مشتمل  که  کتاب

ی عل ــ  الخصــوصیعل  اســتاد،  فرزنــدانی  مردیپــا  ،انی م  ن یا  در.  دی رس  چاپ  بهی  مل  آثار

 .داشت دور  خاطر از دینبا پدر،  راثی م  از انتی ص  در را  ،محدث

 ةمقدم ــ در کــه داردی خوانــدنی داســتان خــود س ی نف ــ اثر ن یا  شدن  دای پ  داستان 

 ذکــر  جــز  آن،  از  اما  بود،  فضل  اهل  توجه  مورد  قبل  مدتها  از  اثر  ن یا.  است  آمده  کتاب

 اصــغریعل بــهی  ن ــیقزو  علامه  ةنام  از  یبخش.  نبود  دست  دری  نشان  گر،یدی  کتابها  در  نام

 تی ــاهم  انگری ــب  بــود،  داده  رازی ش ــ  در  را  کتــاب  ازی  انســخه  شــدن  دای پ  خبر  که  حکمت

 تعــد لا دی ــفوا همه ن یا  ةمطالع  از  جانب  ن یا  : ...است  کتاب  ن یا  بهی  ن یقزو  نگاه  و  کتاب

 الفضــا ح نقــض کتــاب ن ی ــا از منقولی نحل و  ملل  ویی  ای جغراف  وی  خیتاری  تحصا  لا  و

ی دای ش ــ ةدلباخت ــ عشــاق از جــان و دل از کــه استی متمادی مدتها شد، عرض  چنانکه

 جــا  هــر  از  لیطو  مدت  ن یا  عرض  دری  ول  بودم،  زتریعز  دل  و  جان  از  کتاب  ن یا  مفتون

 وی عمــومی هاکتابخانــه فهــارس عی جم در و شدمیم ایجو  و  دمی پرسیم  که  کس   هر  و

ی اثــر  الوجــوه  من   وجههیچ    به  و  اصلًا  و  مطلقاً  کردمیم  تفحص  که  مشهورهی  خصوص

 :  گفتمیم  خود با دا ماً و  افتمیینم  فضا ل بحر  می یت  در  ن یا  ازی  خبر وی نشان و

دم ی ند   دلستان   زان ی  نشان   کس چ ی ه   با     ندارد  نشان  او  یا  ندارم  خبر   من  ای  

 ( زدهی س ـ دوازده  ص  ،2چ ،نقضة مقدم ،ین یقزو)

 اســتادان، و نهــاد عامی تماشا به را پنهان گنج ن یا رازی ش در  س ینونوی  انسخه  شدن  دای پ

 ن ی ــا  بودنــد،  آن  انتشــار  درصــدد  کــه  اقبــال  عبــاس  وی  ن ــیقزو  خــان  محمــد  رزای م  علامه

ی و  دســت  به  گرانسنگ  اثر  ن یای  ای اح  سرانجام  تا  ندسپرد  محدث  استاد  به  را  تی مسئول

 .گرفت صورت ــ بود  اردانی بسی  هاعلامه نسل  از زی ن او  که ــ

 محدث ۀ استفاد  موردی هانسخه

 از  تی ــحکا  و  است  روشنگرانه  داده،  کتاب  دانشمند  مصحح  که  یشناسنسخه  اطلاعات
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 اغلــب هــم موجــود معــدود نسخ و دارد امیالامیقد  از  کتاب  ن یا  نسخ  بودن  نادرالوجود

ة مقدم ــ»  ،نقــض:  نــک)  اســت  بــوده  دشــوار  اری بس ــ  آنهــا  از  اســتفاده  و  مغلــو   و  شمشوّ

ة اســتفاد  مــورد  نســخه  پــنج  اول  چاپ  در(.  شش   و  ستی ب  ـ  چهار  و  ستی ب  ص  مصحح«،

 ن ی ــا  مشخصــات.  اســت  دهی رس ــ  نســخه  هشــت  به  دوم  چاپ  در  تعداد  ن یا  ،بوده  مصحح

 :  است شرح ن یبد  هانسخه

 بــه  ســپس   کــه  بــودهی  رازی ش ــ  شعاع  ن ی محمدحس  ةکتابخان  جزو  نسخه  ن یا:  ح  ةنسخ

. اســت  نموده  هبه  محدث  دی فق   استاد  به  را  آن  بعداً  شانیا  و  یافته  انتقال  حکمت  ةکتابخان

 هجــده ةصــفح 648 بــر اســت  مشــتمل  و  شــده  کتابــت  1050  ســال  شعبان  در  نسخه  ن یا

 تنهــا  امــا  اســت،  شــده  صی تلخ ــ  گاه  و  اسقا   گاه  عوض،  عبارات  نسخه  ن یا  دری.  سطر

 پــنج بر نسخه ن یا که استی ت یمز ن یا و و دارد را کتابی انیپا بخش  که استی  انسخه

 .دارد  نخست  چاپ  در  استفاده  مورد گریدة  نسخ

 و تهــران، جــامع مسجد چهلستون ةمدرس ةکتابخان به متعلق  استی  انسخه:  د  ةنسخ 

 خــط  بــه  و  اســت  س ینونــو  نســخه.  است  شده  اضافهی  قبل  نسخ  مجموع  به  دوم  چاپ  در

 خیتــار کتابخانــه س ینوفهرســت. اســت شده نوشته شنگرف  با  ن یعناوو    اتیآ  ق،ی نستعل

 نســخه.  اســت  دانســته  دهــم  ةسد  محدث  استاد  و  دوازدهم،  و  ازدهمی  ةسد  را  آن  ریتحر

ی متن ــ آن ن ی نخســت  صــورت. اســت افتــاده آنی هاانــهی م ازی اوراق و ندارد انجام و  آغاز

 یافتــه بــاز را خــودی  اصــل  صــورت  محدث  استاد  همت  به  که  بوده  تهخیردرهم  و  آشفته

 .است  دانسته  یکسان را« د» و«  ح»  ةنسخ دو محدث.  است

 هی ــهد اســتاد بــه کــه بودهیی سامرای طهران محمد رزای م به متعلقی  انسخه:  س  ةنسخ

 دهیگرد  ریتحر  قی نستعل  خط  به  ندارد،  را  اول  ورق  ستی ب  از  ش ی ب  که  نسخه.  است  کرده

 حی تصــح  از  پــس   محــدث.  اســت  دانسته«  ح»  ةنسخ  از  گریدی  استنساخ  را  آن  حدثم  و

 .است« د»  ةنسخ ازی اپاره«  س»  ةنسخ  که  افتیدر  استفاده  مورد نسخة  سیمقا و مجدد

 انجــامی  ول ــ  دارد،ی  افتــادگ  آغــاز  از  که  رادیباستان  ن ی حسی  آقا  به  متعلق:  ب  ةنسخ
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 اســلوب ةملاحظ ــ بــا محــدث و اردنــد  ری ــتحر  خیتــار  همــه  ن یا  با.  است  نقص  بدون  آن

 شــده نوشــته مهازدة ی ــســد لی ــاوا در کــه زده حدس آن،ی  هند  سبک  قی نستعل  شکسته

 .است

 کتابــت  ق،ی نســتعل  خــط  بــه  انجــام،  و  آغــاز  بــا  مجلــس   ةکتابخان ــ  بــه  متعلــق:  م  ةنسخ

ی صــحاف در نکهیا و است دانستهی یک را « ب» ةنسخ و ةنسخ ن یا اصل مصحح.  ق1078

 .است  گرفته  صورتیی  جابجا آن

 مکاتبــات بــا  محــدث  اســتاد  کــه  یهنــد  ن ی حامدحس  ری م  ةکتابخان  به  متعلق:  ن  ةنسخ

 در  نســخه.  گرفــت  بهــره  آن  از  کتــابی  انی ــپا  بخش   حی تصح  در  و  آورد  دست  به  اری بس

 ســه  ن ی ــا.  اســت«  م»  و«  بی »هانســخه  ماننــد  ناًی ع  و  شده  س یرونو  هند  در  ق1230  سال

 .داردی  ساقطاتی ول  است  موجود  نسخه مانجا و  آغاز.  هستند اصل یک  از  نسخه

 از شــنگرف، بــه ن ی عناون خوانا، قی نستعل خط به محدث، مرحوم  به  متعلق:  ث  ةنسخ 

 اســتاد، ن ی تخم به. است افتاده آنی انیپا ربع یک به بیقری  ول  ،است  تمام  و  سالم  آغاز

 تندمس ــ کــهی انسخه پنج ن ی ب در و است شده انجامی صفو ةدور  اواخر  در  نسخه  کتابت

 .است  نسخه  ن یترحی صح اند،بوده  کتاب اول  حی تصح

 ــعت  ةنســخ: ع ةنســخ   ن یترمضــبو  و ن یترمیقــد و ن یترحی صــح را آن مصــحح. قی

 ةکتابخان ــ بــه متعلــق نســخه ن یا. است کرده  استفاده  دوم  حی تصح  در  که  دانستهی  انسخه

 کتابــت خیتاری حا ر استاد و شده نوشته قی نستعل و نسخ خط دو به نسخه. است  مجلس 

 ســطور بــا  اســتی  مانندقی نســتعل  نخســت،  ةمی ن.  است  دانسته  دهم  و  نهمی  هاسده  را  آن

 ةم ــی ن از تــرکهن  و روشــن، و مرتــب اری بس ــ  اســت،  نســخ  خط  به  هی بق   و  آشفته  و  ناهموار

 آن  ةخت ــیردرهم  صــفحات  و  دارد  یافتادگ  آخر  و  اول  از  نسخه.  رسدیم  نظر  به  نخست

 ازی خــال نسخه ن یا مصححة  گفت   به.  است  یافته  را  ستدر  صورت  متن   مصحح  اهتمام  با

 .ستی ن  اشتباه و  غلط

 ســتمی ب ری ــتحر خیتــار کــه دی رس ــ اســتاد دســت بــهی انســخه ،مــتن  حی تصــح از پــس 
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 امــا ،اســت کامــل شــده، ری ــتحر لکهنو شهر در که ،نسخه ن یا.  دارد  را  1290ی  الثانعی رب

 بــه نقــل)  کندینم  کتاب  تمشکلا   حل  بهی  کمک  و  است«  ن»  و«  م»  و«  ب»  نسخ  همانند

 .(پنج و  چهل ـ  هفت و ستی ب  ص ،همان:  از  صی تلخ

 ةفاصــل  مؤلــف  زمــان  از  کــهیی  هانســخه  به  اتکا  با  نقض  کتاب  نوع  ازی  متن   حی تصح

 چــه  اســتی  کــار  کــه  داستی پ  نشده،  لازم  دقت  آنها  بی ترت  و  ریتحر  در  و  دارند  اری بس

 مــتن،  ن ی ــا  مــورد  در  و  ذهــن،  ودتج ــ  و  عی وس  دانش   ازمندی ن  و  توانفرسا  و  دشوار  اندازه

 ةعهــد  ازی  ســتگیشا  وی  درســت   بــهی  ارمو  محدث  روانشاد  خوشبختانه  که  باطن،ی  صفا

 کــه  آنجــا  و  کــرد  عرضــه  مهــم  کتــاب  ن ی ــا  از  اعتمــاد  قابلی  حی تصح  و  برآمد  مهم  ن یا

 بــه ش یخــو  ةعالمان ــ  تفرسات  با  تا  کرد  مدد  استاد  عی وس  دانش   نبودند،  گرهگشا  هانسخه

 .ابدی یدست   ن مت   حی صح  صورت

ی فارس ــ  زبــان  قــاتی تحق   مرکــزة  ن ی گنج  در  ارجمند  کتاب  ن یا  ازی  انسخهی  تازگ  به

 متن  در ماندهی باق  مشکلاتی  برخ  رسدیم  نظر  به  که  است  شده  شناخته  پاکستان  و  رانیا

 فرزنــدان  دیآیم  لازم  که  استی  قدر  به  نسخه  ن یا  ارزش.  کندیم  حلی  ادیز  حد  تا  را

 نظرداشــت بــا حتمــاً مســتطاب، کتــاب ن ی ــا مجدد نشر در گرید کس  هر یا استاد  فاضل

 .کند عرضه  را  کتاب  سوم  حی تصح  بخش گنج  داتا  ةکتابخان  ةنسخ

 ( بخشگنج داتا) پاکستان و رانیای فارس قات یتحق مرکز ۀنسخی معرف

ی  انسخه  شده،  ثبتی  منزو  احمد  استاد  فهرست   در  14095  ةشمار  به  که  نسخه  ن یا

  خط .  است  زده  حدس  دهم   قرن  را   آن  کتابت   خیتار  نگار تفهرس.  است  خیتار  بدون

  یسطر  21  ورق  238  در  متن  و  است   تردرشت  و  ثلث  خط  به  ن ی عناو  و  خوش  نسخ  آن

  ةشد  چاپ  متن   از  صفحه  پنج  از  کمتر  و  داردی  افتادگ  اول  از  نسخه.  است  شده  کتابت

  ة صفح  در.«  ..استی  عل   ن یرالمؤمن ی ام  عداوت»  عبارت  از  نسخه.  ندارد  را  محدث  استاد

  در   آنچه: »ابدییم  انی پا  ن ی چن  و  داردی  افتادگ  زی ن  آن  انیپا.  شودیم  آغازی  چاپ  متن   5
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  امامة ی  ف   ن یالبراه  کتاب   در  ما  و  است  تیکفای  معن   نیا  از  برفت  مواضع

  ة صفح   از  دوازدهم  سطر  با  است  مطابق  نسخه  انیپا.«  خبر  وجه  و  دیآ  انی ب  ن یرالمؤمن ی ام

  ةصفح   تا  صفحه  ن یا  بعد  به   دوازدهم   سطر  از   ب ی ترت  نیبد.  محدث  استاد  چاپ  641

  کتاب   آخر  صفحه  شش .  است  شده  ساقط   بخشگنج  ةنسخ   از  استاد،  چاپ  647

  شده، ی  وصال  که  صفحات  اول  سطر  چندی  استثنا  به  اما  دهید  آب   نسخه  و  شدهی  وصال

  ت ـفهرس:  کـن  ل،ـامـک  یـاسـشن نسخه  ات ـاطلاعی  برا )  خواناست  آن  تمام  باً یتقر

  د یتجد  ،یگردآور  ،یمنزو  احمد  ،بخش گنج  ةانـتابخـکی  ــفارسی  ـخطی  اـههـخنس

 پاکستان،   و  رانیای  فارس  قاتی تحق  مرکز  ،5  ج  ،ینوشاه  عارف  ازی  سیبازنو  و  نظر

 (. 14095: بخش گنج ةکتابخان  ةشمار ،20610 و 2609 ص ،2005 آباد،اسلام

 در  هــم  اوی  بــایز  خط  در  هم  امر  ن یا  شواهد.  است  بوده  متبحری  سینونسخه  کاتب،

 اســتی  اهیرد  نقض  که  آنجا  از.  است  آشکار  کتابی  بندفصل  در  هم  وی  سینودرست

 ناشر،  ةمقدم  ةسندینو  حدس  به)  را  نخستة  سندینو  کلام  او  گر،یدی  اسندهینو  کتاب  بر

ی هانشــانه و کــرده جــدا کتــاب مــتن  از ثلــث  خــط  بــهی(  شــافعی  خیتــوار  ن یالدشهاب

 و آورد وجــود بــه ســندهینو دو ســخن  ن ی بی فاصل حد تا است برده کار به  رای  سجاوند

 .نشود  مشکل  دچار مطلب کردن دنبال  در  خواننده

  چندگونه   امکان  که  را  متن   کلمات  ازی  اری بس  سندهینو  نکهیا  گری د  ةنکت   

ی  آسان  به  را  متن   بتواند  خواننده  تا  است  نموده  مشکول  ،داشته  وجود  آنها  خواندن

 عهد  در  کلمات  ملفوظ  صورت  توانیم ه ـنسخ ن ی ا از  لـامـک یی اــاستقص  در و بخواند

  که   نسخ  نوع  ن یا  کند،ینم  ثبت  را  حرکتهای  فارس   خط  که  آنجا  از.  دانست  را  سندهینو

. دارند  فراوان  تی اهم  یزبانشناخت   لحاظ  به  کنند،یم  انی ب  را  زبان  تحولات  خیتار

  و   ةصور  همانند  ت،اس   شده  کتابت   شکل  ن یهم  بهی  عرب«  ة»  به   مختوم  کلمات

 آمده همزه جا  همه  حرکت انیب یا عطف ةکسری  جا به(. 9ص) ةیمعص و عةیقط

( ک  ز،  ج،  ب،)  یعرب  صورت  به(  گ  ژ،  چ،  پ،ی )فارس   خاص  حرف  چهار.  است
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 ،« رانی پی »جا  به(  44  گ« )رانی ب»  ،« پدرانش ی »جا  به(  19  گ« )بدرانش : » است  آمده

  به (  24  گ« )دزکوه»  ،« چاه ی »جا   به (  48  گ« )جاه»  آنچه«، ی »جا  به (  5  گ« ) آنجه»

»جا )لشکرکاه»  و«  بازارکاه »  ،« دژکوه ی  )بارکاه»   و(  13  گ«    به   بی ترت  به(  21  گ« 

 .بارگاه« »  و لشکرگاه« » و« ازارگاهـب» یجا

 کهــن ی واژگــان وی دســتوری صــورتها کاربرد نسخه ن یا  اصالتی  هانشانه  ازی  کی

 ریی ــتغ  خودی  زبان  مذاق  به  را  نوشته  ،کهن ی  اصورته  با  برخورد  در  معمولاً  کاتبان.  است

 خــود  دانــش   ةانداز  و  روزگاری  زبان  شم  به  را  آن  زبان  و  اصل  نسخه  اصالت  و  دادندیم

 مثالهــا  ن ی ــا  در)  است  شده  حفظ  هاواژه  ازی  اری بس  اصالت  نسخه  ن یا  در.  دادندیم  ریی تغ

 (:بخش گنجة  نسخ  ازی دوم و است  محدث  چاپ  از  نخستة نمون

 .کندیم  که  وا نسبت ن یا(: 16 ص)  کندیم  که  با بتنس  ن یا ـ

 ا مــه  و  بزرگان  که  است  نبشته(:  20ص)  اندگفته  ما  ا مه  و  بزرگان  که  است  نوشته  ـ

 .اندگفته ما

 شناســدینم خداونــدگار از را شــاگرد کــه هســتی ق ی تــوفیب وی کــور ن یبــد ... ـ

 .شناسدینم  باز دگارخداون  از شاگرد  که  هستی  ق ی توفیب وی کور ن یبد(: ... 47ص)

 بــر تا میداریمی عل  گوش(:  59  ص)  می کن   عتی بی  و  بر  تا  میداریمی  عل  به  گوش  ـ

 .می کن   عتی بی و

 را  خوانانلیفضــا(:  65  ص)  نباشــند  خاموش  و  کاری ب  که  ندی بینم  را  خوانانلیفضا  ـ

 .نباشند  خاموش و  کاری ب کهی دیبد

 کــودک(: 85 ص) تاس ــ برفتــه یــادش از و نــدارد خلافــت تی صــلاح کــودک ـ

 .است بشده یادش  از و ندارد  خلافت  تی صلاح

 در  عمــر(:  90  ص)  نشــنود  مشکی  بو  تا  نهدیمی  ن ی ب  بر  ن ی آست   المالتی ب  در  عمر  ـ 

 .نشنود مشکی بو تا  نهدیمی  ن ی ب بری  اوست   المالتی ب

 دمشــق در کــه(: 93 ص) رفــت دوزخ به و دی بطرک بود خورده خمر دمشق  در  که  ـ
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 .رفت  دوزخ به و دی بطرق  بود  خورده خمر

 ص) نکنــد مداهنــه خود مذهب در...  حضور قبول به دی ام  و...    ای دن  می س  طمع  به  و  ـ

 .نکند  مداهنه  خود مذهب در...   حضور  قبول به دی اوم و...  ای دن  می س طمع به(: 106

 ــ)ی وروکــرد مــردم از بپرســد(: 119ص) بدانــد تــا وروجــرد مــردم از بپرســد ـ ی عن

 .دبدان تا( وروگرد

 اطلاعــات  از  ارزشــمندی  امجموعــه  کــه  اســتی  رةالمعــارفیدا  ةمنزل  به  نقض  کتاب

 رو ن ی ــا از. دهــدیم قرار دسترس در  را  مؤلف  روزگاری  فرهنگ  ویی  ای جغراف  وی  خیتار

 در و انــدنبوده آشــنا بعــدی هــادوره در کاتبانی برا که است آمده اری بسی نامها  آن  در

 را کــار اندازه چه تا نامهای دگرگون ن یا که داستی پ  .اندشده  ضبط  گریدة  گون  به  جهی نت 

 چــهی اســام ن ی ــا شــناخت طلــب در مرحــوم آن و  کرده  دشوار  متن   دانشمند  مصحح  بر

 و کهــن  صــورت شناخت همه ن یا با. بود  داشته  مصروف  را  ش یخو  توان  و  وقت  اندازه

 در.  تاس ــ  ریپــذ  امکــان  اعتماد  قابل  نسخ  مدد  به  تنها  که  استی  کاری  اسام  ن یا  درست

 تفــاوت بخش گــنج ةنسخ در آنها مکتوب  صورت  با  که  آمده  نامها  یاری بس  استاد  چاپ

 بــه  جملــه  ن ی ــا  از.  باشــد  تردرست  نسخه  ن یا  در  مضبو   صورت  رسدیم  نظر  به  و  دارد

 :شودیم  اشارهی  تعداد

 ی.  جاست ی  عل  هی فق  ةمدرس(: 35 صی )جاسب ی عل  هی فق   مدرسه ـ

 دی ــجد  جامع  ن ی ساتک  سرهنگ(:  35  ص)  ردکیم  دیجد  جامع  ن ی ساوتک  سرهنگ  ـ

 .کردیم

 .عصاری  عل خانقاه(: 36 ص)  عثمانی  عل  خانقاه ـ

 .سلاری ابوعل(: 40 ص)  سالاری  ابوعل ـ

 ی.نف ی ح حداد(: 41  صی )ف ی حن   حداد ـ

 ی.باجک طاق ریز به(: 67 ص)  باجگر  طاق ریز به ـ

 .آزادمهران در(: 91 ص)  زادمهران در ـ
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 همــان قی ــعت  مســجد و ســانی بل ســر و ترصــه برشــته و  روده  بقط  در  خوانانمناقب  ـ

 قی ــعت  مســجد و ســانی برفل و زمهبرســته و رودقطبــه در خوانــانمناقب(: 74 ص) خواننــد

 .خوانند  همان

 ی.برارستان مجد و ابوالفضل(: 82 و 81 صی )براوستان مجدالملک و  ابوالفضل ـ

 ی.خسرهاباد بوبکر(: 109 صی )خسروآباد بوبکر ـ

 واژه درســت صــورت  فراست  به  استاد  که  است  داشته  وجودیی  هایدشوار  تابک  در

 آن و حــداد دی بوسع  و  کمرن یزر  حاجب: »است  آمده  117  ةصفح  در.  اندزده  حدس  را

 بدلهانســخه  ذکــر  ضــمن   نوشــتهی  پــاورق  در  اســتاد.«  بکشتند  حیبو  را  همه  که  خواجگان

 نــام  رسدیم  نظر  به  است،  شده  طضب «  جیبو»  که  جواب  در  آن  ضبط  نهیقر  به: »اندنوشته

. است  داده  ارجاع  قاتی تعل  به  را  خواننده  آن،ی  احتمالی  معن   در  نظری  برا  و«  باشدیی  جا

 .  کندیم  دیی تأ را  مصحح نظر  که  دارد را« جیو»  ضبط زی ن  افتهینوة  نسخ

 و بدادنــد دژکــوه کــرد منکوس و مخذول را شانیا: »است آمده متن  36  ةصفح  در

 ازی گــریدی صــورتها ح،ی تصــح در اســتفاده مــوردی هانســخه.« شد کشته  اقرع  عطاش

 که  است  خوانده«  دژکوه»  تفرساً  را  واژه  خود  حی تصح  در  استاد  اما  اند،آورده  را  عبارت

 .دیآیم  راست ما  ةنسخ با

»است  آمده  97  ةصفح   در ی  گوناگون ی  صورتها  استاد.«  حولها  ما  و  الغار  العنوا: 

  نی ا  مانند  ی عبارت  و«  هیحوی»  ا« یحواه »  تواندیم«  حولها »   که  اندزده  حدس  عبارتی  برا

 د یی تأ  را  مصحح   تفرس  بخش گنج  ة نسخ.  اندکرده  موکول  فضلا   به  را   آن   یافتن   و  باشد

 . کندیم

 تــوانیم  اســت،  خوانده  درست  را  همه  استاد  و  بوده  نسخ  در  که  رای  چندگانگ  گاه

 .کرد بدل واحدی  درک  به

 ناقــل  کتــاب  ن یا  مواضع  در  که...    دروغی  دعاو  اگر  اما: »است  آمده  19  ةصفح  در

 پانوشــت در  مصــحح...«  کننــد  انکار  آن  بر  و  کنندی  عذر  آن  از  لابد  است  کرده  تکرار
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 هــم و« عــدول» هــم« ع» ةنســخ و« عــدول« »س» و« ح» ةنســخ دو در کــه اســت آورده

 بــه  نه  اشد،بی  تبری  معن   به  دیبا  پس .  دارد  شباهت  دو  هر  به  رایز  باشد،  تواندیمی«  عذر»

 ةدکننــدیی تأ  توانــدیم  کــه  آمــده  عــدول  هــم  مــا  نظر  مورد  ةنسخ  دری.  لغو  عدولی  معن 

 . باشد  حی تصح  اساس  ةنسخ

 نادرســت زی ــن مصــحح ضبط که است شده موجب مواردی  برخ  در  نادرست  کتابت

 .کند آسان  را  متن ی  هایدشوار  تواندیم مواردی  اری بس  در  افتهینو  ةنسخ.  شود

 ـ 28 ص... )ای ــاتق  قبلــه ن ی حس ــ بن یعل ــ عابــدان  ن یز  و  مجتهدان  دی سی  و  از  بعد...    ـ

 .ای اتق   قبله  ن ی حس  بن یعل عابدان  ن یز و  متهجدان دی سی و از بعد(: 29

 نقــل ن ی ــا در عهی ش بر پندارم(: 30 ص) نباشدی حرج نقل ن یا در عهی ش بر پندارم...   ـ

 .نباشدی  جرح

 و  بــار  پــنج  روز  هر  جماعت  زنما  و  قرآن  ختمات  آنجا  در  که  است  سال  نود  قرب  ـ

 نــزول و منــاهره موضــع  مدرســه  ن ی ــا  در  و  بار  یک  و  بار  دو  هفته  یک  هر  وعظ  مجلس 

 ختمــات  آنجــا  در  که  است  سال  نود  قرب(:  34ص... )  مجاورانند  که  آنجا  در  مصلحان

 بــار یــک و بــار دو هفتــه هر در وعظ مجلس  و بار پنج روز هر جماعت به  نماز  و  قرآن

 .مجاورانند  که آنجا  در  کهی  جمع و مناهره و ضعمو  سه دو به  درس

 ةبنــد چــه اگــر و شــود معظــم و مشرف مرد کرد لی تحص وجه  ن یا  بر  ن ید  چون  و  ـ

 و امامــت و نبــوت و عــدل  و  دی ــتوح  بــه  اســت  علــم  کــه  علوم  ن یا  فقد  با  و  باشدی  حبش

 شــاعر  چنانکــه  باشدی  قرشی  دی س  چه  اگر  و  دیآ  دون  و  ذکر  خامل  مرد  عتیشر  احکام

 وجــه ن ی ــا بــر چــون و(: 46 ـ  45  ص... )نهیبد  الا  الانسان  ما  لعمرک:  است  گفته  انیراز

 به است علم که علوم  ن یا  فقد  با  و  باشدی  حبش  بنده  چه  اگر  و  شود  معظم  و  مشرف  مرد

 چنانکــه  باشدی  قرشی  دی س  چه  اگر  و  دیآ  رونی ب  ذکر  خامل  مرد  نبوت  و  عدل  و  دی توح

 .نهیبد الا نسانالا ما لعمرک:  است  گفته  انیتاز  شاعر

 و دولــت و ن ید کهی کرد بهدر تی اول ذره چهیدر از سر...    مصنف  که  ستیبایم  ـ
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...   مصــنف  ستیبایم  و(:  51  ص)  گبرکانست  قیطر  خواستن   نسبت  به  خلافت  و  ملک

 خواســتن   نســبت  به  خلافت  و  ملک  و  دولت  و  ن ید  کهی  کرد  بدر  تیذر  ةچیدر  از  سر

 .گبرکانست قیطر

ی ری تفس ــی  حاتی توض ــ  پانوشــت  در  دانشــمند  مصحح«  تیذر»  ةواژی  سینوغلطی  برا

 داده رخی  کتــابت ی  اشــتباه  فقــط  کهی  صورت  در  ابد،ی ب  عبارتی  برایی  معنا  تا  کرده  ارا ه

 .ندارد لازم  ری تفس و  است

 بانــگ  در(  96ص)  تیولا  به  رای  عل  و  کردند  یاد  رسالت  به  را  معد  نماز  بانگ  در  ـ

 .تیولا  به رای  عل و دکردن یاد  رسالت به  را محمد نماز

ه  ا ه   گ خ س ه   ن ا ا   ر ر   ر ح   ب ص س ی ق   ح ی ت د ی م ی  ا د ن ن   و   ب ت ـ ـ ا   م ه   ر ـ ـ ت   ب ر و ـ ـ ل   ص ـ ـ ص د ی  ا ز ـ ن ـ ر ک ی   ت

، ی م  د ن ه   ک ک ن ا ن ر   چ ت   ن ی ا   د ر ا ب د   ع ا ت س و   ا ح   د ص م   ح ی ت ا ج ن ه   ا د ا ت   د س ه   ا ر   ک غ   د ی ت ،   ر ی ت ـ ـ س خ   ن

ر  ف   ب لا ط   خ ب م   ض خ   ة ه س ل   ن م ه   ع د ر ت   ک س ض   و   ا و ت   ح ی ت ش و ن ا ر   پ ح   د ص م   ح ی ت و ا   د خ   ب ـ ـ س   ة ن

و  ه ی ن ت ف ن   ا ا و خ م ت ی ن   ه ب   و   : س ه ذ ت ی  م خ ر ی ا ن   ا د ر ه   ک ف   ب لا ـ ـ ر   خ ـ ـ ،   ه و ا   و   د ـ ـ ر   ب ـ ـ ب   ه ه ذ ـ ـ ه   م ـ ـ   ک

د  ر ا ن   د ت س ن ا د ه   ب ر   ک ه   ه ا   ک ک   ر ـ ـ ه   ی ر ض   ذ ـ ـ غ ـ   ب ـ ض ت ر ا   و ی  م ـ ـ ض ر   ر ـ   د ـ ه ی س ل   و   ن د   د ر ا ذ ـ ـ ر   گ   د

ش  د و ل و ر   م ظ د   ن ر ا 7ص )   د 1  : ب   و ( ه ذ ت ی  م خ ر ی ا ن   ا د ر ه   ک ف   ب لا ر   خ و   ه ا   و   د ر   ی ب   ه ه ذ ه   م   ک

د  ر ا ن   د ت س ن ا د ه   ب ه   ک ک ر ا   ه ک   ر ه   ی ر ض   ذ غ ض   ب ت ر ا   و ی  م ـ ـ ض ر   ر ـ   د ـ ه ی س ل   و   ن ـ   د ـ ر ک د   د ر ا ر   د   د

ش  د ل و ر   م ظ د   ن ر ا  . د

 محــدث اســتاد حی تصح در راند،یم  شاعران  بطر  و  لهو  از  سخن   مؤلف  کهیی  جا  در

 امــا  ،(74  ص)  اســت  آمــدهی  برهان  و  کی منج  وی  معز  وی  عنصر  وی  رودک  استادان  نام

 نــام  نبــود  و  اســت  آمــده«  کــه  روز  آن»  عبــارتی  رودک ــی  جــا  بــه  بخش گنج  ةنسخ  در

 اند،دانســته  کی ــنزد  عی تش ــ  بــه  را  او  کــه  او،ی  مــذهب   اتی ــح  بــا  فهرست،  ن یا  دری  رودک

 .است  همخوان

 ن ی ــا  از  کــه  همی  حی تنق   و  حی تصح  و  استی  فرهنگ  مهم  منابع  از  نقض  کتاب  ،یبار 

 دری اساس ــی کمک ــ توانــدیم بخش گنج  ةنسخی  ول  است،  عالمانه  گرفته  صورت  کتاب

 .کند  متن   ن یا  مشکلات نمودن باز



 

 

 

 

 

 

 

               آبادی اورنگ ةضیاءالدین الحسینی پرواناحوال و آثار شاه 

اشعار فارسی و منتخب     

 

 نورالسعید اختر 

 چکیده

اورنگ  برهانپور )مدهیه پردیش فعلی( در  پروانة  . پرورش و  است  بوده   ق 1135آبادی، زادة 

رامی علی آزاد بلگمیر مهدی متین برهانپوری و غلام   ة آباد داشته و از تلامذتربیت در اورنگ

اورنگ  سید سراج  دلباختة حضرت  مرید  وی  است.  است. شفیق، آغاز  بوده  بوده  نیز  آبادی 

شعرای    ة تذکرق دانسته است. در سال وفات پروانه مؤلف  1152سخنگویی پروانه را در سنة  

ق درج کرده است. اشعار 1213درستی سنه  هب  نشتر عشق علیقلی خان در و  ،اشتباه کرده  دکن

رت پراکنده در دست است. مضافاً چندین رساله به فارسی و دو دیوان اردو  فارسی او به صو

مندان از دیوان پروانه  هاین نوشتار برای استفادة علاق ا شعر فارسی درچندست. واز عمده آثار ا 

 اقتباس گردیده است. تذکرة شعرای دکنو 

 

محبــت، دیــوان   ة دحضرت سید سراج، آتشــک  ،برهانپور  ،آبادیاورنگ  ةپروان  ها:کلیدواژه

 پروانه.

 

آبــادی بارة زندگینامه و آثارِ شاه ضیاءالدین الحســینی پروانــة اورنگنگاران در  تذکره

انــد. از تــاریخ اسلافِ پروانه هیچ نپرداختهو اند و  در بارة اجداد خیلی به اختصار نوشته

ســینی و بــا دانیم کــه اســمش شــاه ضــیاءالدین الحاز ایــن  نمــیاین    بیشتر ازها  و تذکره
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 آبــادی شــاه ســراج اورنگ شپیر و مرشد را از تخلص پروانه معروف بود. این تخلص  

و در  ه( چشــم گشــودش پــردیه ی ــانپور )حالیــه مدهه ــگرفته بود. پروانه در دارالسرور بر

 آباد مراجعت کرده بود. به اورنگ   با خانواده  زمان طفلگی

نویســد ذکر پروانه این قــدر میآبادی، در ، تمنا اورنگ1گل عجا بلف تذکرة  ؤم

آرایی ممتاز و یگانه، ضیاءالدین پروانــه، پروانــة شــمع محفــل، اســتعداد که »در هنگامه

گی ورزیــده، و لهجــهالدین ســراج فــروغ، خوشفطرتش از شعلة توجه سید شاه ســراج

زبانی گزند روشنی بخش انجمن فطرت، چربافروزی آن، زینتفتیلة فکرش از مشعل

« .انپور است، و فطانت مزاجی و صــاحب شــعوری مشــهورهبودش از معمورة برماند و  

بــیش از یــک ســطر   ،حیف که رفیقِ و شفیقِ پروانه لاله لچهمی نراین شفیق و صــاحب

گوید: »مرید و تلمیذ شاه ســراج قدر میدر ترجمة همدم او نیاورد، در تذکرة خود این 

 2ریر در احمدنگر گذرانید.« کُند و تا حالت تحاست. فکر سخن در ریخته می

ای بــا عنــوان »معرفــی تــذکرة محقق معروف دکتر مرحوم مشفق خواجــه در مقالــه

که مؤلف تذکرة بالا، چنــد ســطر در بــارة پروانــه تحریــر کــرده   نوشته  3گلشن مشتاق« 

 است.

نگار معروف صوفی عبدالجبار خان آصــفی ملکــاپوری در ترجمــة مورخ و تذکره

 نویسد: ل نوشته است. صوفی میپروانه به قدر تفصی 

ل به زبان یسروده است طبعش زیاد مایم پروانه در هر دو زبانان )اردو و فارسی( شعر

گفت. در هر دو زبانهــا کلامــش اردو بود. گاهی به اصرار دوستان به فارسی شعر می

ق پروانه در احمدنگر اقامت داشته و به این وجه 1125دلکش و پرمغز است، در سنة  

خواننــد. اصــلاً مولــودش برهــانپور او را احمدنگری و بعضــی او را بیــدری می  یعضب

 4ق فوت کرد. 1160 ةاند، و از روی قرا ن پروانه در سنبوده، از سنة وفاتش ساکت

 

 
 :  7آبادی، ص ، تمنا اورنگتذکرة گل عجائب .1

 .61آبادی، مرتبه از مولوی عبدالحق، ص ، لاله لچمی نراین شفیق اورنگتذکرة چمنستان شعرا .2

 . 162، مقالات مشفق خواجه کراچی، ص تحقیق نامه  .3

 . 312ع رحیمی، ص ، صوفی ملكاپوری، مطب2 )دکن اوده(، ج تذکرة شعرا .4
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، اطلاعات مهمی راجع به خــود بــه هــم انوارالسراجپروانه در تألیف خود موسوم به 

آقای تحسین سروری کراچی بوده اســت.  نزد ،انوار السراجد  حرسانیده است. نسخة وا

پروانه معرفی خود را در این تألیف چنین داده است: »فقیر حقیــر ضــیاءالدین الحســینی 

الصــوفی مشــرباً و البرهــانپوری  ةطریق   المتخلص به پروانه الحنفی مذهباً و چشتی 

 1آبادی وطناً.« مولد و منشأ اورنگ

ــه در  نوشــته اســت: »ایــن چنــین خــود را نیــز  روزِ ولادتِ یادداشــت مــذکورپروان

ین و ثلاث ــخمــس و    ةبضاعت قلیل الاستطاعت بیست و ششم رجب روز شنبه در ســن بی

هستی پوشید«، ولی در انتخاب کلام فارسی که به قلــم   ق( لباس1135  ةالف )سن ه و   ما

آبادی رقم کــرده اســت خود در حواشی دیوان پیر و مرشد حضرت سید سراج اورنگ

 که او به روز بیست و هفت رجب به دنیا آمده بود )رجوع کنید به منابع(.  نویسدمی

 آبــادام طفلگــی بــا بزرگــان خــود در اورنگنوشتیم که شاه ضیاءالدین پروانه از ای ــ

نابغــة  دانات وارد شده بود و چــون بــه ســن شــعور رســید، اکتســاب علــم و دانــش از اس ــ

ق ســخنگویی آغــاز کــرد. اولــین  1152روزگار کرد. پروانه از عنفوان شــباب در ســنة 

و بعــد از آن زانــوی تلمــذ پــیش حضــرت  ،تلمیــذ میــر مهــدی متــین برهــانپوری بــوده

رســانی اســتاد او را بــه حــد کمــال رســانید. ایــن علی آزاد بلگرامی گســترد. فیضغلام

 .کندحقیقت را پروانه در شعر خود چنین اعتراف می

 حضرت آزاد را، از من زمین بود   رسایی   پیشت از نسیم صبح عرض مطلبی دارم 

 

میــر مهــدی المتــین خلیفــه و  هســطامنش و فقیردوســت، بــه وپروانه شخصی بود صوفی

بــود. پروانــه در خــدمت  پیــر و مرشــد زنــدگی   شــدهآبــادی  مرید شــاه ســراج اورنگ

ق پروانه به خرج بسیار مرقــد و خانــه مرشــد 1142گذرانید. بعد از وفات مرشد در سنة 

و با رنگ و روغن آراسته کرد. واقعاً فراق مرشد پروانه را راســت نیامــد. رُخ را تعمیر   

درست کرد. حکما و امرای بیدر در ای  به شهر بیدر نمود و آنجا برای خود بنایی تکیه  

 :نویسداش چنین میتعظیم پروانه سر به سجود بودند. لچهمی نراین شفیق در تذکره

تیر اولاد ذکاء، میرعبدالقادر میرزا عطا ضیاء، و   مشربدر اثنای این زمان دوستان هم

 
 . 53، شفقت رضوی )کراچی(، ص تحقیقی مقالاتتحسین سروری،  »انوارالسراج پروانه«، .1
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مــا از تــاریخ   .آیــدآورند و با یکدیگر با اخلاق و محبت پــیش میپروانه هم گرد می

قدر دانیم که پروانه آباد نابلد هستیم، ولی اینمراجعت پروانه از برهانپور برای اورنگ

ی اســاتید کامــل یرهنمــااز سرپرســتی و    .ق آغاز سخنگویی کرده بــود  1152در سنة  

ــر ــا می ــد مولان ــان غلام مانن ــی، و صــوفی صــافی حضــرت فخرالزم ــی آزاد بلگرام عل

آبــاد بــوده، بــه ایــن وجــوه پروانــه در فــن شــاعر و عشــق حقیقــی )تصــوف( اورنگ

 دست شده بود.چیره 

 

شــمارد؛ ولــی قلی خان، پروانه را از سادات رضــوی میعلی،  تذکرة نشتر عشقصاحب  

ق مســکن   1160شــود. بعــد از ســنة  در این باب یافته نمی  نشانیروانه هیچ  در تألیفات پ

قطــع نکــرده بــود. اســتاد را  به برهانپور  خود  آباد بود. ولی او تعلق  دا می پروانه اورنگ

گــاهی در پروانه میرمهدی المتین تا دم مرگ در برهانپور زندگی کــرد و پروانــه گاهی

 رفت.خدمت استاد  به برهانپور می

وار فریفته بــود. پروانــه بــه ســراج آبادی، پروانهروانه بر مرشد خود، سراج اورنگپ

مانــد. نمیخدمت و خــاطر مرشــد هــیچ وقــت غافــل    ازارادت و عقیدت بیشتر داشت.  

وقتی مرشدش به سفر رفت، پروانه مرشد را هرگز فراموش نکــرد. چــون شــمع حیــات 

ها در و از آنجــا نامــه  داشت ر اقامتسراج نزدیک به خاموشی رسید، پروانه در بیجاپو

 کرد.نفراموش   راخدمت استاد فرستاد و احوالپرسی  

شاه سراج شاه، چراغ احمدنگری را خلیفه و جانشین خود را قــرار داده بــود. ولــی  

احوالپرســی مرشــد نرفتــه بــود. پروانــه همیشــه بــرای خــرج و  هوقــت ب ــشــاه چــراغ هیچ

فرستاد. دکتر عبدالقادر سروری )مرحــوم( در ی متیمارداری مرشد حسب مقدور پولی 

هایی به پروانــه که به زبان اردو چاپ شده است. نامه  آبادیدیوان سراج اورنگمقدمة  

بــه   1های پروانــهآبادی در ضمیمة دیوان ترتیب داده است. این نامهبه نام سراج اورنگ

   این حقایق شهادت می دهد.

بــا وجــود اصــرار مرشــد، در خــدمتش   چون مرض سراج طول کشید، شــاه چــراغ،

حاضر نشد. شاه سراج قبل از جانسپاری شاه ضیاءالدین پروانه را خلیفــة اول و جانشــین 

 
 . . نسخۀ واحد قلمی در کتابخانۀ سالار جنگ حیدرآباد، مخزونه استهای پروانه نامه  .1
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و چون سراج رخت هســتی بربســت، پروانــه پــول بســیار بــرای تــدفین   تعیین کردخود  

 مرقدش خرج کرد.بنای  مرشد و  ساختن  

ــد روز از ارتحــال مرشــد شــاه چــراغ، احمــدن ــهبعــد از چن ــاد گفت ــه ، گر را خیرب ب

ر شــاه چــراغ بــر پروانــه آباد وارد شد و بر تکیة شاه سراج قابض شد. ایــن رفتــااورنگ

و او به خاموشــی در شــهر بیــدر ســکونت کشــید و آنجــا را تکیــة خــود گران گذشت  

حــال در ترجمــة    النفــا س تــذکرة مجمعالدین علــی خــان آرزو، مؤلــف  ساخت. سراج

نویســد: الحــال در قلعــة بــدر ة تکیه و احوال پروانه چنین میپروانه در یک سطر در بار

 1 برد.)بیدر( تکیه بنا کرده، با حاکم آنجا به سر می

حافظة پروانه بسیار رسا بوده، دیوان مرشد زبانزد پروانه بوده و در بیشتر اشعار اردو 

 مرشد را ستوده است.

پروانــه مرجــعِ مریــدان و پروانه تا دم مرگ در شهر بیدر روزگــار گذرانیــد. تکیــة  

، صوفی عبدالجبار خان ملکاپوری، در تــذکرة تذکرة شعرای دکن معتقدان بود. مؤلف  

ق  نوشته است، ولی این اشتباه است. سنة اتمــام رســالة   1120خود سنة وفات پروانه را  

، علــی قلــی نشــتر عشــقق  است. مؤلف تذکرة  1202در سنة   انوار السراجپروانه به نام  

 ق نوشته است. 1213تاریخ رحلتِ پروانه را سنة    خان هم،

در ســنة  انوارالســراجق به دنیا آمد و تألیف رســالة   1145پروانه به قول خود در سنة  

دهــد پروانــه خبــر میحال در ترجمة  2تذکرة نشتر عشقق به اتمام رسید. مؤلف   1202

و آنجــا پــنج ســال  که پروانه برای بازدید پسرزادة میرغلام علی آزاد، بــه کلکتــه رفــت

محمــد ق همین جا فوت شــد. مریــد پروانــه بــه نــام جان 1212مقیم ماند و در سال سنة 

اورنگ آباد )دکــن( فرســتاد. محققــین به  خیا ، جسد خاکی پروانه را به ذریعة کشتی  

آیــد. پروانــه را سنه وفات پروانه قابل قبول است، ولی تفصیل دیگــر مشــتبه بــه نظــر می

 زندگی کرد.هفتاد و دو سال 

دهنــد کــه اســاس شاه سراج نبود، ولی اشعار پروانه گواهی می  شاگردهاهراً پروانه  

کــرد کــه طــرز مرشــد را در شــعر می  شعرگویی خود بر دوش مرشد نهاده بود و سعی  

گوینــد کــه های خــود می. آزاد بلگرامی و علی قلی خــان در تــذکرهبه کار گیردخود  
 

 دانشگاه پنجاب، لاهور. ،الدین علی خان آرزو، قلمی ، سراجمجمع النفائس .1

 ب، قلمی، مخزونۀ دانشگاه پنجاب، لاهور.  89، علی قلی خان، ورق عشق تذکرة نشتر .2
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شاه سراج به شعرگویی مشغول است«. پروانه در شعر او تتبع مرشد خود  در  »شاه پروانه  

 کند.چنین تصدیق می

 هی مرا دیوان تتبع شاه کی دیوان کا

 جسم و جان هی آ ینه اس شد کی جسم و جان کا

 آثار پروانه

 ند:شومعرفی میهای مختصر از آثار پروانه دیوانها و رساله  یلًاذ

 وانه، از شاه ضیاءالدین الحسینی پردیوان اردو .1

 (آتشکدة محبت)معروف به دیوان دوم و به نام   دیوان اردو .2

ولــی دیــوانش  ،دســتیاب هســتند اشــعار فارســی، منتشــر اشــعار فارســی پروانــه .3

 ست.ناپیدا

دیــوان های پروانه به زبان فارسی به نام پیــر و مرشــد در ضــمیمة آثار نشر. نامه .4
 ــ ســراج ه فهرســت )اردو( مرتبــة مرحــوم عبــدالقادر ســرقدی )رجــوع کنیــد ب

 ، حیدرآباد(.ی بررطوطات فارسی سالار جنگ میوزیم لاخم

 ،به زبان فارسی )دارایی مرحــوم تحســین ســروری کراچــی  انوارالسراج  رسالة .5

 پاک(.

پروانــه در  ؛اســت،  ناپیداســت. این رساله که در نثر فارسی رسالة ضیاء السراج .6

 ذکر کرده است.  انوارالسراجرسالة  

 آید.می ی به نظرتک سوساتشیایا  ةکتبخانرة  یک دیوان اردو در ذخی  .7

. سی و یــک ورق دارد. در ادارة ادبیــات اردو حیــدرآباد محفــوظ دیوان اردو .1

است )ناکمّل(  این دیوان از ابتدا تا دارای غزلیات ردیف نون  586است. نشان  

 این هم نقل از دیوان شاه سراج است.

، مرقومــه آتشکدة محبتیخی . به نام دیوان دوم. موسوم به اسم تاردیوان اردو .2

 نسخة قلمی در ادارة ادبیات اردو محفوظ است. .ق 1180در سنة  

کامحمد صــالح بیــگ خــالقی،   .ق  1199ناقص الاول. سنة کتابت    دیوان اردو .3

شــود: ذکــاء فرمــود بــا . آغاز دیوان این نســخه از اشــعار فارســی می32اوراق  

 دلسوزی.  ام از راهپروانه
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ــوان اردو .4 ــه ایشــیا. یــک مخطودی ــه در کتبخان ــوان پروان ــه تطــة دی ک کولکات

)کلکته( هم وجود دارد، ولی هنوز کسی او را ندیده اســت )رجــوع کنیــد بــه 

 (.پتنهری یبر مرتبه خدابخش لا  هافهرست مخطوطه

آبادی. اشــعار فارســی و اردو . در دیوان اردو سراج اورنگاردو فارسیاشعار   .5

 .هشدقلم پروانه نوشته    به که   یآباددیوان شاه سراج اورنگدر حواشی  

دیــوان را  یــن . ناقل این دیوان اردو پروانه است. پروانــه اآبادیدیوان سراج اورنگ

یاد کرده اســت. پروانــه دیــوان مرشــد را از یادداشــتِ   دیوان آتشکدة محبتنام    بههم  

خود ترتیب داده است و در حاشیه این دیوان دیوان خود را ردیف و نقل کــرده اســت 

 ق اتمام یافت. 1180این دیوان در سنة  

الهی حیــدرآباد دکــن بــوده، الحــال در ادارة در خانقــاه عنایــتنخســت  این دیوان   

 ادبیات اردو محفوظ است. بنده زیراکس این دیوان را دارد.

دیــوان است که به نام    آبادیدیوان سراج اورنگاز  )اردو( نقل    1دیوان پروانه .6
ین دیوان برای مرتبین بسیار مهــم اســت. ولــی معروف است. ا  آتشکدة محبت

پــنج دارای اشــعار  ةاول تــا صــفح  ةخورده است از صــفحالطرفین و کرمناقص

 شعر:  .شودفارسی است. آغاز این دیوان از شعر فارسی می

 در جناب حق از سر تا پا تولاییم ما

 بر سر غیر حق تیغ تبراییم ما

ه ق ب ــ  1202ثر پارة پروانه است که در  . این تألیف آخرین نرسالة انوار السراج .7

الطرفین است. دارای ســیزده بــرگ اســت. پایان رسید. این مخطوطه هم ناقص

این مخطوطه در ملک تحسین سروری )کراچی( بوده است. اصلًا ایــن رســاله 

 رســالة رضــواء الســراج،  حیات سراج اورنگ آبادیمجموعة سه کتاب است:  

بر حاشــیة ایــن  ، یعنی انتخاب اشعار پروانه.هادیباچة منتخب دیوان)ناپیداست(،  

و بــر حاشــیه دیگــر کــلام پروانــه بــه نظــر  شــدهنسخه اشعار شاه ســراج نوشــته 

 در این نسخه  منقول است.هم  آید. برخی غزلیات پروانه و یک مثنوی  می

. این تــألیف پروانــه هنــوز پیــدا نیســت. پروانــه در تــألیف رســالة اضواءالسراج .8

 
 این نسخۀ دیوان پروانه در ذخیرة انجمن ترقی اردو )کراچی( محفوظ است.  .1
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ــارة  در انوارالســراج ــین معرفــی کــرده اســت: »احــوال آن  اضواءالســراجب چن

نین و مایه و الف تا وصال مقدس فقیــر حقیــر در ثاحضرت از حدود احدی و  

 ام.« که ملفوهات آن حضرت به تفصیل نوشته اضواء السراج

 انتخاب اشعار فارسی از تذکرۀ شعرای دکن

 ـ 318، بــرگ 2 ری، جاز عبدالجبار خان صوفی ملکــاپو  تذکرة شعرای دکن ماخوذ از  

319 . 

اســت.   3114ایــن دیــوان    ةشــماردیوان اول پروانه یکصد و ده شــعر فارســی دارد.  

 آید.ذیلًا میکلام اردو است. منتخب اشعار پروانه شامل  حصة دیگر این دیوان 

 از دیوان پروانه:  منتخب

 رجائیه

مردن  از  پس  را  پروانه  که  است  می   امید  مزار  سوی  تو  لطف  دآیسراج   

گویدبه من پروانة دیر و حرم این حرف می را    الهی  نور  شعلة  دیدم  شمع  هر  در   که 

بوسد دهانش را  چه بخت سبز دارد هر که می  برگ   پانش 1 را    رب  یا  کن  لطف  هم  من   به 

پرسی بپرس لیکن از درون جان مپرس هر چه می   دوش در خلوت شنیدم شمع را پروانه گفت   

نم دل  از  تو  روی  زایل ی خیال  شود  محفوظ    وطن  در  است  خار  آتش  رنگ   به 

عشق  بیان  الهی  است  حکایتی  عشق   مشکل  زبان  بفهمد  چگونه  بوالهوس   هر 

پروانه  با  فرمود  دلسوزی ذکاء  راه  از  ام   شبی در خانة خود شمع روشن کن به فانوسی   

 

 این ابیات را انتخاب کرده است:  دکن   یشعرا ةتذکر  درصوفی ملکاپوری 

جن ما در  تولاییم  پا  تا  سر  حق  اب  ما    تبراییم  تیغ  خدا  غیر  سر   بر 

حباب  هر  پوچ  چشم  ما  هستی  شناسد،  ما   کی  دریاییم  عین  و  ایم  قطره  نظرها   در 

پندارها  جز  نیست  حجاب  ما  میان  ما   در  و مشهود  فاصل شاهد   آئینه شد حد 

می  تیغ  دیگر  دست  در  و  خنجر  دستت  آید به  را   ام خداحافظ دل خود داده    طفل سپاهی   

مرا  قربانی  فرمود  خود  دست  از  عید  مرا   روز  ارزانی  کرد  رنگین  بسیار   خلعت 

 
 ای هندی، نوعی گیاه.پان. واژه .1
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را  بیرحم  قاتل  رسوا  کرد  دامن   آه گشت از خون خود حاصل پشیمانی مرا   رنگ 

ی  م ه  ک ر  ه د  ر ا د ز  ب س ت  خ ب ه  ا چ ر ش  ن ا ه د د  س و ب ش را ن به من هم لطف کن یا رب نصیب برگ پا     

گرفتار تو نیست   کیست از سلسلة جویان که   نیست در مصر عزیزی که خریدار تو نیست   

بمی دل  دارد ه  دهم  وفایی  که  نگاری   باز ده آئینة من که ز سرکار تو نیست  

گفت خودآرایی  شمع  با  پروانه   که بجز من سبب گرمی بازار تو نیست  دوش 

عبث  پیاله  این  ساقی  کف  بر  بنکرده   ندارد  عبث ه  ایم  حواله  جان  نقد  او   

محتاج  دامان  به  گشت  خزان  وقت  من   فصل گل دست جنون شد به گریبان محتاج   پای 

 ( 312، ص  2، ج تذکرة شعرای دکن )

خاکستر ماند  پروانه  ز  گریه  شمع  قدح   ز  پای  خاک  به  صراحی  چشم  آب   به 

سرخ   هست در بستان اگر صحن و در و دیوار سرخ  خار  هر  بود  پایم  کف  از  بیابان   در 

مرا   شمع  افتاد چون  سر  به  آتش  شعلة  افتاد    تر  چشم  در  سوخته  قدمم  تا   سر 

برخیزد   زند دَم بوالهوس گر بر رُخم از روی نادانی  دود  درونم  سوزِ  از  کشته  شمع   چو 

می   دید چون نقش مرا پرسید این مقبول کیست  دانسته  و  میدیده  تجاهل  کند دانم   

را کیسة زر می غنچه  دهند سان خوابیدگان  میهوشیارا   تر  دیدة  شبنم  چو  را  دهندن   

زد  هم  بر  خاک  آسودگان  غفلت  باشد   فغانم  چنین  الهی  الله  را  بیتاب   دل 

گوید خیالت در دل تنگم هر آن کس دید می   که تاریکی چنین یوسف چنین چاهی چنین باشد   

نویسم دلارام  به  خود  دلِ  حالِ  کاغذ   تا  دشمن  مشو  باش  دمی  اشک   ای 

گفت حرفت را جواب   با زبان نیز خواهم مپرس    عریانم  شمشیر  جوهر  از   بوالهوس 

یافتن  توانی  کی  را  خدا  آگاه  دل  می   جز  گر  قبله قبله  از  مباش جویی  غافل  نما   

او  همنوای  شود  زاغ  که  بلبلی  فرض   هر  هزار  خموشی  غنچه  چه  او  به   باشد 

خیال  بستان  به  گِل  در  پا  سرَو  با  کند  سرو    کی  آن  به  قمُری  کند  اختلاط گر  خرامان   

اختلاط  لاله و سنبل مگر در کوه و صحرا کرد گُل  گریبان  با  دارد  دیوانه  هر   دست 

نمی  دل  از  تو  روی  زائل خیال  شود  محفوظ    وطن  در  است  خار  آتش  رنگ   به 

شمع   سوختن در محفل عشاق چون سر کرد  شمع    کرد  تر  آتشین  اشک  ز  اول  را   دیده 

حیف  امیدوار  دل  رهش  در  داد  حیف   جان  هزار  نیامد  سوار  نی  طفل   آن 

سیاه آن  گذار  نکرد  هم  روز  چشمیک  حیف    انتظار  ره  به  شد  سفید   چشمم 

یا    ریخت هر شب شور ما در دیدة لیلی نمک  جهان  در  پیدا  ماکحک کرد  جنون  رب   
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ها کردم به یاد سرو دلجویی قیامت ناله   چو قمری مشت خاک خویش را اندر هوا کردم   

سان پیغام دردآلود مشتاقان به گوش گل ر   به پیشت عرض احوال خود ای باد صبا کردم   

کیستم انتظار  سراپا  تصویرم  کیستم   نقش  دچار  خود  جز  مرا  تا  داند   کیست 

من   همین که فال شهادت گذشت در دل من  قاتل  دست  به  عریان  خنجر   رسید 

دیده  او عشقبازان  پااندازِ  سازند  ها  دهد     فرمودن  تشریف  او رخصت  نازِ  گر   

امشب  لبت  بر  فرض  بود  شده  زکات  نصاب  صاحب  رخت  حسن  ماه   که 

گفت مأیوسی با آواز حزین در کوی او می   زنم بر سنگ سر تا چند نالم دست افسوسی   

 منابع 

قلمی مملوکة تحسین سروری، به حواله مقاله از شفقت رضــوی،   ،انوارالسراجـ پروانه،  

 پاکستان.

 .کراچی  ،واجه، مشفق ختحقیق نامهـ 

 آباد.آبادی، مرتبه مولوی عبدالحق اورنگ، شفیق اورنگتذکرة چمنستان شعراء ـ 

 آبادی.، تمنا اورنگتذکرة عمل عجا بـ 

 .لاهور  ،دانشگاه پنجاب  ،الدین علی خان، قلمی، آرزو سراجالنفا س تذکرة مجمعـ 

 .لاهور  ،قلی خان، قلمی، مخزونة دانشگاه پنجاب، علیتذکرة نشتر عشقـ 

ــة ادار دیــوان اشــعار فارســی و اردوـ  ــة کتابخان ــه، مخزون ــه قلــم پروان ادبیــات اردو،  ةب

 حیدرآباد دکن.

، دیـــوان اردو، تـــذکرة محظوطـــات ادارة ادبیـــات اردوالـــدین، ـ زور، قـــادری محی

 حیدرآباد.

 ، کراچی.تحقیقی مقالات« از شفقت رضوی،  ضیاءالدین پروانهـ »

، مطبع رحمــانی دکن  یمحبوب الزمن تذکرة شعراملکاپوری،  ـ عبدالجبار خان صوفی  

 ق. 1239حیدرآباد دکن، سنة  

 



 

 

 

 

 

 

 

 نگاهی به زندگی و آثار فوقی یزدی 

 
 1عسکر بهرامی 

 

 چکیده

های مختلف راهی هند شدند که برخی در آنجا  در دورة صفوی شاعران بسیاری به انگیزه 

افتن عزت و جاه، به ایران بازگشتند. در باب  کامیاب شدند و ماندند و شماری هم، به رغم ی

می این گروه  احوال  در  کندوکاو  است  بحث شده  بسیار  مهاجرتها  این  به روشن  علل  تواند 

ایران کمک   فرهنگی  و  ادبی  تاریخ  شناخت  به  راه،  این  از  و  آنان،  مهاجرت  دلایل  ساختن 

نیمة نخست سدة یازدهم هج کند. فوق نیز که در  زیست، به سبب  ری میالدین احمد یزدی 

سرخوردگی از وضعیت ایران، جلای وطن کرد و به هند رفت. شعر فوقی دارای طنزی قوی  

واژه  از  آکنده  و  فرهنگ است  توجه  که  اصطلاحاتی  و  شبهها  جلب  نویسان  خود  به  را  قاره 

 هایی از شعرشکرد. در این نوشتار، پس از گزارش دربارة احوال فوقی، معرفی آثار و نمونه 

 های واژگانی آن اشاره شده است. آید و در پایان هم به برخی ویژگیهای شعر او و جنبه می

 

 نویسی.شعر فارسی، سدة یازدهم، هزل، فرهنگ ،فوقی یزدی :هاکلیدواژه

 

 
 asbahrami@yahoo.co.uk               المعارف اسلامی، تهران ةعضو هیأت علمی بنیاد دایر  .1
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الدین احمد یــزدی، یــا میــرزا احمــد فــوقی یــزدی، شــاعر هزلســرای روزگــار فوق

زیست. در تفت از توابــع یــزد بــه یصفوی، در دورة حکومت شاه صفی و شاه عباس م

دنیــا آمــد و در زادگــاهش بــه تحصــیل علــومی چــون ادب و نجــوم و فقــه و حــدیث 

گفــت و چنانکــه از پرداخت. او نخست، چون دیگر ســخنوران، مــدح معاصــران را می

علاوه بــر فارســی، بــه عربــی و ترکــی هــم شــعر طبعی روان داشت و آید،  شواهد برمی

صفی به اصفهان رفــت تــا منزلتــی بیابــد، امــا محــیط را نامســاعد سرود. در عهد شاه  می

یافت؛ پس تاب نیاورد و دیوان خود را که نزدیک به دوازده هــزار بیــت بــود، بــه آب 

ســرایی« و پــردازی«، »مهملگویی را )که خود بــا تعبیرهــایی چــون »هرزهشست و هزل

آن جماعــت بســتاند.  کنــد( پیشــه ســاخت تــا داد خــود ازگستری« از آن یاد می»مهمل

صحبت شــد و احتــرام بســیار سپس به امید فراوان راهی هند شد. در آنجا با بزرگان هم

 یافت.

 در باب او نوشته است:    صحف ابراهیمصاحب تذکرة 

گویی ید طــولایی داشــته در عهــد عــالمگیر الدین است، در هزلملا فوقی نامش فوق

پیشــگی وســیلة هزالــی و هرایفر بهپادشاه به هند آمــده بــه مجــالس عمایــد آن عص ــ

 (.118، صصحف ابراهیمشد )خلیل، رسید و معزز و مقبول میمی

 

 همین مؤلف در جایی دیگر، شرح بیشتری در بارة او آورده است: 

در شهر یزد توطن و مقام داشته، به عهد شاه عالمگیر به هند آمده بــه دلچســبی شــیوة 

یافــت و س صــغار و کبــار راه داخلــت میطیب و هزل لازمة اشــعار اوســت در مجــال

سنجی قدرت تمام داشت و شد و در هجاگویی و لطیفهمقبول نظر التفات همگنان می

در همة اقسام شعر به طرز مختار خود حرف زده. از مثنویات او که یکــی مشــتمل بــر 

صد و هفتاد و دو بیت و دیگر بر دوصد و چهار بیت بود این ابیــات مزخرفــات ایــراد 

 (.10، ص الکلامخلاصهفت« )همو، یا

 

شعر فوقی در هند برای او شهرت بسیار آورد و حتی مؤلفــان فرهنگهــای لغــت فارســی 

در آن دیار، شماری از شعرهایش را به عنوان شاهد به کار بردند. با این همــه چــون در 
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و   اش را نیافت، به میهن بازگشت. چندی بعد بار دیگر راهی سفر شــدآنجا نیز خواسته

 این بار در بندر سورت هند درگذشت.

 به نوشتة میرزا ابوطالب خان تبریزی اصفهانی )مشــهور بــه لنــدنی( صــاحب تــذکرة

»اربــاب تــذکره از حقیقــت ســخنانش غافــل گشــته نــام وی را از قلــم   الافکار  ةخلاص

 ق در کلکته تــألیف کــرده،  1207تا    1205این نویسنده که اثر خود را از    1اند«.انداخته

پس از ذکر کردن شرح حالی مختصر از فوقی، و ستایش شعر و به ویــژه زبــان طنــزش 

نویســد: در کنــد« ــــ میــ که به تعبیر میرزا »در نکوهش زمانة غــدار کــار ذوالفقــار می

ق به واسطة شخصی که تازه از ایران آمده بود، کتــابی دربردارنــدة حــدود   1187سال  

و رباعی و مثنوی از فوقی را دیده که سر تا به پا   هشت هزار بیت قصیده و غزل و قطعه

بیــت از  93مشتمل بر فن هزل و هجا بود. میــرزا ابوطالــب بــه دنبــال شــرح حــال فــوقی 

 هزلیات وی را نقل کرده است.

خوانــد کــه »غلبــة ( نیز فــوقی یــزدی را هزالــی می79)ص    نگارستان سخن صاحب  

ة لوطیانه مملــو والنــادر کالمعــدوم و روی دیوانش از کلام رندان  هزل ...میلش به لغو و  

 :؛ از جملهکندرا از او نقل می  یسخن نیکو«. و سپس ابیات

ی  م ن  ا ر و د ش  ی ر ر  ب ه  د ن خ ر  ه ا ظ ه  م ب ن   ز

ا  م  ا

نمی   خرم  خاطر  خزانم  فصل  دانم گل   

ندهند  هستت  ره  نگردی  نیست  ندهند   تا  پستت  همت  با  مرتبه   وین 

ندهی تا  سوختن  قرار  شمع  رشتة    چون  ندهند سر  دستت  به  روشنی   

 

 آمیز در بارة آمده است: تر و ستایش گزارشی مفصل جامع مفیدیدر 

یزدی. بر ضمایر خورشیدمآثر ارباب عظمــت و اصــحاب خبــرت واضــح و   فوقیملا  

 

نویسان بوده است، و گویا بدین سبب کههه سرایان ظاهراً امری رایج در میان تذکرهنادیده گرفتن هزل  .1

در شرح حال   آتشكدة آذر(. صاحب  407ه406:  1326هایشان قابل شنیدن نبود )نیز، نك: افشار  سروده

بسیاری دارد  پیشه. دیوانش ملاحظه شد. هجومیر والهی نویسد: سیدی عاشق و در فن موسیقی صاحب

نامه در هجو گفته ]بد نگفته[ ازوسههت... )آذر بیگههدلی، که قابل شنیدن نیست و مثنوی مشهور به نسب

 (.  1344ه1343، ص آتشكدة آذر
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گویی زبان و زیبابیــان کــه در فصــاحتلایح خواهد بود که او شــاعری اســت شــیرین

در بلاغــت قصــب الســبق از ســخنوران   گذاران ربــوده وسخن  بلاغتگوی از میدان  

 زمان برده، بیت:

و  ا م  ظ ن ز  ا ج  ا و ر ا  ر ت  ح ا ص ف ر  ا ز ا ب ز  و ن   ر ح ر   ص ا ز ل و   گ گ  ن ر ش  ر ع ش ز  ا  ر ت  غ لا   ب

و   ب

داشــت های رنگین محفل را آراسته میگوی که به نکتهروی و بذلهو ندیمی بود تازه 

ثر اوقات در بدیها گشاد و اک های شیرین ابواب انبسا  بر روی حاضران میو به لطیفه

گشاد، ... و از جملة منظومات به نظم این مزخرفات که زادة طبع خودش بود زبان می

گــویی را داده ابتــدای آن نســخة او یکی کتاب فرهــاد و شــیرین اســت کــه داد هرزه 

 شریفه به ابیات نموده، نظم:

...هندستان فکر است  سخن طوطی    سخن ترتیزک بستان فکر است   

به اتمام رسانیده و کتاب لیلی و مجنون و دیوان غزلیات او تمــامی بــدین بدین روش  

نمط است که به نظم درآورده و در میان طوایف انام شــهرت تمــام یافتــه و مولانــای 

مشارالیه دو مرتبه به بلاد هند شتافت و در آن ملک با اکــابر و اهــالی صــحبت داشــته 

ة ثانیه در بندر سورت سفر آخرت اختیار کمال احترام او را به جای آوردند و در مرتب

کرده به دیار عقبی شتافت و آن عزیز در اکثر مقطع غزلیات تخلص و اسم و کنیت و 

آورد: فوق الدین احمد، سراجا شه، مطلــب لقب خود را به این قسم در رشتة بیان می

 (. 450-448، ص 3، ججامع مفیدیقاسما )مستوفی، 

 

تــاریخ (، آیتی در 407ـ406: 1326معاصر نیز ایرج افشار ) از پژوهشگران، علاوه بر آن

 های خطی کتابخانة مجلس شــورای ملــیفهرست نسخه(، ابن یوسف در  319)ص    یزد

ــزوی در 377ـ375، ص 3)ج ــد من ــیفهرســت نســخه(، احم ــی فارس ، 1888) های خط

 :1359)  تــذکرة پیمانــهمعانی در دو کتــاب  (، و سرانجام هم احمد گلچین 2473ـ2472

( آگاهیهــایی دربــارة او داده و ابیــاتی 1069ـ2/1067: 1369) کاروان هند( و  396ـ394

ها او آگاهیهــای دیگــری بــه دســت ها و نوشــتهاند. اما از بررسی سرودهاز او نقل کرده

شوند. پیش از پــرداختن بــه زنــدگی و ای از آنها ذکر میآید که در این نوشتار پارهمی
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کــه ایــن گــزارش مبتنــی بــر آنهاســت،  ،ند نسخه از آثــار اومعرفی چ یزدی، شعر فوقی

 آید. می

، 4، ج 1888، ص 3)ج های خطـــی فارســـیفهرســـت نســـخهاحمـــد منـــزوی در 

نــک:  ،)نیــز ( چندین  نسخه از آثار فوقی را شناســانده اســت3520، ص  5، ج2643ص

از بیســت نیز آثار فوقی در بیش    فهرستوارة دستنوشتهای ایران(. در  207:  1386  منزوی

های مجموعــة آثــار او، برخــی هــم آثــار اند که برخی از آنها نسخهنسخه فهرست شده

ــه ــده در مجموع ــی پراکن ــک: درایت ــتند )ن ، 651، 320ـ5/319، 1/1147: 1389ها هس

سه نسخه که دســترس نگارنــدة ایــن   ،(. از این میان744،  143،  10/13،  8/789،  7/973

تر از بقیــه هســتند، در اینجــا معرفــی ر و کامــلتیادداشــت بــوده و در عــین حــال قــدیم

 شوند:می

اســت. تــاریخ کتابــت ایــن   1041نسخة محفوظ در کتابخانة مجلس به شمارة    اولی

ق است و کاتب، آن را »دیوان ملا احمــد یــزدی المــتخلص بــه 1242خط  نسخة خوش

الة گذاری جدیــد( دارد و بــا رس ــصفحه )شــماره  402فوقی« شناسانده است. این نسخه  

ای در ذکر سبب روی آوردن شــاعر بــه شود و با مقدمه»نغمات« )نک: ادامه( آغاز می

نامه، قصــاید، بیت، ساقی 1402مثنوی »فرهاد ]و[ شیرین« در   ةگویی. در ادامة نسخهزل

 .آمده است  بند، و غزلیاتنامه، و ترجیعیک مناجات

خانة مجلــس ســنا نگهــداری الدین یزدی« در کتابدومین نسخه با عنوان »دیوان فوق

س،  14×21مجلــس ســنا،  12869شود که بر روی آن آمــده اســت: نســخة شــمارة  می

. منــدرجات ایــن نســخه کمــابیش مشــابه همــان نســخة 1237ص، فارسی، کتابــت  170

های منثــور اســت. در مجلــس، شــامل غزلیــات، قطعــات، مثنویــات، ترجیعــات و نامــه

هزار و پانصــد بیــت اســت )ایــن نســخه در هیادداشتی بر روی نسخه آمده که قریب س ــ

 فهرستها معرفی نشده است(. 

ای اســت کــه میکــروفیلم آن در شــده از آثــار فــوقی، نســخهســومین نســخة شناخته

( 8522، و شــمارة میکــروفیلم 2619کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران )به شــمارة کتــاب 

ند سخنور است، از جملــه ای دربردارندة آثار چشود. این نسخه مجموعهنگاهداری می

تشکیل الدین احمد یزدی«، که بخش نخست نسخه را  »کلیات آثار و دیوان اشعار فوق
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هزار بیــت و . در آغاز این نسخه در معرفــی آن آمــده کــه دارای قریــب هشــتدهدمی

نوشــته  1140شامل منشآت و منظومات و کلیة آثار شاعر از نظم و نثر است که در سنة 

را  256تر، میکــروفیلم( از بــرگ این حال نسخة موجود )و به بیــان دقیــقبا    1شده است.

ت فوقی بــا ایــن کی از منشآپ ی257دارد. پس از یک صفحه ابیات پراکنده، از برگ  

شود: »فقراتی چند که در دارالســلطنة لاهــور انتظــام یافتــه در وقتــی کــه عنوان آغاز می

قصیده، منشآت، چنــد قصــیده و غــزل و عازم دارالخلافة شاهجهان بود.« در ادامه یک  

قطعه، رســالة نغمــات، بخشــی دیگــر از قصــاید، منظومــة فــتح قنــدهار )یــا: قندهاریــه(، 

گویی و مهملسرایی(، و سرانجام هم مثنوی بند، منشآت )در باب پوچبهاریات، ترکیب

 »شیرین ]و[ فرهاد« آمده است. 

 شود:عرفی میدر اینجا چند اثر مهم این مجموعه با شرح بیشتر م

ای به طنــز در بــاب صــداها، کــه چنــین آغــاز ـ نغمات، یا رسالة اوطوز گنج. رساله

ای است شود: مقدمه در نغمات اوطوز گنج. اما بعد، بلکه مابعد، بدان که این رسالهمی

فطرت به واسطة مشتمل بر فواید و منافعی چند سنجیدة میزان طبیعت که رندان صاحب

آن را در مجــالس و محافــل گوشــزد اکــابر و اصــاغر نماینــد  گرمــی هنگامــة صــحبت

پ[ ... و بنای این مزخرفات موافق مشهور درجات بر سی باب نهاده که هــر بــابی 257]

از آن به گنجی ملقب است و هــر گنجــی از آن مناســب هــر مقــامی مســمی بــه اســمی 

در گــنج پ[ ... کــه ان ــ276خاص شده است و این رساله موسوم است به اوطوز گــنج ]

گنج در بیان صفت و صدایی چند که از هر کس و هــر چیــز بــه   2اول گویند در اوطوز

رسد و ارباب ذوق و اصحاب شوق را شنیدن این نغمات باعــث گوش ارباب هوش می

چــپ زر اســت در کیســة و فرح و رطوبت دماغ است ... نغمة اول صدای چپ  3خرمی

یابــد: ... امیــد کــه ر[. و چنین پایــان می277... ]اللهم ارزقنا درهماً احمراً مسکوکاً نفیسا

 
اند از: دیوان میرم سیاه )که در حاشیۀ صفحات دیوان فههوقی آمههده(، آثار دیگر این مجموعه عبارت  .1

بهار سخن مولانا سوادی، منظومۀ میههرزا اسههمعیل اصههفهانی،   گلشن خیالات میرزا طاهر نصرآبادی، از

 ضمیر. مثنوی حسینی، منظومۀ عرفانی و داستان گدای باخرزی تألیف و اثر میرزا روشن

 متن: اطوز. با هر دو املا آمده است.  .2

 متن: خورمی.  .3
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العزت همه را در این روزگار دیوطینت از شر دیو نفس در امان بــدارد ... حضرت رب

  1ر[.298تمت بالخیر ]

بیت. سراسر هزل، داستان عاشــق شــدن   1402ـ مثنوی »فرهاد و شیرین«، مشتمل بر  

خت به نام فرهاد. این مثنوی روایتی دخترکانی چند، و از جمله شیرین، بر کوهکنی زم

طنز و نقیضة داستان مشهور شیرین و فرهــاد اســت کــه چنــدین روایــت آن را شــاعران 

در مقدمة این مثنوی آمده است: در ذکــر ســبب   2اند.پیش از فوقی به رشتة نظم کشیده

د الــدین... چــون دی ــشود: »... بنده فوقگویی، چنین آغاز میروی آوردن شاعر به هزل

که بنای اوضاع این زمانه بر هیچ و پوچ اســت و متــاع مهملســرایی و تزریــق را در ایــن 

بازار قدری و رواجی است، اگر چه مشــتری پرپــوچ اســت بنــا علیــه در فضــلة ازمنــه و 

گویی و مزخرفات ساز نموده، درِ هزل و تمسخر و مهملســرایی بــر اوقات، نوای پرپوچ

ها رانی نمــودن چنــدی از شــعبدهســخندانی و نکتــه رخ ابنای زمان گشوده و به سیمیای

افزاید که »از نظم و نثر مجموعه تــألیف نمــوده ... و ر(. در ادامه می419بیان ادا نمود« )

بیانی شیرین به نظــم آورده و از آن جمله مثنوی فرهاد و شیرین است که به شیوة مهمل

معنــی و که به زبان ارباب قلم بیقانون این طرز گفتگو را به نوای ساز کرده که الفاهی 

بیــان وجــود نیافتــه وجــود داده کــه دانان نازکمهمل است بلکــه در قلمــرو زبــان نکتــه

کلمــات تراشان کل بلاد، خاصه مهملسرایان بلدة یزد، به این خوشبیانان و هرزهتزریق

شــوند«. او در ادامــه مــواردی از ویژگیهــای زبــانی آثــارش را گــاهی ســرگرم بیــان می

 شناساند.  می

ــر  ــان شــاعری، و ذک ــت ســخن و زب ــاتی در اهمی ــا ابی ــاد و شــیرین« ب ــوی »فره مثن

 شود:  توانمندیهای شاعر ــ البته همه به طنز ــ آغاز می

 
رزنههد« آمههده کههه دو بیتی با عنوان »در نصیحت فدر نسخۀ مجلس در پایان این رساله یك مثنوی ده  .1

 بیت اول و بیت آخر آن چنین است:

 ارهبه سر برده از غصه لیل و نه                ارههههه روزگههر تههالا ای اسی

 ...سببم بی هدان غهار زنهرفتهگ               ث در طلبها عبههال دنیههپی م

 تهاس  نه مكاره، هند جگرخواره                عروس جهان سخت مكاره است

 .  973-7/968، 1285ه6/1284:  1389های آنها، نك: درایتی برای این آثار و نسخه   .2
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است  فکر  بستان  ترتیزک  است...  سخن  فکر  هندستان  طوطی    سخن 

است  خیال  شهر  سوداگر  است   سخن  جوال  را  معانی  کاه   سخن 

درد سخن  جز  عقلندارد  انة  عقل...    هندانة  او  غیر   نکارد 

است  لواش  معنی  سفرة  در  رنگین  سخن  آن  از  بیزار  است...  زبان  قماش   

است  ارجمند  موزون  گهُ  هر  چه  است  اگر  بلند  بس  طاقی  به  اما   نمک 

است  دراز  دستی  ترا  گر  معنی  پ[ 421به روی تو در الفاظ باز است... ]گ    به   

نگ  شاعر  کس  صوت  و  حرف  ردد به  نگردد    ماهر  شاعری  فن   به 

صاحب باید بلی  فضل  را  سخن  نشاید    گفتن  سخن  دانش  بی   که 

راند فیل  معنی  هند  در  چراند   کسی  خر  فضیلت  دشت  در   که 

گه طبع  از  لیکن  آلودگروهی  پردود...   دارند  را  نظم   جمال 

عبارت  سرگرم  چو  لبشان  پ[   422ز حلق طبعشان ریزد نجاست... ]   شود   

 

 افزاید:گوید و میاز پوچ بودن جهان میسپس  

که   را  انجم  چرخ  دیدم  واهندچو  مهمل   مردمش  پناهند... گروهی   

الفت  دارند  مضحکه  با  قیمت  همه  و  قدر  دارد  هرزه   متاع 

هرزه راه  در  قدم  هم  من  هرزه  زدم  پاگاه  بر  روی   نهادم 

کردم باز  مهمل  خورجین  پوچ  سر  ]نوای  کردم  ساز  ر[425گویی   

 

 گوید: و در سبب سرودن این مثنوی، می

هوشی  بود  کش  میان  زان  که  خروشیبرآو  نگاری  دل  درون  از  رد   

مهمل ای  هرزهکه  عاشقپناه  لایق    نه  کس  هر  ترا  مدح   درِ 

ارزان  مفروش  را  مدح  نمی  متاع  آن  قدر  خوبانکه  دانند   

 

گیــرد و بــه حکایــت گوید که چرا به طرز خود سرگذشــتی نمیو آن نگار به شاعر می

نگرد و شاعر کــه دریافتــه پــاکی و صــداقت و عشــق مجــازی از دنیــا عشاق پیشین نمی

 گوید: رخت بر بسته است، می
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حال این  دهر  مقتضای  دیدم  فارغ  چو  گشتم  عشق  حرف  البالز   

کردم  پرواز  هوس  معراج  هرزه  به  کردم نوای  ساز  گویی   

روایت میدان  به  کردم  مهمل  همی  حکایت  گوییبه  آغاز   

داستانی شیرین  ز  و  فرهاد  ]   ز  که دانی  به طرز خود  ر[ 426بیان کردم   

 

آیــد کــه شــود و ســپس معرفــی فرهــاد میداستان با وصف شیرین و حُسن او آغــاز می

پــردازی اســتاد. آوازة شــهرت او در چشمی است در چین و در سنگتراشــی و نقش زاغ

مانده، از نقا  مختلــف، بــه عشــق او راهــی شوهر  پیچد و دخترکانی، همه بیجهان می

دانــد و نــه از آداب یابند که این فرهــاد نــه از عشــق چیــزی میاما درمی  ؛شوندچین می

ــا دیــدن شــیرین شــیفتة او می شــود. ادامــة داســتان شــرح آشــفتگی و مــردی. فرهــاد ب

زالی بــرای رســاندن ایــن دو بــه هــم. مثنــوی بــا سرگشتگی فرهاد است و تلاشهای پیره

  1یابد.ابیاتی از زبان فرهاد در فراق شیرین پایان می

پ( درج شــده 406پ ـ 400ـ در نسخة دانشگاه مثنوی بلندی با عنوان »بهاریــات« )

نامه« آمــده اســت. ایــن بیــت از میانــة آن در نســخة مجلــس زیــر عنــوان »ســاقی  54که  

ســت. و ایــن هــم نامه نیز چون مثنوی پیشین، سراسر هزل و نقیضــة مــوارد مشــابه اساقی

 چند بیت آن:

هنر از  چون  نیست  حاصلم  ثمر...   جوی  دانش  نخل  از  چینم   کجا 

راه فضل  کوچة  در  هیچ  مهمل  مرو  هست  بسی  دوران  پناه...که   

مزخرف روزگار  این  صفتدر  معرفت    جوی  نیاید  کارت   به 

 
در نسخۀ )به عبارت دقیقتر: میكروفیلم( دانشگاه تهران یادداشتی به قلم کاتب/گردآورنههده در بههارة   .1

بت است : آثار و اشعار فوقی گرچه در ظاهر هزل و طی، که متن آن چنین استاهمیت این مثنوی آمده

ولی حقایقی را بیان کرده که از عهدة هر کس ساخته نیست مثلاً در داستان شیرین و فرهاد آنچه گفتههه 

جز حقایقی واضح و آشكار نیست و با این طرز پرده از روی مطالب و موضوعاتی برداشته و افكههار و 

بیرون برده و آنطور  اذهان را متوجه مطلب و واقع کرده و یك موهومی را از لباس و کسوت مسلمیات

و آنچه هست به مردم نموده یعنی عشق جوانان را که سرچشمه از شهوت گرفته و فههی الحقیقههه جههز 

 شهوت چیز دیگر نیست واضح ساخته.
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بره   هر آن کو در این دهر شده مسخره  اعتبار  بود  را   بزش 

مض که شد  را  پیشهکسی  اشحکه  اندیشه   چه  حوادث  گرگ  اشز   

شاعرم  مضحک  هرزه  آن  ساحرم...   من  خود  طرز  عالم  در   که 

کار  به  نامد  معقول  شهد  سازگار...  مرا  شربتم  این   نیفتاد 

هیچکس با  حرف  دگر  بس... نی  نگویم  و  کوک  کنم  مستی  انبان   

کشتی جام  آن  ساقی  صفتبیا    ... ز  ریزد  معرفت   نکه  موجة   

زند شر غمها  قلب  بر  که  ابی  زند...   دریا  به  سرپا  قطره     وزان 

آب در  را  خود  زهد  دفتر  حباب   بشو  چون  زن  غوطه  می  دریای   به 

ن   ا ط ی ش ه  د ی د ر گ ه  ک ن و چ ا  ر و  ت

ش  ی ش ک  

خویش  ایمان  از  لاف  زنی  دم  هر   چه 

مبار بیخود  اشک  همه  این  شید  مدار  ز  چشمت  پیش  ریا   پیاز 

کنی دورنگی  مشق  چند  تا  کنی  تو  فرنگی  را  خود  که  به   همان 

بزن  ایمان  به  پایی  پشت  فرنگی  بیا  با  بزن... مئی  غزالان   

می غم  باده  بی  که  می  خورم بده    [ 4 0 ـ  1 4پ  0 پ 6 ] م    س ق ک  ن ی ا ه  ک ت  ن ا ج ه  ب

ی  م م ر و خ  

 

 نکاتی از شرح حال فوقی از زبان خود او

هم   و  بود  سرخورده  خویش  پیرامون  محیط  از  شد،  اشاره  چنانکه  رو  فوقی،  این  از 

بند  اش که در قالب ترکیبطریقی دیگر در پیش گرفت. او در یکی از اشعار جدی

میاست  سروده شکوه  هنر  اهل  با  مردم  دشمنی  از  خود  ،  حال  وصف  در  و  کند 

 گوید:می

حذر به  دون  روزگار  از  دشمن  فوقی  همی  هنر... که  اهل  به  اند   

انسانفرقه گویی  که  را  اندای  زم   از  دریغ  پنهانای  اندانه   

ظاهریدستند که  اینها  حیوان  ورنه  جمله  گوش  و  دم  اند...بی   

انصاف از  دور  و  بیرحم  اندهمه  بی   آهنینهمه  و  اند...جانمهر   

فریاد الاکابران  جدید  بزرگان  از  داخل  کنون  اند...که   
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تریاق از  زهر  ناکرده  طب  فرق  و  موجزشناس  انددانهمه   

نفهم را  بول  منی  یدهوز  مختصرخوان   و  ارشاد  اند...همه   

می زهد  که  جماعت  آن  ورزندو  چشم   که  بگشا  اندبنداندیده   

 کلکی است  فوقیا در زمانه خوش

 ه را یافتیم احمدکی استـر کـه

نمی دوا  و  عشقم  خواهم درد  نمی   مبتلا  دل  خواهمجز   

نمی بیگانگان  به  گیرم خو  نمی   آشنا  خواهمصحبت   

و   ارض  به  برم کی  پناه  سما  نمی   سما  و  ارض  که  خواهممن   

نمی سخا  بخیلان  طلبم از  نمیز  و     عطا  خواهمکریمان   

فقرم  آستانة  نمی  ساکن  غنا  فش  و  خواهم...کش   

است سیر  خود  پیاز  از  نمی  شکمم  گندنا  کسی  خواهم...از   

لایق که  وجودی  المدحم با  نمی   ثنا  هم  خرد  خواهماز   

سر  این  در  کوته  املقصه  ای  نمی   خدا  از  غیر  خواهمهیچ   

دارم خدا  از  امید  ]  چشم  ر412پ ـ 410  رو به درگاه کبریا دارم[

 

ــه طعنــه ـــ و هــاهراً در پاســخ ب ــاب خــود او در جــایی دیگــر ـ ـــ در ب زنان و دشــمنان ـ

 تواناییهایش چنین گفته است:

را معنی  سپاه  سان  دهم  نیزه   چون  است  بردارم  آفتاب   

کشم زبونی  زبون  کی  خصم  ز  دارم   کف  به  سخن  تیغ  که   من 

باشد عوض  در  نیش  را  ]  نیش  ر412 مارم [ من  کنند  گر   عقربی 

                     

 و در ستایش کلام خود گوید:

خانه استانگبین  من  نطق  زاد  زمی   شکر  نی  گفتارم  چکد   

گفتاری  سحر  طلسمات  ]  وز  ر412 آرم[ فرود  پری  چون  را   دیو 

                                                                                                             

ثمــر گذرانــده و در ایــن جامعــه اما چنین فردی با آن همه توانایی چون عمر خود را بی
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جایی نیافته، پس سزاوار سرزنش است. از این رو از پی آن ستایش، سرزنش خویشــتن 

 پردازد:آغازد، گو اینکه در ادامه باز هم به ستایش خود مینه میگورا این 

گفته غلط  پُرپوچم نی  که  ام  پوچِهیچِ   هیچ  پوچمبن  بن   

نادانی سفیه  من  پریشهـالکیسخالی   کیستم  انیـای   

سیه در  درباخته  روزی عمر  نانی...    پی  ریخته  رو   آب 

سر  بی  اوباش  و  پایی  و   مست  خانه   قلاش  انی ویررند   

کفرمشتاقیدل گبر  سیه  نامسلمانی...   برهمن   کیش   

خری  زیاده  حد  ز  فروشی  پالانی   خود  و  زنگ  و  تنگ   لایق 

شیرازی  سیر  فکر  در  کاشانی  گاه  آرزوی  در   گاه 

شاطرکی وصف  کرده  دربانی...   گاهکی  مدح  گفته   گاهکی 

مهمل که  کوته  الدینیقصه  مزخرف  هرزه   افشانیسنجی   

دیگر که  گفتم   وه  چها  خود  به  گفتم    ناسزا  و  زشت   خیلکی 

آنم  نی  و  این  نه  من  غلط  عرفانم   نی  محیط  از   گوهری 

هوشم  کارخانة  امکانم   اطلس  دکان  روی   جنس 

مطلعنمکین و  سخنم حسن  دورانم   بیاض   انتخاب 

قدر از  بود  و  عشقم  سلیمانم...   هدهد  مسند  بر   جای 

نمی خود  ز  را  خودی  بینم چون  آنم عاشق     ز  خویشتن  طرز   

شیعه که  لله  شیعه شکر  ام  مروانم    و  زیاد  آل  ز   نه 

رسدم شهان  بر  ناز  کنم  مردانم   گر  شاه  خاص   بندة 

دارم جزا  عرصة  از  غم  ]  چه  ر414رـ413 ] ی  ض ت ر م و  چ م ه ی  م ا  ح

م  ر ا  د

                  

ز مذهب بــود و بــدان نی ــکه در چند بیت اخیــر بــه صــراحت گفتــه شــیعیفوقی همچنان

 بالید. می
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 برخی ویژگیهای شعر فوقی

سازی او به ویژه ساختن فعلهای موســوم بــه جعلــی از جملة ویژگیهای شعر فوقی، واژه

)اغلب از اسم یا صفت( است. از پیشگامان و نامبرداران این عرصه طرزی افشــار اســت 

عقلد، فوتید، میداند. طوفانیده، تنبلیده،  که فوقی خود را در این شیوه از او نیز برتر می

های فوقی عــلاوه های این صنعت اوست. سرودهر، از نمونهندَبَماچمت، ساغریدم، مَمی

هــا و تعبیــرات محلــی ست. به کــارگیری واژهابر آن، واجد ارزشهای ادبی و لغوی نیز  

المثل )یزدی، هندی، ترکی(، اصطلاحات عامیانه )از جمله: کل کل کردن(، و ضــرب

جــا، و »یــخ طلــب کــردن از کــورة نگــری«، بــه معنــای ادعــای بی)»خرس و دعوی آه

 آهنگری«، به معنای انتظار نابجا( نیز از دیگر ویژگیهای شعر فوقی است.  

 آننــدراجبیش از هشتاد مورد از ابیات فوقی را ــ عمدتاً به نقل از    لغتنامهدهخدا در  

بــرای اصــطلاحاتی ــ به عنوان شاهد آورده اســت کــه اغلــب آنهــا شــاهد    بهار عجمو  

ابیــات   لغتنامــهاند و از همــین رو در  هستند که در دیگر منابع کمتر آمده یا اصلًا نیامده

 شود:فوقی اغلب شواهدی منحصر به فرد هستند. در اینجا چند نمونه ذکر می

 : بزقدم

طبعان چو عصفورمنم باز و این زاغ ثعالب   بزقدمها  این  و  شیر   منم 

 (آنندراجه نقل از:  )ب                 

 :بلاچین

می بلاچینشکر  را  او  لب  شد     که حرفش بود همچون نام شیرین  

 ( آنندراج)به نقل از:                   

 :تبرتُخماق

نبات چکیده  کزو  کلامم   ز من نگیرد بقال هم به نرخ سماق  شکرپنیر 

رتخماق خورم ز مهتر اسبان دو صد تب   وگر به فرض کشم در طویلة شیهة نظم   

 (بهار عجم)به نقل از:                     

 ترتیزک:

است فکر  بستان  ترتیزک  است   سخن  فکر  هندستان  طوطی    سخن 

 (آنندراج)به نقل از:                   
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 تیتال

عشوه  تیتال  از  پر  مژگان  از  عشوه  لب  اطفال  آبستن  چشم   دو 

 (آنندراج)به نقل از:                   

های بعد به عنوان یکی از طنزنویسان تاریخ ادبیات ایــران مطــرح بــوده و ورهفوقی در د

الله نظــام افشــار، طنزنــویس دورة اند. از جمله میرزا حبیــبدیگران خود را با او سنجیده

، المآثر و الآثــارقاجار که »در هجا و هزل بر اقران تقدم و فضل داشته« )اعتمادالسلطنه،  

ای فکاهی و انتقادی در هجو و تقلیــد از شــیوة که منظومه( در رسالة »مصاب«  213ص  

 گوید:می ،نصاب ابونصر فراهی است

دعا  اندر  و  هجا  اندر  نظام  موزون   برتر است از فوقی و از سوزنی وز رودکی   طبع 

 

بخشی از آثار منظوم فــوقی، شــامل روایتــی نــاقص از »شــیرین و فرهــاد«، و شــماری از 

، بــه کوشــش هزلیــات فــوقی یــزدیهای وی با عنــوان ودهقصاید و غزلیات و دیگر سر

 به چاپ رسیده است. 1342شمدرس گیلانی، در سال 

 منابع 

، بــه کوشــش حســن ســادات ناصــری، آتشــکده آذربن خاقــان،  بیگدلی، لطفعلی  ـ آذر

 .1340ـ1336تهران،  

 ، تهران. 3، ج های خطی کتابخانة مجلس شورای ملی فهرست نسخه ـ ابن یوسف شیرازی،  

 ، چاپ کتابخانة سنایی، تهران.المآثر و آلآثارخان،  ـ اعتمادالسلطنه، محمدحسن 

، اســفند، 19، ســال دوم شــمارة جهــان نــو»فــوقی را بشناســید«، ، 1326ـ افشــار، ایــرج، 

 . 407ـ406ص

 .خطی  ةنسخ  ،الافکار  ةخلاصـ تبریزی اصفهانی )لندنی(، ابوطالب، 

، تذکرة شعرای فارسی صحف ابراهیم  سن رضا،آبادی، علی ابراهیم بن حخلیل عظیمـ  

 )سدة دوازدهم( تصحیح و ترتیب عابدرضا بیدار، ]چاپ سنگی[.

گویــان الکلام: تذکرة مثنوی  ةخلاص،  آبادی، علی ابراهیم بن حسن رضاخلیل عظیمـ  
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 ، تصحیح و ترتیب عابدرضا بیدار، ]چاپ سنگی[.سدة دوازدهم

 ج، تهران.12)دنا(،  دستنوشتهای ایرانفهرستوارة  ، 1389ـ درایتی، مصطفی،  

، در مثنــوی، غزلیــات، قصــاید، ترکیــب و هزلیــات فــوقیالــدین احمــد یــزدی، ـ فوق

بند، و قطعات و مفردات، به تصحیح و مقدمة مــدرس گیلانــی، تهــران، مؤسســة ترجیع

 ش. 1342مطبوعاتی عطایی،  

  .مشهد  ، مشهد، دانشگاهتذکرة پیمانه ، 1359 معانی، احمد،ـ گلچین 

  .، مشهد، آستان قدس رضوی2 ، جکاروان هند، 1369معانی، احمد، ـ گلچین 

، بــه کوشــش ایــرج افشــار، تهــران، کتابفروشــی جــامع مفیــدیمفید مستوفی، محمد،    ـ

 اسدی.

 ، تهران.3، جهای خطی فارسیفهرست نسخه، 1350ـ منزوی، احمد، 

 ، تهران.4، جیهای خطی فارسفهرست نسخهالف، 1351ـ منزوی، احمد، 

 ، تهران.5، جهای خطی فارسیفهرست نسخهب، 1351ـ منزوی، احمد، 

 ، تهران.10، ج  فهرستوارة کتابهای فارسی، 1386ـ منزوی، احمد، 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 احوال و آثار ملا محمد صوفی مازندرانی 
 

 

 1ناعمه خورشید 

هچکید  

شبه  پاکستان  ة قاردر  و  آنها  ،هند  ویژه  به  متصوف  بودند،    ییسخنوران  برخاسته  ایران  از  که 

بودند اسلامی  تصوف  ارتقای  در  مهمی  نقش  سلط  ؛دارای  زمان  در  تیموریان    ةبخصوص 

می  ة قارشبه  به چشم  مسلمانان  عموم  زندگانی  در  آنان  محمد  نفوذ  ملا  آنان  از  یکی  خورد. 

بوده  مازندرانی  که  است  صوفی  است  نوشتار کوشش شده  این  در  شعر با  .  و  احوال  به    نظر 

 شعر متصوفانه او بررسی شود.  و  عقاید منتقدان ،وی

 

  ،گجراتدورة مغول،  ،ابوالقاسم کازرونی ،ملا محمد صوفی مازندرانی :هاکلیدواژه

 ساقی نامه  ،دیوان

 

از   (2/1613،  4، ج  دانشــنامة ادب فارســیمازنــدرانی پســر عبــدالله )  2ملا محمد صوفی

و بــه نــام خــود ا  .یــازدهم اســت  مسلک اواخــر قــرن دهــم و اوایــل قــرنشاعران عارف

 « صــوفی»  اما در بــین مــردم بــه  ،(2/233:  1369گلچین معانی  ).کردتخلص می  « محمد»
 

  naimakhurshid@yahoo.com                             . استاد و رئیس بخش فارسی دانشكده کنیرد لاهور 1

ه   .2 ر ک ذ ت ی  ض ع ب ر  د  د م ح م ه  ک و  ا  . ت س ا ه  د ش د  ا ی ی  ن ا ر د ن ز ا م ی  ف و ص ن  ا و ن ع ا  ب ز  ی ن ر  گ ی د ر  ع ا ش ك  ی ز  ا ا  ه

  : ك ن ( د  ر ک ی  گ د ن ز ر  ی م ش ک ر  د و  د  م آ د  ن ه ه  ب ن  ا ر ی ا ز  ا ت  ش ا د م  ا ن ف  س و ن ی ش و ر ز  و ص  ر  ،4 8 ة  ؛  4 ر ک ذ ت

ب  ا ج ن پ ی  ا ر ع ص  ش  ،2 ن ؛  2 ز خ ب م ئ ا ر غ ل ج  ا ص  5،   ،1 4 2 . ) 

mailto:naimakhurshid@yahoo.com
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گویــد: چــون صــوفی باره، مــلا عبــدالنبی فخرالزمــانی قزوینــی میاین    در  .معروف بود

تــذکرة اشــتهار یافتــه )  « مولانا محمد صــوفی»صافی طینت واقع شده بنا برآن    طبیعت و

در ایــام جــوانی از زادگــاهش . گشود ںدرآمل مازندران دیده به جها  .(47  ، صمیخانه

به ری و اصفهان آمد و به عرفان تصوف و ریاضت و تهــذیب نفــس مشــغول گشــت و 

آنجــا  پس از چنــدی روی بــه شــیراز نهــاد و در .همان زمان شعرگویی را آغاز کرد  در

 .(، همانجــادانشــنامه)  د گذرانــدمعتقدان و مریدان خو  ابیشتر اوقات خود را در خانقاه ب

 درمجبــوراً  ،او برخاســتندبــا گروهــی بــه مخالفــت  ،ولی چون خــوی آزادگــی داشــت

 معــروف آن زمــان بــود، رســید خخدمت ابوالقاســم کــازرونی کــه از مشــای  بهکازرون  

صــفا )  ای ســتودرا در قصــیده  اوو  منــد شــد  و از محضر او بهره  (1/537:  1312نفیسی  )

از جملــه  ،ابوالقاسم کازرونی نیز به وصف او اشعار بسیار گفته اســت  .(5/1048:  1373

 :درج است  خیرالبیان بیت که در این دو
من کنار کرد   دمید صبح و شب من ز  شکفت و گلستان من بهار کرد   ں جها     

م  و  برآم  ـثنا  گ  ـدح  دوباره  ها  ـد  ن رد   بجز محمد صوفی کس اختیار نکرد  

 (2/1235: 1369)گلچین معانی                 

حجاز و عــراق و شــام زنــدگی کــرد و هــر   پس از مدتی به مکه رفت و پانزده سال در

ســپس بــرای ورود بــه   .(665:  1375حقیقت  )  رفتمی  سال به زیارت مرقد پبامبر)ص(

میــرزا محمــد   ،صــبح صــادقلــف  ؤسورت رسید و با م  به بندر  ق1023سال  قاره درشبه

 ،پدر میــرزا محمــد صــادق، میــرزا محمــد صــالح  .ملاقات کرد  ،صادق مینای اصفهانی

اوان آن در» آمــده اســت: صبح صادق در عهد داشت.  را بردرآن زمان وزارت سورت  

او و پدرم مودتی عظــیم بــود، و مولانــا   نمیا  .رسیدبه بندر مذکور  مولانا محمد صوفی  

دم تندخو و درشتگو بــود و بــا مــر  بمشراز مشاهیر روزگار است، صوفی  محمد مزبور

سرانجام در اوایل شهریاری شاه عبــاس   (.1/537:  1312« )نفیسی  کردکمتر اختلا  می

 بــه هنــد آمــد و در گجــرات ســکونت اختیــار کــرد  ،الــدین اکبــرعهد جلال  یکم و در

الــدین صــدر و در آنجــا معلــم و مصــاحبِ میــر ســید جلال (494، ص تــذکرة میخانــه)
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 و به محمــد صــوفی ارادت پیــدا کــردا  .(، همانجادانشنامه)  گردید  1متخلص به رضایی

( بــه زودی 5/1049: 1373صــفا ) او را نزد خود نگاه داشت  ( و: همانجا1375حقیقت  )

الدین چشتی در اجمیر رفــت و بــا عبــدالنبی از گجرات به زیارت آرامگاه خواجه معین 

خــواهش وی سرنوشــت خــود را بــه وی گفتــه کــه در   هفخرالزمانی ملاقــات کــرد و ب ــ

  نقل شده است:  یخانهم ةتذکر
لباس فخــر فقــر درآمــد، درویــش  ضمیری به نظر در آوردم درهنگام ملاقات، روشن

مســند اســتغنای   خردمنــدی بــر  ،نهادی مشاهده کردم حب جاه دنیــوی را طــلاق داده 

منــت  :خــود گفــتم ته، دانشمندی در طلب بر روی ارباب دولت بسته، باسنیازی نشبی

بعد از زمانی با این  .جالست این قسم مردی را دریافتمرا عز و جل که شرف م  خدای

 ةتقریبــی سررشــته میــان آورد، تــا ب ــ ضعیف همزبانی آغاز نمود و از هرجا سخنان در

تــوطن ــ زادها الله شرفاً ــ معظمه  ةمک سخنش به اینجا رسید که مدت پانزده سال در

 و رفتم،پنــاه مــییزیارت مدینه حضــرت ختمه  بار ب  نمودم و در آن ایام هر سال یک

کردم و کم جا از اطراف و الله معاودت میبعد از سعادت زیارت آن سرور باز به بیت

ین ایام گجرات را وطن خــود قــرار ا  اکناف عالم مانده باشد که من ندیده باشم و در

آیم ام و گاهی از آنجا به عزم گشت اطراف و اکناف آن شهرستان از شهر برمیداده 

الــدین المحققین خواجــه معینیر محض از برای زیارت حضرت قطبو این سفر اجم

 .(477ـ476، ص تذکرة میخانه) امدهمواختیار ن

 

و در مدت اقامت در اجمیر هیچ یک از اعیان پادشاه را مطــابق ذوق خــود ندیــد و بــه ا

 که در  وقتی  .(، همانجادانشنامه)  پسند خود به گجرات برگشتمقتضای طبیعت خلوت

ای بــرای وی از شیخ ابوالقاسم کازرونی غافــل نبــود و از اینجــا نامــه  ،بردر میهند به س

 است:از آنجا    .ای نوشتاو در جواب صوفی قصیده فرستاد و
دوست   ة ه مشک و عنبرآلود بود نام ب    مرا جراحت دل جز یکی هزار نکرد   

یار که  دیار  آن  من   از  دلبر  و  من   زمانه قسمت من خاک آن دیار نکرد   

 
ل   .1 لا ج د  ی س ر  ی ر م د ص ن  ی د ل ی   ، ا ی ا ض ر ه  ب ص  ل خ ت ی   ، م م ر  ع ش ز  ی ن د  و خ ه  ب  ک ص ن م ن  ا ه ج ه ا ش ن  ا م ز ر  د  ، ت ف گ

ش  ل  ش ا س ر  د و  ا  . ت ش ا د ا  ر ی  ل ه د ت  ر ا د ص و  ی  ر ا ز 1ه 0 5 ی  7 س ی ف ن ( ت  ش ذ گ ر د 1ق  3 1 2  :1 /5 3 7 . ) 
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گزیدة  ب آن  خدای ر  آفرین  آزاده   که غیر تخم قناعت نکشت و بار نکرد   

 مرا چه گویم کز خود چه شرمسار نکرد   عزیز من که به هر جا بود گرامی باد

 بتافت برمن و زین خاک تیره غار نکرد   چو آفتاب که نورش دریغ نیست همی 

 ت:ملا محمد صوفی سروده اس ،در پاسخ وی
 

کازرون برای سخن خدا گواست که در   روزها خدای سخن ا  ظهور کرد در   ین   

ابوالقاسم  سخن  جهان  سخن که عقل کل سزدش کمترینِ گدای    خواجگان   

ای که فرستاده شد به جناب من قصیده   ز صدر عالی آن صدر و مقتدای سخن   

پراختر  آسمان  که  مرا  نمود  سخن  چنان  فضای  در  خداوند   بیافرید 

ه از آن کردند مرا به ملک سخن پادشا   که سایه به سرم افگند آن همای سخن   

 ت:و ابوالقاسم کازرونی درجواب گفته اس
 

جهان  ذات  به  سخن قسم  خدای  آفرین   که جز خدای نباشد کسی سزای سخن   

شناس سخندان محمد آنکه رهی سخن  سخن   آشنای  گشت  او  آشنایی   به 

گفت  ز بلبلا  ةصیت  اقلیم   ناو  هفت  با   و  پر  سخنبریختند  هوای  در  ل   

 نه نامه،گنجی بود آن ز گنجهای سخن   نوازش که فرستاد و سوی من زین پیش 

سخن  شدم ز شکر چنان نعمتی به عمد خموش  رای  نبود  آنم  برابر  در   که 

مرا  نطق  نهاد  خموشی  مهر  سال  بای  دو  او نبود جای سخن  کی که  سخن   

از  پرسدم  اگر  گویم  عذر  تقصیر   ین چه  نف    چرا  جان  بهای سخنکه  رستادیم   

کند  قبول  و  آید  بدیع  که  تا  هدیه  همیشه  معافی  مفلسان  سخنز  های   

 که نیست غیر قبول تو رونمای سخن  قبول باد در آن حضرت این متاع قلیل 

 ( 2/1234: 1369چین معانی )گل     

( و بــا نظیــری ، همانجــادانشــنامه)  صوفی در اجمیــر بــا تقــی اوحــدی معاشــرت داشــت

 وی و نظیری نیشــاپوری در  نمیا  .کردشاعر معروف نیز نشست و خاست می  نیشاپوری

که نظیــری  ق1025و رنجیده شد تا در این اثنا از ا  بود دراحمدآباد مناهره و مباحثه می
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ســبب رنجــش  .(1/537: 1312نفیسی وی نیز نرفته بود )  ةجنازتشییع  درگذشت و او به  

 د:وی گفته بو ةبار است که ضمن غزلی در آمیز نظیریوی از نظیری، این بیت کنایت
 

کن  نوشخند  لب  به  دل  ضعف  کن حرفی بگوی و مشک و گلابی به قند    درمان   

تر از  پاک  کرد شلب  حرام  آب  ح  کن    کمند  صوفی  گردن  به  ردا   طرف 

سوخت  دماغ  شهرم  عارف  عبوس  کن  بوی  سپند  فکر  و  مجمر  بیار   خادم 

ز  رگ  به  بدگوی    زهرم  دود می حاسد  زنی   کن  شم  گزند  علاج  و  برآر  دل   

دست خصم، به خود گرچه خوب نیست ه  ما ب   با  کن   ناارجمند  طینت  به  اشتلم   گو 

عارفم   آن  که  گوید  و  ندارد  دین  که  کس  کن    اند  و  هفتاد  ملت  به  او   تکفیر 

افتن؟ تتا کی چو موج آب به هر سو ش کن   بند  گرداب  به  پای  بحر،  عین   در 

مانده است  نقدت همه ز روی ریا قلب  صراف خویش شو، سخن چون و چند کن   

سفرة به  اگر  شود  دشمن  میهمان  بلند      تو  به همت  نام خویش  و   سر بخش 

گوسفند؟ پشم  کنی  چه  برون  کن  ست ترا گوسفند ا  گرگی که در درون   آرایش   

خریافغان که سوختی و به مرهم نمی داغ می   که  را  پسند کن آن  اول  نهی،   

نمون تو ع  ةعالی  مقام  نظیری  شق،  کن    بلند  دعوی  و  آور  بلند   معنی 

 ( 2/1236: 1369)گلچین معانی          

در   .(1/537:  1312نفیســی  )  دار گجرات نیز از معتقدان او بــوده اســتصوبه  انخسیف

ده اســت: میــرزا غــازی ترخــان مولانــا م ــصــوفی مازنــدرانی آ  ةزیر حاشی   میخانهتذکرة  

ســن و  ت به قندهار دعوت کرده بود، و وی به عــذر کبــرصوفی مازندرانی را از گجرا

 پرور ترخان سر بــاز زد و درجــواب چنــین نوشــت:دوری راه از قبول دعوتِ خان ادب

آن عزیز را خدا یار و روزگار سازگار، استماع اخلاق و اطوار و اوضــاع ایشــان تخــم »

ه ل و بــاران ب ــحم ــه آفتاب ب نگرامی چو ةمحبت در دل محمد کشته بود، و رسیدن نام

شوق دیــدار غالــب اســت، ولــیکن مســافت، بعیــد  نکمال رسانیده، اکنوه  را ب  مجل آن

 و مرا پیری دریافته و ناتوانی فرو گرفته  ست،ا
داردپ ناصوابی  راه  سر  یری  ب   رخم  دارد ه  گلنار  آبی  رنگ   
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در و  ر  بام  وجود کچار  دیوار  ن  دارد   خرابی  در  روی  شده،   لرزان 

 

گشته پــایم  نگرا خواستن فرو مانده دستم ز می مانده، و پایم از رواییدستم از گیرایی  

 :از بار محبت ایام پشتم دوتا و روی بر پشت پاست  ز برخاستن 
روزگار   کرد  سودحراکعم  سجود    داشت  رکوع  آن  پی  ز   و 

گفت من  با  و  تا  دو  قامت  خفت   گشت  باید  خاک  زیر  همی   که 

نهار و  لیل  تطاول  ر  از  روی  از  مویآبم  از  رنگ  و  فته   

پنبه روی  چون  شدموی  زار  شده   سوسمار  پشت  چون   روی 

باریکمانده معانی  چون  ام  تاریک    خاطر  از   پرخطرتر 

 القصه 
پر  و  بال  را  مرغ  آن  شد  ماه   شکسته  و  سال  جهان  در  زدی  جولان   که 

، تــذکرة میخانــه)  روزی که موکب عالی بدین حدود نزول نماید، ان شــاءالله العزیــزی

 .(478ـ477 ص
 

الدین جعفر آصف خان قزوینــی نیــز وی را بــه علاوه بر میرزا غازی ترخان، میرزا قوام

 نزد خود خوانده بود و او دعوتش را نپذیرفت و به او جواب داد:  
رساند که راه و رسم این بود که مکرر بــه خــدمت بنده محمد صوفی به عرض می

جهتی هست، اگر صداع نبــوده باشــد  آیم و ملازمت به جای آورم، ولی نیامدن را

 معروض دارم: یکی آنکه کسی به این درویش احسانی نمود، خجلتی از او حاصل

صــلی الله علیــه ــــ  دیگر آنکه حضرت رســول    .کندست که ملاقات را دشوار میا

دیگــر عمــل بــه ایــن بیــت  «یئس الفقیر علــی بــاب الامیــر»  فرموده است کهــ وآله  

 :دانمپسندیده می
همی تات   لنگ نخوانند  باش  همی    نپرسند،  گنگ تات  باش   

 ه:دیگر ملازمان و حاجیان اقبالی ننمانیده، و من بند
ار  ننگرم  خلد  رضوان   به  نایدم  بو اب به      ییش  نخواندم  تا  نروم  در  کعبه   

 .(2/1237: 1369گلچین معانی ) دیگر بدانچه فرمانید مطیع و منقاد است
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جهــت برخــی از معاصــرانش وی را   ن بوده و به همــی ملا محمد صوفی مرد آزادروشی  

جهانگیر ملا محمد صوفی را به دربــار خــود   .(1/538:  1312نفیسی  )  انددانستهکافر می

وفــاتش  .(، همانجادانشنامه) میان راه به علت کهولت سن درگذشت  اما وی در  ،خواند

الطلــب جنــت   حســب»اســت:    چنــین آمــده  مآثر الامراء در    .اتفاق افتاد  ق1035به سال  

مکانی، میر سید جلال صدر، لا علاج مــلا را روانــه نمــود، در راه فــوت کــرد و در آن 

 ت:حالت این رباعی گف 
نه نگین می نه تخت و  ماند ای شاه  بهر تو یک دو گز ز   ماند یم   میناز   

کاس و  خود  را   ةصندوق  درویشان  ماند خالی کن و پرکن که همین می    

( 844، ص 3، ج مأثرالامرا)   

 .( یافتندق1035)  « مجردانه یکی شد بحق محمد صوفی»تاریخ وفات صوفی را  هماد

 ةنام ــاقبالفهرســت اســامی آخــر  صوفی یکی از ده شاعری است کــه اسمشــان در

نویســد: وی می ةبــار ابوالفضــل علّامــی در  .(، همانجــادانشــنامه)  آمده است  جهانگیری

« دهــدلایش، تجرد را بــا ســفر پیونــد میآسگالی کمدرگلزار تقید فرو رفته و از نیک»

از شعر و ادبیات بسیار از قصیده و غزل و مثنوی و ربــاعی و   (.3130، ص  آیین اکبری)

اند. به ساختن دوبیتی و رباعی بســیار مایــل بــود و ها نقل شدهمختلف تذکره  دوبیتی در

وان الله صــفا از تقــی اوحــدی نقــل کــرده اســت کــه دی ــسرود. ذبــیحگاه هم فهلوی می

فخرالزمــانی نیــز قــول تقــی   .(، همانجــادانشــنامهبیت اســت )  1500تا    1000صوفی بین  

ســت هــزار ا  میــان  دیوانی که از ایشان الحــال در»  ه است:ید کرده و نوشت أیاوحدی را ت

هزار بیت دیگــر متفرقــه دارد کــه بــر بیــاض غیر از آن سهه بیت و کسری باشد ولیکن ب

خطــی  ةنسخ .(480ـ479، ص تذکرة میخانه) « رده استنبرده و داخل دیوان تا حال نک

حــاج حســین آقــا  ةدر جلد سوم فهرست بــانکیپور و کتابخان ــ 301 ةاین دیوان به شمار

 نجــزو کتــب وقفــی میــرزا رضــا خــا ،قدس رضــویآستان    ةتهران و کتابخان  ملک در

مــام ش بــه اهت 1346سال  این دیوان در .(5/1052: 1373صفا ) شودنا ینی نگهداری می

ز اتهران چاپ و منتشــر شــده اســت، اشــعار زیــر  و تصحیح شادروان طاهری شهاب در

 :اوست
گفت چنین  این  تحسین  عقل  مهر حق نجار است   مرا  ز  این عالم   که 
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دیوان استبیهوده  ةفلک  گرد  است آشفته  ةشورید  نجها   کار    

می و  دری  دوزخ  در  ندانیتو  دنیا همان سوزنده    این  نار است که   

نادان  وچ ناسره  استسیم  فریب  ابله   بوالعجب  مرد  است چو  شکار   

دوزخ ز  قعری  یکی  هر  است   علایق  شرار  وی  در  یکی  هر   عوایق 

( 696ـ695: 1375)حقیقت    

بــه انتخــاب شــعر و کتابــت  ،عــلاوه بــر شــعرگویی ،در آن زمــان وی اوقــات خــود را

شــاعر  126وفی انتخــاب کارهــای مهــم ص ــ  ةو از جمل ــ  .(، همانجــادانشنامه)  راندذگمی

نام نهاد، صوفی این مجموعــه را کــه دارای شصــت هــزار   « بتخانه»پیشین بود که آن را  

فخرالزمانی از او نقل کرده اســت کــه   .دانستخود می  « شعرفهمی»دلیل    ،باشدیبیت م

منتخبــات مــرا  « هرکس میل دارد کــه شــعرفهمی مــرا امتحــان نمایــد»مولانا فرموده که  

 هزار بیت جمع کــرده و آنشصت  که چون انتخابی بر اشعار قدما زده وملاحظه نماید  

، تــذکرة میخانــه) این مجموعه به دست فخرالزمانی رسیده بــود  «.امنام کرده  « بتخانه»را  

نام این کتاب   قارهشبه  نویسی فارسی درتذکرهدکتر علیرضا نقوی در کتاب    .(478ص  

 پاکســتان آورده اســت  و  های فارسی هندشمار تذکره  درو    « عوفی گجراتی  ةتذکر»را  

 ه اســتچهل هزار گفتــه و نوشــت را    معانی تعداد بیتها  احمدگلچین   .(710  :1964نقوی  )

عبــداللطیف عباســی   ق1021ســال    مرتــب شــد کــه بعــداً در  ق  1010که ایــن بــه ســال  

مشهدی نوشته و تراجم شعرای بتخانــه ان  نام لشکر خه  مفصلی ب  ةآن دیباچ  گجراتی بر

آن افــزوده و تــذکره را  ا ذکر ملــوک و مشــایخ معــروف عهدشــان بــه اختصــار بــررا ب

  .(1/590: 1363گلچین معانی )  گردانیده است  الشعراء  ةخلاص  موسوم به

درج اســت کــه در فهرســت   الشــعراء   ةخلاص  ةحاشــی   در  های فارســیتاریخ تذکره  در

 ــ بتخانــهلیف أت ــ آکســفورد آمــده کــه میــرزا حســن خــاکی در وده و شــریک صــوفی ب

: ســتا عبــارت فهرســت مزبــور ایــن  ةترجم .عبداللطیف کتاب صوفی را دزدیده است

ست کــه از دواویــن شــعرای خیلــی معــروف و ا  منتخبات بسیار گرانبها و مفیدی  بتخانه

شــاعر   نــودشاعر منتخباتِ مختصر از    36نادر قدیم جمع شده و شامل منتخبات زیاد از  

 بیت انتخاب گردیــده بیست هزاریت است که از  ب  48000رفته دارای    هم  بوده، و روی
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لیف مولانا محمد صوفی و میرزا حسن بیــگ خــاکی اســت کــه در أاین کتاب ت  است.

 ــه 1021نة س ــ م( تصــنیف شــده و بعــدها  1901ســلطنت اکبــر شــاه ) 49ه ســال جــری ب

آن افــزوده و   را اصلاح کرده و دیباچه و فهرســتی بــر  بن عبدالله عباسی آنعبداللطیف

عبــداللطیف مــذکور ســاکن   اســت.  گذاشــته  « الشعرای عبداللطیف  هخلاص»را    اسم آن

ــود و در ــرات ب ــدآباد گج ــت احم ــده اس ــوفی را دزدی ــاب ص ــت کت ــان: ) حقیق هم

  .(591ـ1/590

مجلــس شــورای ملــی  ةدرکتابخان ــ 132و  120های ای در دو مجلد به شــمارهنسخه

ای هــم و نســخه هنــد کتابــت شــده اســت لــف درؤدارد کــه قریــب بــه زمــان موجــود 

  .(، همانجادانشنامهشود )نگهداری می 366 ةبادلیان به شمار  ةدرکتابخان

باشــد کــه می  « نامهساقی»نام  ه  معروف مولانا صوفی مازندرانی ب  ک مجموعه شعری

را شــهرت  او هنامســاقی. (281، ص تذکرة میخانه) سروده شده است ق 1000سال  در

های عارفانــه و منظومــه ،شــی گــرایش داشــت. چــون بــه مســلک درویاست  عظیم شده

اشــعار هنــدی آمــده اســت: آشــنایی  ةگزیــد در .(، همانجــادانشنامه) سرودصوفیانه می

 ــ ةشــده و اندیش ــ س شــعر قــدیم درکــلام او مــنعک عمیــق صــوفی بــا  ه درژویهآزادش ب

 گهگاه دو  .گفتتکلف شعر نمی  چون از سر  ،شعرش کم است  .اش پیداستنامهساقی

 ةشعرش همگی نتیج ــ .(120: 1372ذکاوتی ) « سیاق فهلویات نیز سروده است بیتی در

: 1369گلچــین معــانی ) عشق خالی نبود ةأعشق است و هرگز مزاج وهاج مولانا از نش

نقل کرده چنین این مجموعه فخرالزمانی از مولانا صوفی مازندرانی  ةبار در. (2/1235

و هــاهر شــود، ار و شــاعری مــن بــر شع ةهرکس را در خاطر خطور کند که رتب »است: 

در اثــر ن ای ــاز  .(428، ص تــذکرة میخانــه) « اممرا مطالعه نماید که چون گفته  ةنامساقی

ــانکیپور دو ــخه بـ ــرلن  (139، ص 6ج  ،62، ص 3ج ) نسـ ــامبورگ، و بـ ــونیخ ،هـ  و مـ

فخرالزمــانی در هــم  کامل مفصلی را    ةو نیز نسخ  ، همانجا(.دانشنامه)شود  نگهداری می

 ت:سآن ا  ای ازاین نمونه  .درج کرده است  میخانه ةتذکر
 

کاروبا از  مانده  دل  ای  رالا  سر   دیوانگی  و  مستی  آر   به  بر   

فرزانگی نه  خیری  دیوانگی   ندیدیم  نه  طرفی   نبستیم 
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ما  خرابات  اندر  از  که  ما   شنیدم  مباهات  و  فخر  جای   همان 

وجودی در  سحر  آمد  آتش  کی  ب   ابلیس  سجوده  که  پیشش  خود   

میگسار کودک  ای  آتش  ب  ازان  آره  شراری  کافر  من  نزد   

در زنم  ةخان  که  مذهب  و  دین  در   و  روز  در  آنگاه  زنم  پس  شب   

را خام  وادی  این  را…  بسوزانم  ایام  ناخوش  این   براندازم 

را  بیا انگور  شیر  آن  ساقی  زاد   ....   ة همان  را  طور  آتش   

باد  آن  ساقی  فام لعل  ةبده    … در زند  آتش  نام   که  و  ننگ  غم   

چه در وصف می   بسی گفته شد گر  وی    حال  از  شمه  یک  گفته   نشد 

   (493 ـ 482، ص تذکرة میخانه )       

 منابع 

 م. 1899، ابوالفضل علّامی، لکهنو،  آیین اکبریـ 

ــذکرة شــعرای پنجــابـ  ــال آکــادمی، کراچــی، ت ، خواجــه عبدالرشــید ســرهنگ، اقب

 ش.1346

 فخرالزمانی کرمانی، به کوشش احمد گلچین معانی، تهران.، عبدالنبی  تذکرة میخانهـ 

 ، تهران، کومش.تاریخ عرفان و عارفان ایران، 1375ـ حقیقت، عبدالرفیع،  

 ش. 1380، به کوشش حسن انوشه، تهران،  قارهدانشنامة ادب فارسی در شبهـ 

ر ، تهــران، مرکــز نش ــاشــعار ســبک هنــدی ةگزید، 1372ـ ذکاوتی قراگوزلو، علیرضا،  

 دانشگاهی.

زادة ، مولوی محمــد مظفــر حســین صــبا، بــه کوشــش محمدحســین رکــن روز روشن ـ  

 ش. 1342آدمیت، تهران،  

 ، تهران، فردوس.5، ج تاریخ ادبیات در ایران، 1373الله،  ـ صفا، ذبیح

 ج، تهران.2،  های فارسیتاریخ تذکره، 1363ـ گلچین معانی، احمد،  

 ، انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد.ان هندکارو، 1369ـ گلچین معانی، احمد،  

 م.1888، میر عبدالرزاق، به کوشش مولوی عبدالرحیم، کلکته،  مآثرالامراـ 
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، احمدعلی خان هاشمی سندیلوی، به کوشش محمد باقر، مرکــز 5، ج  الغرا بمخزنـ  

 ش. 1372آباد،  تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام

 ، تهران.نظم و نثر در ایران و زبان فارسی تاریخ، 1312ـ نفیسی، سعید، 

 ، تهران.پاکستان و  نویسی در هندتذکره، 1964ـ نقوی، علیرضا، 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 سوریان 

 

 

 1شهلا سلیم نوری 
 چکیده

»فرید خان« ملقب به »شیر خان« و معروف به شیر شاه سوری، یکی از شاهان برجستة هند و  

همایون نصیرالدین  هند،  شاه  که  بود  از  پاک  که  ساخت  مجبور  را  او  و  داد  شکست  را   ،

سلطنت هند دست بردارد و به ایران فرار کند. شیر شاه سوری پانزده سال ولایتهای مختلف  

برای رفاه   بود،  تدبیر  بود. او صاحب عقل و  پادشاه هند  هند را در دست داشت و پنج سال 

مصون جان  بیم  از  مردم  عموم  و  ساخت  کاروانسراهایی  رعایا  و    بودند.  حال  دلیر  مرد  این 

غازی خان پاکستان آباد    ة اسماعیل خان و دیر  ة دیرشجاع از طایفة سوریان بود که در مناطق  

دانند که اشتباه بزرگی است؛  های قبیلة غوریان میاکثر مردم، قبیلة سوریان را از شاخه   بودند. 

 .یدندپرستزیرا سوریان به آن قبیلة آریایی تعلق دارند که آفتاب را می

 جات، زغری، بهلول لودی.، روه، دیره نسوریا شیرشاه سوری،ها: کلیدواژه

 

بــرد. قبیلة ســوری یکــی از قبایــل افغانــان اســت کــه در حــدود »کوهســتان« بــه ســر می

ای است که در طول، از ســواد بــاجور )منطقــة پاکســتان مــابین ســرحد کوهستان منطقه

ابــع بکّــر )بکهــر ســند پاکســتان( و بــه اعتبــار پاکستان و افغانستان( تا قصبة ســیوی از تو
 

  shala_nori@yahoo.com                                          رئیس گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کراچی   .1

                      

mailto:shala_nori@yahoo.com
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، تاریخ فرشتهعرض، از حسن ابدال )سرحد پاکستان( تا کابل و قندهار بود )هندوشاه،  

 (.1/20: 1345؛ حبیبی  220، ص 1ج 

خواندنــد. بــه در زمان قدیم »سور« اسم قبیله نبود، بلکه پرستندة آفتاب را »سور« می

ای اســت کــه تنــهالنــوع، نیمبــود. مجســمة ایــن رب  النوع آفتاب »سون« علاوه اسم رب

النــوع ســون مربــو  بــه شــاهان هفتــالی در زند. مجسمة ربها از عقب او زبانه میشعله

معبد سوناگیر افغانستان موجود بود. همین طور در معبد ســوریای افغانســتان نیــز هیکــل 

تــاریخ کتــاب  النوع آفتاب( یافت شده اســت. عبــدالحی حبیبــی درمرمری سوریا )رب

( توضیح داده است که کاسیها که در قرن هجدهم 15ـ    14)ص    افغانستان بعد از اسلام

طــور آریاییهــا قبــل از مــیلاد بابــل را تصــرف کردنــد، پرســتندة ســوریه بودنــد و همین 

 این اسمها یکی هستند.  تمام النوع خورشید« و بابلیها »خدای شمس« داشتند و »رب

 .(3/309:  1370نژاد بودنــد )بهــار  سوریان از افغانــان آریــایی  شود که قبیلةگفته می

علت این رای این است که چون آریاییها از باختر مهــاجرت و کــوچ را آغــاز کردنــد، 

در سرزمین کوهستانهای غور مقیم شدند. چون در این سرزمین چشمه و کهسار بســیار 

( نامیدنــد و منظورشــان از بود، بنا بر این آن را غیری یــا گیــری )یعنــی کــوه یــا کوههــا

پرســت منطقة غور افغانستان بود. این آریاییهــا از قبیلــة ســوری بودنــد؛ زیــرا کــه آفتاب

بودند و کلمة سوریا )آفتاب( در ترکیب اسم موجود بود. کلمة سور در زبان پشــتو بــه 

از ســرخی و حــرارت ســوزان آفتــاب   ة اولمعنی محافظه شــده اســت کــه در وهل ــاین  

 (.74ـ73: 1345کند )پژواک نمایندگی می

نیز کلمة سور به معنی سرخ مانند گل لاله و گلاب نوشته شده   اردو لغتدر کتاب  

 (.150: 1991پوری  است )فتح

پرست بودنــد. چــون عربهــا بــر ایــن هفتالیان افغانستان مخالف مذهب بودا و آفتاب

ریا یــا ســور« را کردنــد، کلمــات »ســونا« و »ســون« را »زون« و »ســوپیدا  سرزمین تسلط  

»زور« تلفــظ کردنــد. در افغانســتان »زورآبــاد« و یــا »ســورآباد« هــر دو موجــود اســت. 

همچنین قبایل سور افغان و سوریا خیل و سوریان غور و قبیلة زوری هرات تــا بــه حــال 

 (.15: 1345موجود هستند )حبیبی  

 ــمی ــه پی ــود، بلک ــه نب ــم قبیل ــور« اس ــدیم »س ــان ق ــه در زم ــوییم ک ــوانیم بگ روان ت
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موجودگی افراد سوریان از سند گرفتــه  ،گفتند. برای همین پرستی را سوریان میآفتاب

های آریایی بودند که ســاکن رسد. سوریان یکی از شاخهتا کابل و قندهار به اثبات می

 مناطق افغانستان و کوهستان شدند.

عــرب و از اند: ایــن ســوریان از نــژاد نوشته  تاریخ فرشتهو    طبقات ناصریدر کتاب  

خانوادة ضحاک بودند که از ترس افریدون به کوههای غور پناه بردند. اما تحقیقی که 

دارد انــد معلــوم مــیپرفسور دورن و مونت استارت الفنستون و گنگویس و غیــره کرده

 (.75: 1345که سوریان نسب خالص افغانان را داشتند )پژواک 

تلــف ســاکن بودنــد، بــه همــین علــت پرستان در شهرها و مناطق مخآریان یا آفتاب

تــوانیم میــان اینهــا کنیم، نمیوقتی ما در بارة حکمرانان و سرداران سوریان مطالعــه مــی

که هر کدام از اینها با اســم ولایــت خــود معــروف چنان  ؛ربط و تعلق مستقیم پیدا کنیم

 .شدند؛ مثلًا سوریان غور، سوریان غزنی، سوریان جبال و بامیان، و سوریان روه

جــات و ملتــان، از جــت و روه سرزمینی مابین سند و افغانستان اســت. مردمــان دیره

بلوچ و غیره، این کوه سلیمان را که در غرب سرزمین ایشان مانند دیوار ایستاده اســت، 

جــات در گویند. روه در زبان آنها به مفهوم کوه است. این مناطق با جور، دیرهروه می

ین منطقة روه نیــز ســرزمین پتهانهــا اســت کــه از مردمــان استان سرحد موجود است و ا

( 20)ص  تــاریخ افغانســتان بعــد از اســلام  سرشناس پاکستان هســتند. حبیبــی در کتــاب

آورده است که روه سرزمین پشتونخوا )پتهان( و مســکن پشــتون اســت و ایــن اســم در 

 آید.ادبیات پشتو و کتب تاریخ مغل فراوان به نظر می

نوشته شده که اروپاییها برای اولین بار اسم افغان را برای کســانی   غوریاندر کتاب  

به کار بردند که در کوه سلیمان سکونت داشتند و بعضی از مورخان عرب افغانها را به 

انــد و بیرونــی نیــز چنــد قبایــل را کــه در نزدیــک وادی ســند نام سلیمانی نیز یــاد کرده

 (.84: 1345ک کردند افغانان نامیده است )پژوازندگی می

اولین حکمران برجســته از مردمــان ســوریان کــه ذکــر او در اکثــر کتابهــای تــاریخ 

بن فید سور« است که مرزبان مرو بود، و چــون یزدگــرد بن مافناهموجود است، »ماهویه

سوم از عرب شکست خورد و به مرو رسید، ماهویــة ســوری بــه کمــک آســیابان او را 

ای گرفــت تــا اسلام آورد و از آن جنــاب نامــه  کشت و بعد پیش حضرت علی رفت و
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 (.129ـ128: 1345مالیات آنجا به او داده شود )حبیبی  

بن خرنک است که حکمرانی غور را در بن فید، ملک شنببن مافناهمعاصر ماهویه

دست داشت؛ او هم بر دست حضرت علی ــ کرم الله وجه ــــ ایمــان آورد و از طــرف 

قاره اســت، عهــد داده شــد. چــون موضــوع مــا ســوریان شــبه م ولَ ــحضرت علی به او عَ

 کنیم.بنابراین فقط بر ذکر اسم بعضی از افراد خانوادة سوریان افغانستان اکتفا می

 اشخاص برجستة این خانواده اینها هستند:

 بن فیدبن مافناهماهویه

 بن فیدبرازبن مافناه

 بن خرنکشنسب

 امیر پولادبن شنسب

 کروربن امیر پولادپهلوان امیرجهان

 امیر ناصربن امیر کرور

 امیر بنجی نهاران قسیم امیرالمؤمنین 

 امیر سوری

 محمد سوریملک

 بن محمد سوریبن محمد سوری و شیثابوعلی

 بن شیثعباس

 امیر محمدبن عباس

بن حسن عباس، جد سلاطین بزرگ غور بــود. از پســرانش ملــک الدین ملک قطب

از اخلاف او به حکمرانی ولایت مختلف رســیدند کــه عزالدین حسین کسی است که  

 ترینشان اینها هستند:معروف

 الدین سوریسیف

 علاءالدین حسین جهانسوز

 علاءالدین اتسز

 الدین  شهاب

 الدین محمدغیاث
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 الدین معزالدین محمد.شهاب

شــد،  حکمــران. در زمــانی کــه بنــی امیــه قارهبه سوریان روة شــبه گردیمحالا برمی

تسخیر سیســتان و کابــل و منطقــة کوهســتان لشــکر اســلام فرســتاد. در آن لشــکر برای  

خالدبن عبدالله هم بود که به عقیدة بعضی، از اولاد خالــدبن ولیــد و در نظــر بعضــی از 

بــه اولاد ابوجهل بود. چون خالد را از حکومت کابل معزول کردند، او به جــای اینکــه 

 ،ا بعضی از عرب و اعیان کابل در کــوه ســلیمانبرگردد، همراه با اهل و عیال و ب  عراق

که مابین ملتان و پیشاور است، متوطن گشت و دختر خود را بــه عقــد یکــی از افغانــان 

های لودی و سوری معروف، از اولاد آنهــا هســتند مسلمان شده درآورد و این خانواده

 (.17، ص تاریخ فرشته)هندوشاه،  

بن لیــث از ته شده است که چون یعقوبنوش طبقات ناصریروایت دیگر در کتاب 

بلاد نیمروز به طرف بست و داور زمین آمــد، ســوریان غــور بــه ســرحدهای ســند پنــاه 

 (.327، ص 1، ج طبقاتبردند )سراج، 

ترین روایت این است که یکــی از اولاد ســوریان، محمــد ســوری، جــلای معروف

ــه ســرزمین روه آمــد و آنجــا ازدواج کــرد. اولاد ا ــان ســور« وطــن کــرده ب ــه »افغان و ب

 اند.معروف

چ  ی ه ا  ـ ـ ه ت ی ا ک ح ن  ـ ـ ی ا د  ی ا ـ ـ ش ه  ـ ـ ک د  ـ ـ ن ا م ن ه  ت ف گ ا ن  ن ا ـ ـ ی ر آ ه  ـ ـ ک ا  ر ـ ـ ی ز  ، د ـ ـ ش ا ب ن ت  ـ ـ س ر د م  ا د ـ ـ ک

ب  ا ت ف ب آ ا ت ف آ ن  ا م ه ز  ا د  ی ا ش ه  و ر ن  ا ی ر و س  . د ن د ش ن  ک ا س ف  ل ت خ م ی  ا ه ا ج ر  د ت  س ر ا  پ ه ت س ر پ

ه   و ر ن  ا ی ر و ـ ـ س و  ر  و ـ ـ غ ن  ا ی ر و ـ ـ س ن  ی ـ ـ ب م  ی ق ت س م ق  ل ع ت و  د  ن د ش ن  ا م ل س م د  ع ب ن  ا م ز ر  د ه  ک د  ن ش ا ب

 . د ش ا ب  ن

قاره، صه اینکه سوریان روه از مردمان برجستة روزگــار نبودنــد. در تــاریخ شــبهخلا 

ابراهیم سور اولین کسی است که در زمان سلطان بهلول لودی از ولایــت خــود بیــرون 

آمد. ابراهیم در ولایت روه در جایی به اسم »زغری« یــا »شــرغری« کــه در دامــن کــوه 

(. چــون 1076: 1998ت )دهلــوی و مولــوی سلیمان بر کنار گُمل واقع است، وطن داش

به خدمت لودی رسید، ملازم امرای بهلول لودی شد. ابراهیم خان سور بازرگانی اسب 

 کرد، ولی میان بازرگانان زیاد معروف و محترم نبود.می

بعد از بهلول لودی، سلطان سکندر لودی حکمران شد. جمال خان یکــی از امــرای 
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ومــت جونپــور بــود. او بــه ابــراهیم خــان و پســرش، معتبر سکندر لودی و صــاحب حک

پــور پور خواصکــه او ســهرامچنان  ؛بن ابراهیم خان سور، اعتمــاد خــاص داشــتحسن 

تانده را که از توابع رهتاس است، به طور جاگیر به حسن واگذار و نیز صاحب پانصــد 

 (.221، ص  تاریخ فرشته؛ هندوشاه، 1078سوار کرد )همان:  

ب چهار زن و هشــت پســر بــود. فریــد خــان در زمــان بهلــول حسن خان سور صاح

لودی و در حصار فیروز متولــد شــد. فریــد خــان و نظــام از یــک مــادر بودنــد. علــی و 

یوسف از زن دیگر و خرم خان و شادی از زن ســوم و ســلیمان خــان و احمــد از یــک 

 کنیز بودند. این کنیز بــر حســن خــان اختیــار کامــل داشــت و حســن از حــرفش بیــرون

رفت، در نتیجه حسن خان به فرید خان و نظام خــان توجــه نداشــت. فریــد از پــدر نمی

خود رنجیده شد، به خدمت جمال خان به جونپور رفــت و همانجــا در اکتســاب علــوم 

قاضــی  کافیــه مــع شــروحمشــغول گشــت. او بــه تحصــیل علــوم عربــی مشــغول شــد؛ 

را از بر کرد، و کتابهای فلســفه   سکندرنامه، و  بوستانو    گلستانالدین را خواند،  شهاب

و کتب سیر ملوک ماضیه را مطالعه کرد. چون مهارت کامل یافت، پدرش به ســفارش 

جمال خان او را با خود برد و امور ولایتهای خود را به عهدة او گذاشت. فرید خان بــه 

د از داد. اما بعطریق عدل و مساوات و دیانتداری نظم و نسق ولایتهای پدر را انجام می

مدتی، به سبب مادر، اندر او رنجش رونما شد و فریــد خــان بــه طــرف آگــره رفــت و 

راه ساختن کارهای خود سعی و کوشــش را آغــاز کــرد )دهلــوی و مولــوی برای روبه

 (.1079ـ1078: 1998

در زمان لودیان، افغانان روه برای ملازمت به طرف هند هجرت کرده بودند. فریــد 

انان ولایت و شهرهای مختلف هند را به تصــرف خــود درآورد. خان با همراه همان افغ

موقع ههیرالدین بابر ابــراهیم لــودی را کشــته و هنــد را در تســلط خــود درآورده   تا آن

بود. فرید خان سور به خدمت بهادر خان، پسر دریا خان لوحانی، که والی ولایت بهار 

هاهر شد. فرید خان دلیرانه او را   یبود، پیوست. او روزی به شکار رفته بود، ناگاه شیر

 (.259کشت. بهادر خان خوشحال شد و فرید خان را ملقب به شیرخان کرد )همان: 

ان شهنشاه نصیرالدین همایون و شیرخان سوری، جنگهای متعدد انجام گرفــت و ی م

م( شیر شاه سوری بر ســلطنت دهلــی مــتمکن 1539 برابرق ) 947ـ946 هایآخر در سال
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 (.228، ص تاریخ فرشتهبعد از سرگردانی به ایران رفت )هندوشاه،    گشت و همایون

ترین قــلاع هنــد بــود، شیر خان سوری برای فتح قلعة کالینجر که یکی از مســتحکم

زدنــد و رسید و جنگ آغاز شد. لشکریانِ شیر خان مواد منفجره )باروت( را آتــش می

قلعه خورد و به جــایی کــه تمــام انداختند، ناگاه یک نارنجک به دیوار اندرون قلعه می

باروت و اسلحة شیر شاه سوری گذاشته بودند افتاد و یک دفعه همه جا آتش گرفــت. 

کــرد و بــه همــین خــاطر شــیر بدبختانه خود شیر خان همانجا ایستاده معاینــة جنــگ می

 سوختند. ،خان، مرشدش شیخ خلیل، و ملا نظام و دریا خان شروانی

پرســید. و جراحتهای سخت راجع به وضــع جنــگ میشیر خان با وجود سوختگی  

آفرین ســپرد. چون قلعه فتح شد و این مژده را به شیر خان سوری دادند، او جان به جان

 (.228، ص همانم( است )1545ق ) 952سال وفات وی 

شیر خان سوری پانزده سال حکمران ولایتهای مختلف و پنج سال پادشاه هند بود. 

های کرد قلعهتدبیر و بصیرت بود. هر ولایت را که تسخیر میاو مردی صاحب عقل و  

هــای بــزرگ تر اســت او جادهکرد. از آنها قلعة رهتاس از همه معروفآن را تعمیر می

 Grandساخت و سرِ راه برای مسافران کاروانسراها را بنیاد نهاد. جادة معروف به اسم 

Trunk Road فه حال و از بیم جان مصــون بودنــد را تعمیر کرد. در زمان او مردمان مر

 (.228، ص  همان)

بعد از شیر خان سوری، پسر بزرگ او، عادل خان جانشین پدرش بود. اما به وقــت 

مرگ شیر شاه سوری او در شهر رن تهنبور بود و امرای شیر شاه، بنا به مصلحت، پســر 

ر، او را کــالینج  ةکوچکش، جلال خان، را که نزدیک هــم بــود طلبیدنــد، در پــای قلع ــ

ق اســت. او بعــد از   952جانشین شیر شاه کردنــد. ســال جلــوس جــلال خــان در ســال  

کردنــد. او مخاطب به اسلام شاه شد و عموم مردم او را سلیم شاه مخاطــب می  ،جلوس

 (.231ـ229، ص همانق یعنی تقریباً نه سال حکمرانی کرد ) 960تا سال 

خان به تخت نشست؛ اما روز سوم بــه دســت  اش فیروز  ساله بعد از سلیم شاه پسر دوازده 

، ص  همــان مبارز خان سوری که برادرزادة شیر شــاه و دایــی فیــروز خــان بــود کشــته شــد ) 

233 .) 

مبارز خان چون بر تخت نشست ملقب به محمد شاه عــادل ســور و بــه اســم عــدلی 
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معروف شد. مبارز خان چون قابلیت و لیاقت حکمرانــی نداشــت، بنــابراین تمــام امــور 

لطنت را به دست مردمان داد؛ مثلًا سپهسالار لشکر او یک مرد بقال بــه اســم هیمــوی س

بود. بنابراین مردمان بر ضد او برخاستند. ابراهیم خــان کــه شــوهر خــواهر عــدلی بــود، 

تخت دهلی را به تصرف خود درآورد و خود را ملقــب بــه ابــراهیم شــاه ســور کــرد و 

زمان احمد خان سور حاکم پنجــاب کــه پســر عدلی به طرف چتار فرار کرد. در همین 

گیری خود را ملقــب بــه عم شیر شاه و خواهر عدلی نیز منکوحة او بود، به هوس ملک

سکندر شاه کرد و به طرف آگره متوجه شد. جنــگ بــین ســکندر شــاه و ابــراهیم شــاه 

ــر تخــت دهلــی و آگــره نشســت ) ، ص همــانروی داد. ســکندر شــاه پیــروز شــد و ب

 (.234ـ233

ق  975زمان سکندر شاه همایون مرزا دوباره به طرف دهلی روانه شد. در ســال در  

الــدین همایون شاه دوباره بر تخت دهلی نشست. بعد از وفات همــایون، شهنشــاه جلال

اکبر، اول پانی پت هیموی بقال را شکســت داد و کُشــت و بعــد از آن بــا ســکندر شــاه 

( و در هند حکومت شاهان مغــل 236  ، صهمانجنگید و افغانان سور را شکست داد )

 دوباره تشکیل داد.

 
 منابع

 ق.1395م / 1975، دانشگاه پنجاب، لاهور،  المعارف اسلامیهةاردو دا رـ 

 م.1991، 12، فرمان فتحپوری، انجمن اردو بورد کراچی، ج اردو لغتـ 

 ، تهران.شناسیسبک، 1370، محمدتقی،  بهارـ 

اکبــر ، بــه کوشــش قاســم غنــی و علیتاریخ بیهقی  بیهقی، ابوالفضل محمدبن حسین،ـ  

 ش. 1324فیاض، چاپخانة ملی، تهران،  

 ق.1345کابل،   ،، مطبعة دولتی انجمن تاریخ افغانستانغوریانالله،  پژواک، عتیقـ 

 .، کابل، انجمن افغانستانتاریخ افغانستان بعد از اسلام، 1345حبیبی، عبدالحی،  ـ 

 ، به کوشش محمدمعین، دانشگاه تهران، تهران.تنامهلغ، 1339اکبر،  دهخدا، علیـ 

، تاریخ هندوستان،  1998دهلوی، خان بهادر شمس العلماء و مولوی محمد ذکاء الله،  ـ  
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 کیشنز، لاهور.سنگ میل پبلی

، بــه تصــحیح عبــدالحی حبیبــی، انجمــن تــاریخ طبقات ناصــریسراج، قاضی منهاج،  ـ  

 ش. 1342افغانستان، کابل،  

 ش. 1345، سازمان کتابهای جیبی، تهران،  شاهنامه  بوالقاسم،ا  فردوسی،ـ 

، ترجمــة عبــاس اقبــال، مطبعــة مهــر، طبقات ســلاطین اســلام،  1312پول، استانلی،  لین ـ  

 تهران.

، مطبــع خیــام، تهــران، تاریخ حبیب السیر فی افراد اخبار بشرالدین،  الدین، غیاثهمامـ  

 ش.1333

 م.1884ق / 1301کشور، کانپور،  ، نولفرشتهتاریخ  هندوشاه، ملامحمد قاسم،  ـ 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

النساء و ابهامات حیات اوزیب   
 

 1قهرمان سلیمانی 

 2شگفته یاسین عباسی 
 

 چکیده

بیشــتر ایــن ادبیــات ادب فارسی چنــدان پربــرگ و بــار نیســت و   ةشعر زنان در گنجین  ةکارنام

تاریخ و ادبیات فارســی  ةعرصگوی، تنها معدودی در از میان شاعران زن پارسی  است.  مردانه

مشــروطیت در ایــن   ة اند حضوری زنده داشته باشند و عمومــاً ایــن گــروه پــس از دورتوانسته

پادشــاه   ،زیــباز میان زنان نامدار این قلمرو نام زیب النساء دختر اورنگ  اند.قلمرو وارد شده 

خصوص حیات این  موجود درگزارشهای اما  ،نامی است شناخته شده  ،مقتدر گورکانیان هند

کوشد با این یادداشت می  بانوی فاضله آگنده از اطلاعات نادرست و تناقضهای فراوان است.

 دهد. حیات فرهنگی وی را مورد بررسی قرار ،تکیه بر منابع

 

 زیبمخفی، زیب النساء، اورنگقاره، شبه زنان، فارسی، شعر شعر  :هاکلیدواژه

 

فارسی چندان پر برگ و بار نیست و آنچه هست در کارنامة شعر زنان در گنجینة ادب  

هویــت؛ ای است پراکنــده، مــبهم و بیداوری کلی در حوزة ادب گذشتگان، مجموعه

دهنــد و در تنها از دوران مشروطیت به این سو زنان در عرصة ادبیات خــودی نشــان می

 
                  sol1@yahoo.com-q       آبادمدیر مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام  .1

 yaseenshagufta@yahoo.com       آبادمربی گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه نمل، اسلام  .2

mailto:q-sol1@yahoo.com
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 کنند.دوران معاصر هویت خاص پیدا می

تــر اســت و حتــی در نگــرش کلــی حجمیار کمدر حوزة نثر فارسی این کارنامه بس

شود همة آن را نادیده گرفت. هرچند حضور زن در قلمرو ادب فارســی حضــوری می

ها و ایــن حضــور عمومــاً از رهگــذر نوشــته ،چشمگیر و متنوع و متلون و اثرگذار است

 های مردان حاصل شده است.سروده

نجاست که نخستین شاعرة زبــان اما نکتة جالب ای  ؛قاره نیز چنین استدر حوزة شبه

فارسی، رابعه بنت کعب قزداری، از قزدار )شهری در بلوچستان پاکستان( سر برآورده 

اند که صد البته در جمع انبــوه شــاعران و شاعران زن فراوانی در این حوزه ههور کرده

 مرد این سر زمین، چندان وزنی ندارند.

ب    ی ز ن  ا ـ ـ ن ز ن  ـ ـ ی ا ز  ا ی  ـ ـ ک ا ی ر  ـ ـ ت خ د ی  ـ ـ ف خ م ء  ا ـ ـ س ن ل گ ا ن ر ة  و ل ـ ـ س ل س ر  د ـ ـ ت ق م ه  ا ـ ـ ش د ا پ ب  ـ ـ ی ز

  ، م ـ ـ ی ر ا د ت  ـ ـ س د ر  د ه  ر و د ن  ـ ـ ی ا ز  ا ن  ا و ا ر ـ ـ ف ب  ـ ـ ی ت ا ک م و  د  ا ن س ا ه  ک ن ی ا ا  ب  . ت س ا د  ن ه ن  ا ی ن ا ک ر و گ

ه   د ر ت س گ ه  ز ا د ن ا ن  ا د ب ا  ه ی گ ت خ ا ن ش ا ن و  ت  ا م ا ه ب ا ن  ی ا ة  ن م ا د و  ت  س ا ه  ت خ ا ن ش ن و  م  ه ب م و  ا ی  گ د ن ز

ی  م ه  ک ت  س ،  ا ی و ی  ـ ـ ص و ص خ ی  گ د ـ ـ ن ز ز  ا ه  د ن ک ا ر پ ت  ا ع لا ط ا ی  خ ر ب ی  ا ن ث ت س ا ه  ب ت  ف گ ن  ا و ت

د ا  ر ا د ن د  و ج و و  ا ة  ن ا ر ع ا ش ی  گ د ن ز ز  ا ی  ن ا د ن چ ع  لا ی   ؛ ط م ه  ـ ـ ک ا  ج ن ا د ب ا  ت  ت ا ـ ـ ی ح ت  ـ ـ ف گ ن  ا و ـ ـ ت

ی  م ه  ـ ـ ص لا خ ا  ه م ا ه ب ا و  ا  ه ص ق ا ن ت ز  ا ی  ا ه  ع و م ج م ر  د و  ا ی  ر ع ا ه  ش د ـ ـ ش ه  ت خ ا ن ـ ـ ش  ً لا ـ ـ ص ا و  د  و ـ ـ ش

 . ت س ی  ن

ه  ر ک ذ ـ ـ ب ت ی ز ت  ا ـ ـ ی ح ر  ـ ـ ص ع ز  ا ی  ـ ـ س ر ا ف ر  ع ـ ـ ش ن  ا و ا ر ـ ـ ف ی  ا ا  ه ـ ـ ی  ، و ـ ـ س ن  ـ ـ ی ا ه  ـ ـ ب ء  ا ـ ـ س ن ل ا

ه  ت ش و ن ن د ا ن ت س ا ل  ب ا ق ر ی غ و  ض  ق ا ن ت م ن  ا ش ی ا ه ه د ر ک ی  ـ ـ س ی و ن و ر ر  گ ی د ک ی ز  ا ا  ی و  ب  د  ـ ـ ل ط م و  د  ـ ـ ن ا

ه  ز ا ه ت ر ک ذ ت ن  ی ا ر  د  ، د ن ک ف ی ب و  ا ت  ا ی ح ر  ب ی  ی ا ن ش و ر د  ن ا و ت ب ه  ک ی  . ا د ر ا د ن د  و ج و ا  م    ه ـ ـ ه ه  چ ن آ

ر   ـ ـ ی غ و  ت  ـ ـ س ا ر  ا ی س ب ت  س ر د ا ن و  ت  س ر د ب  ل ا ط م ز  ا ه  د ن ک آ  ، ه د ش پ  ا چ ی  و ن  ا و ی د م  ا ن ا  ب ه  ک

 . د ا م ت ع ا ل  ب ا  ق

ی  م ت  ش ا د د ا ی ن  ی ر ا ع ا ش ن  ی ا ت  ا ی ح ت  ا م ا ه ب ا ه  ک د  ش و ا   ة ک ی پ س ه  ر ب و  د  ه د ن  ا ش ن ا  ر ن  ا ب ز

و   ا م  ا ـ ـ ن ه  ـ ـ ب ه  ـ ـ ک ـ  ـ ـ ـ ن  ا ت س ک ا پ و  ن  ا ر ی ا ی  س ر ا ف ت  ا ق ی ق ح ت ز  ک ر م ر  د د  و ج و م ی  ط خ ة  خ س ن د  ا ن ت س ا

د  ش پ  ا چ ن  ت م و  ـ  ـ ه  د ی د ر گ ت  س ر ه و    ة ف ا ی  ر ع ا ش ت  ا ی ح ص  و ص خ ر  د ا  ر ی  ت ا ک ن  ، و ا ن  ا و ی د
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دربــار گورکانیــان هنــد، محیطــی آکنــده از علــم و هنــر و زیبــایی بــود و ایــن فضــای 

مندی گارنگ علمی و فرهنگی مدیون حضــور خــانوادة شــاهی و درباریــان فضــیلترن

هــای نامــدار است که از اطراف و اکناف در این قلمرو گرد آمدند. یکی از ایــن چهره

 النساء بیگم بود.زیب

گلــزار ق بــوده اســت )1113ق و درگذشــت وی بــه ســال 1048تولــد او بــه ســال 

 ، الخــواتین  ةتــذکر؛ 146، ص پنجــاب تــذکرة شــعرای؛ 581، ص 2، ج جاویــدان

 (.139ص 

اند. این دختــر اعتمادالدولــه ای زندگی او را با حیات نورجهان بیگم درآمیختهعده

نورجهان بیگم طبع رسا و عقل درستی داشته و با جمال صوری استعداد فطری را جمع 

ســلیقه طبعان درستساخته، تصرف شــگرف او در ملبــوس وحلــی هنــوز نــزد صــاحب

ستورالعمل است و در سخنگویی و شعرفهمی و حاضرجوابی نادرة زمان بود »مخفی« د

 کرد. این دو بیت او اشتهار تمام دارد:تخلص می

علوم م بندة عشقم و هفتاد و دو ملت    دل به صورت ندهم تا شده سیرت معلوم   

ما  دل  در  مفکن  قیامت  هول   هول هجران گذراندیم، قیامت معلوم   زاهدا 

(435، ص تان سخن بهارس )   

ای از ابهامــات پوشــیده اســت. حیــات خــاص او و زنــدگی ایــن زن فرهیختــه در پــرده

نویســانی کــه در پــی کشــف راه را بــر تذکره  ،معتــاد و مــألوف  ةزندگی نکردن به شیو

به همین دلیل آنچه در خصوص زندگی ادبــی و   ؛باز کرده است  ،غرایب حیات هستند

نکه متکی بر واقعیتهای زندگی او باشد، حاصــل ذهــن و ها آمده است، قبل از ایتذکره

هایی وگوها و مشاهدهتوان به گفتنویسان است. از این نوع مطالب میخیالات تذکره

ها نقل کرده اند، اشاره کرد کــه نــه در که با عاقل خان و ناصرعلی سرهندی در تذکره

چاپ سنگی و خطــی  ةسخدیوان ناصرعلی سرهندی اشارتی به آنها رفته است و نه در ن
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النســاء باشــد( و بیشــتر اگر این دیــوان متعلــق بــه زیبالبته  شود )دیوان مخفی یافت می

تــذکرة   :هاســت )بــرای نمونــه رجــوع کنیــد بــهلفین تذکرهؤپرداز م ــحاصل ذهن نکتــه

 (.200ـ199، ص بهارستان ناز؛ 141ـ139، ص الخواتین 

انــد و آن، ایــن اســت کــه متفقاین تنوع و تکثیر دیدگاهها همــه بــر یــک موضــوع 

فرهنــگ در عصــر   ةالنساء زنی فاضل و هنرمند بــوده و در امــور مربــو  بــه حــوززیب

 زیب نقشی اساسی داشته است.اورنگ

النســاء در یکــی از منــابعی کــه اطلاعــات دســت اول و صــحیحی از زنــدگی زیب

ب، لــف کتــاؤزیــب اســت. م، تــاریخ اورنگالعــالم  ۀمــرآگذارد، کتــاب  دسترس می

زیب به مدت سی و یک سال بوده و به امــور مختلفــی ن اورنگابختاور خان، از ملازم

اشتغال داشته است. اطلاعــاتی کــه از کتــاب مــذکور در خصــوص ایــن دختــر هنرمنــد 

های القاعــده تشــتت و پراکنــدگی نوشــتهزیب آمده بسیار ذیقیمت است و علیاورنگ

 ارباب تذکره را ندارد.

تــرین دختــر او بــود. النســاء بزرگزیب  وج دختر داشت  ن و پ  زیب پنج پسراورنگ

 نویسد: می العالم ۀمرآصاحب  

آن ثمرة طیبة نهال حشمت و اقبال دهم شوال سال هزار و چهل و هشت به دولتسرای 

اند. به میامن ارشاد و هدایت پادشاه خداآگاه، حافظ کــلام مجیــد دنیوی قدم گذاشته

هزار ن سعادت از عطایــای عــام بنــدگان حضــرت ســیاحراز ای  ]؟[شده در جلد وی  

اند و از اقسام تام براندوخته  ة اند. از تحصیل علوم عربی و فارسی بهراشرفی انعام یافته

نصیبة وافی دارند و از بس کــه همگــی   ]؟[  درست  ةخطو  نستعلیق و نسخ و شکست

لیف أت ــ علم و هنر به جمیع کتــب و تصــنیف و  ةنهمت آن قدرشناس رتبهمت قدسی

حال ارباب فضل و کمال معطوفات است، در ســرکار   ةمصروف و عنان توجه بر ترفی

علیه کتابخانه گرد آمده، که به نظر هیچ یکــی در نیامــده باشــد و بســیاری از علمــا و 

دثار و خوشنویسان ســحرنگار، بــه ایــن ذریعــه، فضلا وصلحا و شعرا و منشیان بلاغت

تفسیر   ةعزت سکونت گرفته به خدمت ترجمکامیاب افضال آن صدرآرای مشکوی  

دارد و دیگــر رســایل و کتــب بــه نــام   ]اقتحام[کبیر که مسمی به زیب التفاسیر است  
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یابد. قدر و رفعت آن مهین دوحه صدیقه حسنات از سایر فرزندان بــه نامیه ترتیب می

 (.393، ص العالم ۀمرآباد ) ]تر[روز افزون ]هر[درجه اعلی است، امید که 

 

زیب را روایــت خذ بسیار مهم دیگری که حیات سیاسی و فرهنگی دورة اورنگمأ

النســاءآمده است. در چنــد موضــع کتــاب کــه نــامی از زیب  آداب عالمگیریکند،  می

کنــد، جــز است، چندان به اطلاعات موجود در خصوص این بانوی فاضــل اضــافه نمی

و دیگر عــذرخواهی کاتــب بــه مبارکباد عید است  یکی  اینکه در مطاوی دو نامه به او،  

ص  ،1، ج آداب عــالمگیریدلیــل عــدم حضــور در جمیــع همراهــان و ملتزمــان )

 (.1226ـ1224

دهــد و یکــی از ایــن بخشش عــالمگیر را بــه نزدیکــان نشــان می  ،در موضعی دیگر

آداب لــف  ؤالقــابی کــه م  .النساءاســتکسانی که از این موهبــت برخــوردار شــد، زیب

النســاء بــه دســت بــرد، درکــی از شخصــیت زیببه کــار میدر خصوص او    عالمگیری

نخل دولت جهانیان، زینت   ةدهد: »... ذروة فاخره بحر حشمت و کامرانی، ثمرة طیب می

  .(1109، ص همانابهت، طراز طیلسان عفت.... )]متن: سراوق[سرادق 

زیــب بــه تخلــص شــاعری او نکتة مهم ایــن اســت کــه منــابع اصــلی حیــات اورنگ

انــد و همــین امــر تردیــد در بــاب شــعر و تخلــص شــعری او را ای نکردهشاره»مخفی« ا

 تقویت کرده است.

( او را از بطن دختر شــاهنواز خــان صــفوی دانســته 305)ص    نتایج الافکارصاحب  

بــه تــزویج نپرداخــت  ،دماغی و عار همسریاست. بر مبنای همین گزارش »از کمال بی

 (.206، ص  همان)

حــافظ قــرآن بــود، نحــو و   کــه  نویســدمی( نیــز  139)ص    الخــواتین   ۀتذکرمؤلف  

صرف و فقه را به خــوبی آموختــه بــود، خطــو  نســتعلیق و نســخ و شکســته را خــوب 

خــوار او بودنــد و نوشت و میل کلی به اشعار داشت.بســیاری از شــعرا نــوکر و جیرهمی

 شوهر اختیار نکرد. 
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های علمــی رونــق شــیوه  که نوشتن تــاریخ ادبیــات بــا  ،جدید  ةعجیب اینکه در دور

اند. در کتابهــایی گرفته، نویسندگان این نوع کتاب به حیات فرهنگی او توجهی نداشته

)شبلی نعمانی(، و حتــی کتبــی کــه  شعر العجم)ادوارد براون( و   تاریخ ادبی ایرانچون  

عرفان و ادب المثل:  اند )فیهکردبه صورت خاص تاریخ و ادبیات این دوره را بررسی  

، احمد تمــیم داری، تهــران، انتشــارات ققنــوس( مطلبــی در خصــوص صر صفویدر ع

 النساء نیامده است. حیات فرهنگی زیب

تــاریخ ترین کتابی که در این خصوص تدوین شــده، کتــاب  ترین و مفصلبرجسته

لــف در جــایی از کتــاب بــه مناســبتی ؤاثر دکتر ذبیح الله صــفا اســت. م ادبیات در ایران

 ةاو بــه عهــد  ةر موضعی دیگر از او سخن خواهد گفت. اما این وعــدیادآور شده که د

النساء پرداخته نشــده اســت در جایی از کتاب به حیات ادبی زیب  و  فراموشی نهاده شد

در جایی از کتاب خویش به این بسنده کرده است کــه   این مؤلف(.  483، ص  5/1)ج  

وی قصــیده و غــزل  در خصــوص او نوشــته اســت: گویان پاکســتانفارســیبــه نقــل از 

 (.463سرود و در شاعری شاگرد سعید اشرف مازندرانی بوده است )همان، ص می

النســاء بــه ای از زیببدین ترتیب مهم ترین کتاب تاریخ ادبیات فارسی، زندگینامــه

 دست نداده است.

 النساء دوستی زیب علم

دان و ای نکتــهفاضله  ست، در اینکه اوهالنسا تردید فراوان  هر چند در شاعر بودن زیب

هنرشناسی قابل و حامی مقتدری برای شاعران بوده جای تردیــد نیســت. تقریبــاً تمــامی 

اند، بر حیات پرثمر او در ترویج علــم وهنــر و فرهنــگ کسانی که به حیات او پرداخته

 اند.متفق

نه های عالماای از نوشتهالنساء مجموعهمندی به هنر از جانب زیبحاصل این علاقه

است که امروز هم باقی مانده است و در تمامی آنها به تصریح یا به کنایه نــامی از ایــن 

صــفی بــن  ةنوشــت  زیب التفاســیرتوان به بانوی فاضله آورده شده است. از این جمله می
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هــر چنــد نــام وی  ،نوشــته شــده  ء النســاولی قزوینی اشاره کرد که هاهراً به دستور زیب

ــت.  ــده اس ــانویس مان ــن ن ــل و  ای ــه در چه ــاب و خاتم ــار کت ــه و چه ــا مقدم ــیر ب تفس

ی، خت شنای و نسخهخت لیف گردیده است )برای اطلاعات کتابشناألف تؤسالگی مهشت

 بهــار دانــش (.  56  ، ص1، ج  فهرست مشترک،  46  ، ص1، ج  بخش فهرست گنجنک:  

 قاره در ادوار گوناگون کتاب درسی مــدارس بــودهنام کتابی داستانی است که در شبه

 (.1013، ص 6ج همان،تقدیم شده است )  ء النساای از این کتاب به زیباست، نسخه

بــه دســتور  عصــمت نامــهیــا  زیب عصمت،  فهرست مشترکلف  ؤبر مبنای نوشتة م

ق نگاشته شده است. در دیباچه آمده است: متن به زبان 1084النساء بیگم در سال  زیب

یا »میناست« بوده که عبدالحمید کلانــوری بــه هندی و به نام »مینا رانی« )شاهزاده مینا(  

پس عبــدالغفور س ــنامیده اســت.  عصمت مینانامهیا    نامهعصمتنظم فارسی در آورده و  

 (.1038، ص هماناین منظومه را به نثر و به نام زیب عصمت برگردانده است )

ن اند جای تردید است. ای ــرا به تشویق وی نسبت داده  نامهعصمتاما اینکه سرودن  

 .النساء اشارتی نشده اســتمتن سه سال پس از مرگ وی سروده شده و در آن به زیب

چون داستانی اخلاقی در عفــت و پاکــدامنی و  سراینده اکبر شاه را ستایش کرده است  

النساء نیز به پاکدامنی مشهور بوده است او را در خلق این کتاب زنان هند است و زیب

نامی از او نیست و تاریخ سرودن این منظومه نیز با حیــات   اند. اما در کتابمؤثر دانسته

تحقیق سید ،  1ج  ،  نامه یا داستان لورک و میناعصمتآید )نک:  النساء مطابق نمیزیب

 ش(.1364،  دهلیامیر حسین عابدی، مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی در هند،  

النســاء تــدوین شــده بن جمال نیز به دستور زیباز محمدتقی  کیدانی  ةشرح خلاص

قاره موجــود اســت، زیــرا مــتن های شــبهاست. از این کتاب نسخ فراوانــی در کتابخانــه

 (.523، ص 4، ج فهرست مشترکدرسی بوده است )نک: 

ابوالفتح مدرس ملتانی گزارشی از شرع شــافیه بــه دســت داده اســت. ایــن ابــوالفتح 

بــه   شــرح شــافیهاســت.    ن شرح حصن الحصــی مدرس ملتانی صاحب کتابی دیگر به نام  
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النساء نوشته شده است و در دیباچــه پوشــیده از وی نــام بــرده شــده اســت: دستور زیب

احســان کــه بــاوجود مشــاغل دولــت و شــواغل  ةقــرآن و صــاحب  ةدوران و حافظ  ة»ملک

سلطنت در تحقیق مسایل و تدقیق دلایل فنون... و قلم اسم ساقی آن تــاج منــوره را بــه 

نگــارد کــه ســه حــرف اول نــامش کــه زیــب ه رمز و ایما میسبب عظمت و عصمت ب

 (.2544، ص 13، ج فهرست مشترک»جاودانی جای در سوره« )سوره نساء( )

النســاء را بیــان ستاید که تا حــدی زوایــای شخصــیت زیبلف او را به القابی میؤم

 احســان کــه بــاوجود ةزمان و صــاحب  ةقرآن و رابع  ةدوران و حافظ  ةکند: »چون ملکمی

ای مشاغل دولت و شواغل سلطنت در تحقیق مسا ل و توفیق دلا ل تمام فنــون... دقیقــه

از ســبب عظمــت و   ۀگذارد وقلم اسم سامی بــر آن تــاج المنــورااز دقایق نامرعی نمی

جــاودانی  ]خــالی اســت[نگارد که سه حرف اول نام نامش... عصمت به رمز و ایما می

م سورة به این تراب اقــدام فقــراء ربــانی و به جای سورت است که مضاف است در سیٌ

علمای صمدانی فقیر ابوالفتح هاشمی مدرس ملتانی اشارت به اشاره فرمودند که بــرای 

حل معلقات شافیه ابن الحاجب که در علم تصــریف و علــم کــه شــافی و کــافی اســت 

به شرحی مختصر به عبارت پارسی قریب الفهم بنویسد تا نفع آن به خاص وعام برسد،  

، شــرح کافیــه  ةشــاهی خطــی    ةمقتضای المأمور معذور امتثال حکم متعالیه نمــود« )نســخ

های خطــی کتابخانــه ، فهرست الفبایی نسخه6737 ةابوالفتح هاشمی مدرس ملتان شمار

 بخش(.گنج

 النساء اشرف مازندرانی و زیب 

زنــدرانی بیشــتر نام اشرف ما ،اندالنساء که با او مراوده داشتهدر میان شاعران عصر زیب

النســاء نویسان حکایت از توجه او به زیبخورد. گزارش تذکرهاز دیگران به چشم می

بخش گلستان جــاودانی مــلا محمدســعید اشــرف پســر مــلا محمــد صــادق رنگ  :دارد
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ــر ــه نبی ــدرانی ک ــدتقی مجلســی اســت ةمازن ــلا محم ــاعری فاضــلی عالی ،م ــام و ش مق

نتــایج ربــود )از از اماثل گــوی ســبقت میکلام بود و در خوشنویسی و مصوری  خوش

انــد، مــلا ســعید مــتخلص بــه اشــرف (. از کسانی که به تعلیم او پرداخته55، صالافکار

او را بدین گونه معرفی   بهارستان سخن پرداز بوده است. صاحب  است که شاعری نکته

 کند:  می

هــامی مولانــا ف  ة زادفرزند مولانا محمــد صــالح مازنــدرانی و صــبیه  ]ملا محمد سعید[

صــلاح و ســداد آراســته و   ةفضــل و رشــاد و پیرای ــ  ةمحمدتقی مجلسی است بــه حلی ــ

خلافت   ة پیراسته بود. در سرآغاز جلوس عالمگیر به هندوستان رسیده به ملازمت سد

اندوز گردید و مدتها در ملازمت بیگم سربلندی یافت و به تعلیم نواب قدسیه، شرف

، ص بهارســتان ســخن)  .سه به اصــفهان معــاودت نمــودهزار و هشتاد و    ةبود و در سن

534.) 

 

هایی در خصــوص تــوان نکتــهمنابعی است کــه از خــلال آن می  ةدر زمر  دیوان اشرف

النساء یافت. بر مبنای اطلاعاتی که مصــحح دیــوان بــه دســت داده اســت، زندگی زیب

الله خــان، بــا تقرآن را نزد مریم بــیگم، مــادر عنای ــ  ،النساء پس از آموزش ابتداییزیب

ق آمــوزش او را زیــر نظــر 1070مقدمات علوم آشــنا شــد و مــلا محمدســعید در ســال  

گرفت و پس زبان عربی را هم به او آموخت پس از چندی او را با فنون بلاغت و شعر 

، بــه کوشــش محمدحســین دیــوان اشــعار اشــرف مازنــدرانیو ادب فارسی آشنا کرد )

(. وی به  مــدت ســیزده ســال بــه 25، ص  ش1373  ان،تهرسیدان، بنیاد موقوفات افشار،  

 (. 27، ص همانالنساء همت گماشت )تربیت زیب

کتــاب بــه دســت   ةدر مقدم ــ  دیوان اشــعار اشــرف مازنــدرانیاطلاعاتی که مصحح  

توانــد در شــناخت حیــات فرهنگــی دهد، پراکنده و غیــر قابــل اعتمــاد اســت و نمیمی
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هایی را در خصــوص تــوان نکتــهمــتن دیــوان میاما در مطاوی    1ثر باشد،ؤالنساء مزیب

کــه ســمت معلمــی و   ،النساء یافت. در قصاید مدحی باقیمانــده از اشــرفزندگی زیب

فضل و دانش و حســب   ،النساء را داشته است و او را با القابی ستوده استاستادی زیب

ن نیامــده ده ولی از هنر شاعری او سخنی به بیاشو نسب خانوادگی این بزرگ بانو بیان  

النســاء بــیگم« ای با عنوان »در طلب رخصت از جناب نواب علیــه زیباست. در قصیده

 آورده است:

دوران مادر  الصدق  آبا   خلف  نتایج   افتخار 

دانش کشور  شاه  حسب  علیا  به  شاهزادة  نسب   به 

اقبالش حریم  سوی  دیده  آنکه  قبلهعینک  نما هاست   

کفش ابر  روز  خورشید  اف  همچو  درگوهر  و  حیا  شان  نقاب   

اوست نامی  نام  قاف  تا  اسما  کار  قاف  بر  تنگ  گردیده   

بود خدیجه  تالی  قرین  عصمتش  صغری  کبرا   ةهست   

حلقه کفش  انگشتر در  های  دریا   در  حباب  و  موج   همچو 

نشأ دلش  ازل  ةدر  علوم  مینا   در  شراب  جوش   همچو 

 (93، ص دیوان اشرف) 

 
اورنگ  .1 نگرشهای  توضیح  در  که  بفرمایید  توجه  عبارت  این  به  نمونه  و برای  شعر  به  نسبت  زیب 

 شاعری بیان شده است: 

ظهور شاعران و نویسندگان برجسته در این دوره از جمله ملا محمدسعید اشرف مازندرانی در کنار  

زیب، خود گواه دیگری است که وی مخالفتی با اصل شعر و شاعری  نگشاعر و دختر اور  ،النساءزیب

بیدل عظیم امیرخسرو دهلوی،  نامداری چون  و    ،آبادی، غالب دهلوینداشته است. درخشش شاعران 

فارسی به  کتاب  ةهند و پاکستان که نویسند ةقارشاعر بلندپایه و متفكر پاکستانی در شبه  ،اقبال لاهوری

اورنگ شبه آن  زیبعهد  در  فارسی  شعر  ستون  چهار  به  را  برائت ان  حكم  است،  کرده  تشبیه  قاره 

 (. 40، ص دیوان اشعار اشرفزیب را از این اتهام صادر می کند )اورنگ

اورنگ عهد  زیب اینكه  و  است  فارسی  ادبیات  و  فرهنگ  از  درخشانی  دورة  زنان  زیب  زمره  در  النسا 

است امیر    ،فاضله  اینكه  اما  نیست،  چهاردهم تردیدی  قرن  در  اقبال  و  هشتم  و  هفتم  قرن  در  خسرو 

 زیب را توضیح دهند، البته کاری شگفت است.  بتوانند عهد اورنگ
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النســاء سفر به ایران سروده، زیب  ةه قصد گرفتن اجازای دیگر نیز که بشاعر در قصیده

نخســت بــدو اطــلاق  ةو صفاتی از نــوع قصــیدسته  و از او رخصت خوا  کردهرا وصف  

 (.100-95، ص  همان)  داده استنتر ای افزوننکتهالنساء  حیات زیبدر باب و رده ک

بــیگم«،  النســاء دوز تصرف نــواب علیــه زیبای با عنوان »نازبالش نرگس در قصیده

دهــد کــه از خــلال ایــن هنرهــای زیــب النســا بــه دســت می ةاشــرف اطلاعــاتی در بــار

 ای شده است.  توضیحات به هنر شعر شناسی او نیز اشاره

معانی  اسرار  دانای  نکته  زهی  رموز  دانیادافهم   

پایان  به  دانش  دفتر  آسان  رساند  باشد  باشی  تو  گر   مربی 

شیشنه بی  هرگز   ة ای  ناموس  نشأهعجای   رزب  دختر  چون  ای   

خود دانش  کتاب  گر  توارد  نویسی  افلاطون  فکر  بر   بود 

انشا  موشکافیهای  گاه  خارا  به  ز  گلشن  معنی  آری   بر 

تأمل  پس  گیری  تحقیق  خرده   گه  دقت  گل ز  دفتر  بر  ها   

بدیهه سر  موزون  سرو  چون  بدیهه   کند  در  مصرع  پیش   رسانی 

نویسی گل  بر  اگر  فکر  دم صد گل و بلبل نویسیبه یک    برات   

انشا  فواره  مصرع  چون  پیدا  شود  برجسته  معنی  صد   کنی 

حواشی بر  سنبل  باغ  بینی  تحاشی  چو  بی  معنی  فکر  در   روی 

پیدا  سبزه  گلشن  طرف  چون  محشا  شود  متنی  خوانیش  دقت   ز 

 (185، ص همان)        
انــد و ای انکــار کردهالنســاء را عــدهدیگر اینکه هنر شاعری و تخلص مخفی زیب  ةنکت 

علت اشتهار او را به شاعری و برگزیدن تخلص »مخفی« را حاصــل درآمیخــتن حیــات 

های تــاریخ تــذکره؛  139، ص  الخواتین ۀتذکراند )نک:  او با شخصیتهای دیگر دانسته

 (.168، ص  شعرای پنجاب ةتذکر؛ 352، 2چ ، 611-200، 1  فارسی، چ

»مخفــی« بــه صــورتی هریــف در  ةانی واژدر همین قصیده در مدایح اشرف مازندر

 وصف او آمده است:
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دارد که  قلزم  کف  و  کان  زیب  دل  دارد بجز  که  بیگم  النساء   

پای  و  چرخ  احوال  او   ةخوشا  سای   زیر  به  جا  دارد  او   ة که   

نظرها از  مخفی  دیده  نور  هنرها  چو  صاحب  بینایی   وزو 

 (185، صهمان) 
و مــدایح او در مــورد  عار اشــرف مازنــدرانیدیــوان اش ــبا این همه آنچه از اشارات  

النســا چنــدان نپرداختــه و این است کــه او بــه هنــر شــاعری زیب  ،آیدالنساء بر میزیب

دانی و بخشندگی و حکمت  توان گفت بالکنایه به هنر شاعری او اشاره کرده است.می

نــوان حجب و حیای او به تصریح در این قصاید بیان شده است و ذکر مخفی هــم بــه ع

تخلص شاعری او، بدان اندازه مؤکد نیست که به اعتبار آن بتوان سخن این منتقدان را 

 النساء نیست.مردود شمرد که »مخفی« لقب شاعری زیب

در اثــر دیگــری کــه بــا عنــوان قضــا و قــدر کــه از اشــرف بــاقی مانــده، ذکــری از 

ه را صــرفاً در دیــوان النساء نگردیده است و اطلاعات باقیمانده از حیات این شاعرزیب

ــک:  ــت )ن ــد جس ــدراو بای ــوی قضــا و ق ــخمثن ــمار ة، نس ــی ش ــه 1164 ةخط ، کتابخان

 بخش(.گنج

آنچه را هم برخی تذکره نویسان در خصوص داد و ستد شعری بین او و ناصــرعلی 

نویسان است کــه خیالیهای شاعران و تذکرهآید و نازکاند درست نمیسرهندی نوشته

را در  وگوهــاای از ایــن گفتنمونــه انــد.شــاعرانه بیــان کرده وگوهــایدر قالــب گفت

توان دید: نقل است که روزی بیگم این مصــرع را نــزد ناصــرعلی می  الخواتین   ۀتذکر

 سرهندی فرستاد:

 شود ز حلاوت جدا لبماز هم نمی

 وی به طور مزاح زیر آن نوشت:

 النساء لبمگویا رسید بر لب زیب

 

 و چهره بر افروخت و این بیت را در جواب نوشت:بیگم از این جواب سوخت  
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برده علی  نام  به  پناه ناصرعلی  ای  بریدمی   علی سر  ذوالفقار  به    ورنه 

 (140، ص الخواتین  ۀتذکر)        
النســاء و ای بــه زیباما در چاپی انتقادی که از دیوان ناصرعلی صورت گرفتــه، اشــاره

دیــوان ناصــرعلی نیامــده اســت )نــک:    وگوی ایــن دو بــا یکــدیگرشاعری او و گفــت

سرهندی، به تصحیح رشیده حسن هاشمی، مرکز تحقیقات فارســی ایــران و پاکســتان، 

 (.ش1382اسلام آباد، 

او با عاقل خان رازی نیز چنان با فضای غیراخلاقــی در آمیختــه اســت، کــه   ةمشاعر

اند ــــ دت دادهالنساء ــ که همگان بر آن شهابعید است با توجه به حجب و حیای زیب

وگویی بین این دو تن شکل گرفته باشد و عاقل خــان جســارت ایــن گونــه چنین گفت

النساءکرده باشد )برای تفصیل مطلب، نــک: ای چون زیبزادهسخن گفتن را با پادشاه

 (.140، ص  الخواتین  ۀتذکر

 مخفیهای گوناگون 

برد و بــا ی نمییان راه به جاهایشنوشته  ،اندنویسانی که به زندگی مخفی پرداختهتذکره

ابهــام در حیــات ایــن  ةهای گوناگون و اطلاعــات غیرموثــق، بــه دامن ــدرآمیختن مخفی

، اندهای گوناگونی که در ایــن حــوزه وجــود داشــتهدربار دهلی افزودند. مخفی  ةفاضل

این   ةاز جمل  .النساء مورد تردید واقع شودموجب گردیده که تخلص مخفی برای زیب

 توان به سلیمه بیگم مخفی اشاره کرد.می  هامخفی

همایون پادشاه و پدر ایشان میرزا نورالــدین   ةسلیمه بیگم مخفی بنت گلرخ بیگم صبی

عصــمت   ةبــیگم بــه صــفات حمیــده و بــه پیرای ــ  های نقشبند اســت.زاده محمد خواجه

فرمودنــد، آراستگی داشت. صاحب طبیعت عالی بوده، گاهی مصراع و اتفاقاً بیت می

 کرد. این بیت از اوست:مخفی تخلص می

فته  جان  رشتة  مستی  ز  من  را  ام کاکلت  گفته    پریشان  حرف  سبب  زین  بودم  ام مست   
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.(8-7، ص مخزن الغرایب)                                          

مخفی دیگر، مخفی رشتی است که در خدمت امام قلی خان حاکم فارس بود و بســیار 

الــدین او را در هندوســتان دیــده، بــه کوکنــار عــادی بــود. مولانــا تقی حقیر جثه بــود و

و  ؛104، ص 5، ج مخــزن الغرایــبذکــر کــرده اســت )  عرفان  ةتذکرة کعب که در  چنان

 ةتـــذکرو  ؛139، ص الخـــواتین  ةتـــذکر؛ 3، ج النفـــایس مجمع ةتـــذکرنـــک:  ،نیـــز

لاهوری نیز   نورجهان  (.392، ص  های فارسیتاریخ تذکره؛  423-422، ص  نصرآبادی

 (.331، ص شعرای پنجاب ةتذکراین تخلص را برای خود برگزیده بود )

مخفــی بدخشــی   کــه  این تخلص تا دوران معاصر نیز مورد اقبال شاعران بود، چنان

 کرده اســت، در شعر خود »مخفی« تخلص میزیستدر کابل می  ش1313که در سال  

 (.1314، ص  2، جگلزار جاویدان)

، در خصوص در آمیخــتن حیــات او شعرای پنجاب  ةتذکرف  تشکیکی هم که مؤل

در این تذکره آمده است: شاعرانی که   .نمایددرست می  ،کندالنساء دیگری میبا زیب

النســاء مخفــی بــود کــه غیــر از اند، زیادنــد و یکــی از آنهــا زیبتخلص مخفــی داشــته

 آید:زیرا تاریخ وفات او از قطعة زیر بر می النساءزیب بود.زیب

زیب قضا آه  حکم  به  النساء  شد   مخفی  نگاه  از   ناگهان 

و فضل  و  علم  کمال   منبع  و  حسن  شد   مخفی  چاه  به  یوسف   همچو 

جستم  خرد  از  تاریخش  شد    سال  مخفی  ماه  که  هاتف   گفت 

                     1105     

.  ق 1105نــه در    ، وفات یافت   ق 1113النساء زیب در سال  زیب   ، ولی آن طوری که گفته شد 

النساء زیب بدون تردیــد قطعــة  تاریخ وفات زیب  ة شود استنبا  کرد که قطع از این قطعه می 

 . ( 146، ص  شعرای پنجاب   ة تذکر فوق نیست و تخلص او زیب بود، نه مخفی ) 

النســاء فرهنگــی زیب  این نقل قولهای مختلف روشنای چنــدانی بــر حیــات ادبــی و

های خطــی بــا عنــوان دیــوان چاپ شده و نســخه  دیوانی چندین بار به نام او  .افکندنمی

 ها موجود است.النساء در کتابخانهزیب
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های خطــی و زیــب و تحقیــق در نســخهتــر در منــابع عصــر اورنگجستجوی افزون

تواند تا حدی شناخت علمی درستی از زنــدگی ایــن بــانوی النساء میچاپی دیوان زیب

 فاضلة دربار دهلی به دست دهد.

 منابع 

، صــادق مطلبــی انبــالوی، تصــحیح (مســودات ابــوالفتح قابــل خــان)عالمگیری    آدابـ  

 .م1971لاهور،    ،دانشگاه پنجاب  ،تحقیقات پاکستان ةعبدالغیور چوهدری، ادار

 ش.1385، فردوس، تهران،  5الله صفا، ج ذبیح، تاریخ ادبیات در ایرانـ 

 ق،1346ی،  ، خواجه عبدالرشید، اقبال آکادمی، کراچشعرای پنجاب ةتذکرـ 

ســراج الــدین علــی خــان )آرزو(، بــه کوشــش محمــد ، 3ج  ،  مجمــع النفــایس   ةتذکرـ  

  ش؛1385   ،آبادسرفراز هفر، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام

، محمدطاهر نصرآبادی، به کوشش احمد مــدقق یــزدی، دانشــگاه نصر آبادی  ةتذکرـ  

 .ش1379یزد، یزد، 

 .1348  تهران،  ، احمدگلچین معانی، دانشگاه تهران،های فارسیتاریخ تذکرهـ 

، حکــیم بهارســتان نــاز  ق.1306، میرزا صدرا شیرازی، چاپ ســنگی  الخواتین ۀتذکرـ  

 .م 1965الدین رنج، لاهور، مجلس ترقی ادب،  فصیح

، شیخ احمد خان هاشمی سندیلوی، به اهتمام محمدباقر، مرکز تذکرة مخزن الغرایبـ  

 .ش1373آباد،  اسلامان و پاکستان، تحقیقات فارسی ایر

، به کوشش محمدحسین سیدان، بنیاد موقوفات افشــار، دیوان اشعار اشرف مازندرانیـ  

 .1373تهران،  

، به تصحیح رشیده حسن هاشمی، مرکز تحقیقــات فارســی دیوان ناصر علی سرهندیـ  

 ش.1382ایران و پاکستان، اسلام آباد، 

تحقیــق ســید امیــر حســین عابــدی، مرکــز ،  1ج  ،  مینــانامه یا داستان لورک و  عصمتـ  

 .ش1364تحقیقات زبان و ادبیات فارسی در هند،  
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، مرکــز تحقیقــات 1، احمد منــزوی، ج  گنج بخش   ةهای خطی کتابخانفهرست نسخهـ  

 ش.1357  آباد،اسلام  فارسی ایران و پاکستان،

حقیقــات احمــد منــزوی، مرکــز ت، 1ج ، های خطــی پاکســتانفهرست مشترک نســخهـ  

 .ش1386  آباد،، اسلامفارسی ایران و پاکستان

 ش.1353تهران،  ، محمود هدایت،  گلزار جاویدانـ 

، محمــد بختــاور خــان، تصــحیح مقدمــه و حواشــی زیــبتــاریخ اورنگ  :العالم  ۀمرآـ  

 .م1979تحقیقات دانشگاه پنجاب، لاهور،   ةعلوی، ادار ؛ساجده س

 ق.1336اردشیر خاضع، بمبئی،   :موی، ناشرالله گوپا، محمد قدرتنتایج الافکارـ 



 

 

 

 

 

 

 

نژاد مرد فردوسی ،خوشحال خان ختک  

 

 

 1علی کمیل قزلباش 
 

  هچکید

زبانهای   از  یکی  شاخ  ة خانواد پشتو  به  متعلق  و    . است  یرانیهندوا  خانوادة آریایی    ة ایرانی 

کاملاً  پشتو  است  ادبیات  بوده  فارسی  اثر  تا   : زیر  گرفته  نثر  و  شعر  اصناف  و    از  موضوعات 

عرفانی مطالب  و  و    ،اخلاقی  ،اصطلاحات  فردوسی  اثرات  از  پشتو  ادبیات   ... و  فرهنگی 

در تمام مناطق پشتونها نفوذ فکری و فرهنگی را  داشته است    شاهنامهآزاد نیست. هم   شاهنامه

.  اندبه همین علت با پیروی از اشعار او موضوعات و نمادها و نقشها به فردوسی نزدیک شده 

ترجمح چند  شاهد  ما  هستیم.  به  شاهنامه  ةتی  هم  آن   پشتو  از  یکی  ختک  خان  خوشحال 

شعرای پشتو است که هم شعر حماسی سروده و هم خودش مرد میدان جنگ بود. بیشترین  

غزلیات این شاعر رنگ حماسی دارد. فردوسی در شاهکارش سخن از   ة قصاید و بخش عمد

ت و خوشحال یکی از مبارزان و سخنسرایان تاریخ بود  زمین آورده اسشاهان و پهلوانان ایران 

 ند.  اه که هم شعر حماسی سروده و هم از قهرمانان میدان بود

. چون هر دو شاعر در زندگی معتقد به  ؛ اینجا بهتر است که نگاهی بر افکار مشترک ایشان بیند  

ر بسیار نزدیک از  اشعا  اند. اخلاق و جوانمردی بودند و همیشه در ستایش خرد و همت کوشیده 

  ، داد و دهش   ،لحاظ آرمان و بلندنگاهی دارند. یعنی سخن از خرد، دانش، بخشش، مردانگی

 
 kumailqazalbash@gmail.com          آبادعلامه اقبال لاهوری، اسلامدانشگاه  دانشیار.1
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میان آورده و با ستایش از خدا و رسول    بازی دردینداری و راست   ،توانگری  ،آزادی  ،نیکی

 اند. شناسی خودشان را معرفی کرده پروری و حقخدا با مدح امام علی حق 

 

 . )ع(امام علی ،مردانگی ،هنر  ،خان ختک خوشحال  ،فردوسی ،حماسه :هالیدواژهک

 

 زبان و ادبیات پشتو

 ــ روز در حــال رشــد کــردن اســت و هزبان پشتو یکی از زبانهای جهــان اســت کــه روزب

شود که یکی از علتهایش اثرپــذیری از زبانهــای دیگــر تر میوز فزونرادبیاتش نیز روب

کــه از   ،فقط یک زبان گفتاری است  ،بینیمشته میاست. پشتوی را که در چند قرن گذ

در قــرن دوم  ،حتی بعد از آن هم به دلایلی  ،لحاظ زبانشناسی و ادبیات جایگاهی ندارد

عبــدالحی اســتاد  ةگفت ــه ب ــ ،اولین کسی که شروع به ســرودن شــعر پشــتو کــرد  ،هجری

ق 139در ســال  . او  که مردی جنگجو و هنرمند بود  بودامیر کرور    ،پته خزانهحبیبی در  

بعــد از  کــه ابومسلم خراســانی بــود  همرزم ان،علیه امویزیست و در جنگ عباسیان می

ســتایش کــرده اســت. ولــی بــاز هــم را اش خود و پهلوانی و جوانمردی ،فتح در جنگ

 ةچشــمی کنــد و قرنهــا پشــت پــردکه با زبانهای دیگر دنیــا هم  کردنپشتو اعتباری پیدا  

نــام بایزیــد ه شخصــیتی را ب ــ  در قــرن نهــم هجــری  ایــن زبــان  فراموشی ماند تا وقتی که

او زبانهای عربــی و هنــدی.    زبان فارسی آشنایی داشت و هم بابا  هم  که    فتانصاری یا

و در مکتــب او  بودنــد ثیر این زبانهــا أصددرصد زیر توجود آورد که  ه  ی را بیهاوشتهن

هــم  امروز اند. الهام گرفته ا حدی از عربیند که از شعر فارسی و تدش  ی پدیدار  یشعرا

این زبان در راه رشد است و در کشورهای افغانستان و پاکستان در بین ادبیات زبانهای 

 است.   کردهپیدا  را  خودش  کشورها جایگاه  دیگر این  

 و اوســتاماننــد  ،آثار زبانهــای باســتانی کــه چنــدین هــزار ســال پــیش از اســلام مانــده 

ی از کلمات و الفاظ السنة قدیم مــذکوره تــا سزد که بسامیبه ما آشکارا  ،  دایوریگ

ه را در قــرون قبــل از اســلام ب ــ  زبــان مــا  قدمت تــاریخی  اکنون در پشتو زنده است و  

 .(83ص ، مقالی شل) رساندوضوح می
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پشتو از یــک جانــب بــا »گوید:  می  ،دکتر ویلیم هانری  ،فرانسویمعروف  مستشرق  

، ص د پشــتو نثــر تــاریخ)« زدیکی و قرابــت داردن  اوستاسانسکریت و از جانب دیگر با  

آریــایی گــروه   ةبه شــاخایرانی است... پشتو متعلق    ةپشتو یکی از زبانهای خانواد»  .(34

پاکســتانی زبــانون )  « ایرانــی اســت  ،آریایی  کوچک  هخوذ شاخأمهندواروپایی است و  

 .(28ص ، اور ادبیات کا تقابلی مطالعه

زبانهای رسد که پشتو یکی از  دست ما میه  ر نیز بدیگ  ةنکت   ،از مطالبی که ذکر شد

 زبانهــای ایرانــی اســت. بــه  ةخانوادزبانهای  آریایی و با تحقیق کسانی، یکی از    ةخانواد

شود کــه بــر اســاس بین پشتو و فارسی اشتراکات زیادی دیده می  ،چه باشد  ر حال هره

در فارســی دیــده  اند. در پشتو کلمــاتی اســت کــه عــین همــان،زبانشناسی از یک ریشه

 کلمات یکسان با تغییر معمولی لهجه وجود دارند. یا شوند ومی

 شاهنامه و ادبیات پشتو 

از اصناف شــعر و نثــر گرفتــه تــا   ،زیر اثر فارسی بوده است  همچنین ادبیات پشتو کاملًا

 .غیره رهنگی وفموضوعات و اصطلاحات و مطالب عرفانی، اخلاقی،  

زمین این لحاظ با ایــران و فرهنــگ ایــران  از  ،اندآریاییاز اقوام    چون پشتونها یکی

بــا  ،جهــان نزدیکی زیادی دارند و طبیعــی اســت کــه در برابــر عربــی و زبانهــای دیگــر

خصوص شعر پشــتو ه  فارسی نزدیکی چشمگیری دارند. اگر نگاهی بر ادبیات پشتو و ب

ثیر أشــدت زیــر ت ــبهشعرای کلاسیک این زبان    ةرسیم که همنتیجه میاین    به  ،بیندازیم

گونه اثــری کــه ممکــن بــود از یعنی شعرای پشتو از هیچ ؛اندشعر و شعرای فارسی بوده

 اند.د دست نکشیدهنفارسی بگیر

یــن ا  سروکار داشــته اســت، از  هملت پشتون در طول تاریخ همیشه با جنگ و مبارز

تو موضــوعاتی پش لذا در شعر .است هماند  ترنزدیک  هحماس  هایشان در شعر ب  ةرو روحی 

آزاد   شــاهنامهیــابیم و از اثــرات فردوســی و  تر میهد گســتردن ــخورمی  هرا که به حماس

بــه همــین   ؛در تمام مناطق پشتونها نفوذ فکری و فرهنگــی داشــته اســت  شاهنامهنیست.  
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 اند.هنمادها و نقشها بــه فردوســی نزدیــک شــد  علت با پیروی از اشعار او موضوعات و

 هم هستیم.  در پشتو  اهنامهش  ةمترجحتی ما شاهد چند  

یک   ؛است  (م1885در    هفردوسی از مولانا محمد رفیق )زند  ةشاهناممنظوم    ةترجم

 ةو ترجم ــ پیشــاور موجــود اســتی کــادمی پشــتوآجلد ناقص از این ترجمه در آرشیو  

 ، صدانــش )  باشــدمی  شــاهنامهتلخیص    الله که احتمالاًنعمت  زبان پشتو از ملا ه  منظوم ب

 .(144ـ143

 خوشحال خان ختک 

و  هخوشحال خان ختک یکی از آن شعرای پشتون است که هــم شــعر حماســی ســرود

ای از غزلیــات هبیشترین قصاید و بخــش عمــد ه است.هم خودش مرد میدان جنگ بود

این است که ایــن اشــعار حماســی بیشــتر   بدلچس  ةنکت   این شاعر رنگ حماسی دارد و

 .ه استنموددر جنگها تجربه  سرا است که  مربو  به خود این حماسه

در عصــر بادشــاه :  گویــدحبیبی مربو  به تولــد خوشــحال خــان میعبدالحی  استاد  

در اکوره،   ،ساله بود، در خانه او  22( وقتی شهباز خان  ق1037–1014مغول جهانگیر )

د خوشــحال متولــد شــد )م خوشــحال خــان 1613مطابق با سال   ق1022الثانی سال  ربیع

 .(11 ص،  خان کلیات

یــک طــرف  های پشــتون ازدر منطقــه  ،زیســتدر آن زمان که خوشــحال خــان می

علــت ه خواهی گورکانیان بود و از جانب دیگر بگشاده  ةکنندسیاستهای شدید و اذیت

خواهی زمینداران و حاکمان بــومی در جامعــه باعــث تغییراتــی خواهی و وسعتقدرت

یخها و خانهــا بــا هــم نزدیــک و ش ــ  هــاکلامشده بود، و بــه ایــن شــکل از یــک جانــب،  

هــم دســت بــه  شوند و از جانب دیگر مردم بیچاره و فقیــر ولــی باهمــت و دلاور بــامی

در ایــن زمــان همــراه بــا هلــم و ســتم   .(149ـ148  ص  ،توریالـ پشــتوندهند. )دست می

حکمرانــان داخلــی، هلــم جبــر قوتهــای خــارجی هــم نفــوذ یافتــه بــود. مــردم عــادی و 

ای مردمــی ه ــگروه  هرفتنــد. بــالاخرطرف بدبختی و نابودی میزحمتکش و کارگر به  
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هــم شــدند و پــرچم آزادی و خودمختــاری ملــی را بلنــد  سالاری خوشحال خان با  زیرِ

 کردند، چرا که خوشحال خان معتقد بودند که

 کاندی  سجود رتهوبادشاهان                    وکا و بله سند لسونه کهوا

 19ص، ارمغان خوشحال                                                        

ســجود ه ادشاهان پیش ایشان سر بپاتفاق پیدا کنند    ی وگانگهم یترجمه: وقتی مردم با  

 خواهند شد.

 

واخر عمرش گرفتار اای شریک شده بود و تا  سالگی در جنگهای قبیلهسیزدهاو از سن  

این درگیریهــا ادامــه داشــت و تــا  ،شد همین مشکلات بود. وقتی خوشحال سردار قبیله

دوران شاهجهان، خوشحال همان کار پدرش را ادامه داد؛ یعنی برای مغولها با دیگران 

 مبارزه کرد.

پــدر خــود را زنــدانی کــرد و  ،زیب عالمگیروقتی پسرش اورنگ  ،بعد از شاهجهان

رفــداران و ط ةادشــاه شــد. هم ــپ ق1069در  ،به قتــل رســاند یاکرد مغلوب را برادرانش  

خواســت گــم کنــد، خوشــحال خــان هــم، کــه از رفقــا و طرفــداران یــاران پــدر را می

ترسید که مبادا برای رهایی شاهجهان کاری بکنــد او می زیب ازشاهجهان بود، اورنگ

خوشــحال )د    کنــدرا هم گم    خان  و خوشحال  و سعی کرد که پشتونها را مخذول کند

 .(13ص،  کلیات

ولی دیــری  ،زیب با خوشحال ارتباطی خوبی داشتاورنگ در آغاز تا چندین سال

ه گردش گردون برای خوشحال خان، سنگ آسیاب گشت و شــروع کــرد کنگذشت  

به ســاییدن او. روزهــای عــیش و عشــرت، گــل و مــل، بیــاض و گلــزار و شــغل شــکار 

که با جنگهای هرروزه از شــغل شــعر و   ران،ذفراموش شد و این شارع عاشق و خوشگ

زیب او را اختلاف اورنگ  اسیر ناچاقیهای روزگار گشت و  ،ماندار دور نمیشک  هنر و

 با تاریکیهای زندان آشنا ساخت.

 :گویــدوولــف کیــرو، می  بینیم. سرراجع به اسیری خوشحال نظرات مختلف را می

راندن دو سال اســیری بــه ذگپا به زنجیر به دهلی بردند و برای  را  سالگی او    51در سن  
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و اجازه نداشت کــه بــه   بند ماندبعد از آزادی رنتهنبور، خانه  ور فرستاده شد.رنتهنب   ةقلع

 .(322ص ،  ارمغان خوشحالمیهن خودش برگردد )

پادشــاه خوشــحال خــان را آن زمــان   ،بندی چهار سال و نه ماهبعد از اسیری و خانه

تو پش ــبــود )  شورش شدید برپــایوسفزییها علیه حکومت مغولی    ةمنطق   آزاد کرد که در

 .(112ص ،  شاعری کی تاریخ

 .شــوداش همــه روشــن میفراقنامــهاز کتــاب    ،بر خوشحال در زنــدان چــه گذشــت

کــه زیــر را    ،دســتارنامهرا او در همان زندان نوشت و هم کتاب معروف پشتو،    فراقنامه

ولی دوران اســارت بــر او بســیار ســخت گذشــت.   .بود، هم آنجا نوشت  نامهقابوساثر  

 :نالید، خوشحال هم نالیده استکه در حصار نای مثل نی میمسعود سعد سلمان 

 جدهـلی ابتها خلک د که درست        زه غمژن په عید په جشن خبر نشوم

 (22 ص  ،ماه ةکوچ)در 

 .اندمردم دهلی در ابتهاج  ةمهرچند ه ترجمه: من غمزده از عید و جشن آگاه نشدم

 

زیــب اســت کــه او بــا اورنگدر اشعار خوشحال یک بخش خاصی مربو  بــه روابــط  

 طور مثال:ه ب  ؛اشعاری بسیار نغز پرمحتوا است

 

اورنگ   شود  انصاف   عدلرا  معلوم  و  اعتکاف    بنه  مسلمانی  بنه   دده 

واره  وار  وارپه  رونه  و  وژلی   سکه  بند    اچولی په مصاف   کبنی  پلار په   

 (  (146  ص  ،دیوان خوشحال ختک

مســلمانی و اعتکــاف خــوبی )عجبــی(  .ترجمه: عدل و انصاف اورنــگ زیــب را دیــدم

 و پدرش را زندانی کرده است.   برادران تنی را به نوبت به قتل رساند. دارد

 

 گوید:خوشحال در بیتی می .زیب کاتب قرآن بوداورنگکه  درتاریخ آمده است 

 دورور مری مسکوی هغه چاره په  کبنی قلم روغ کا قرآن  هغه چاره په

 ( 505همان، ص  )                                                                             
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به همــان کــارد گــردن   ،تراشدن میآترجمه: به همان کاردی که قلم را برای نوشتن قر

 برد. برادرش را می

ئی   ته  و  نیت  دگکه  یویزید     ی وری 

ئی  ته  و  طاعت  دی   که  الله  اهل  کوری    

خوشحال)   (695  ص  ،ارمغان 

اگر به نیتش نگاه کنی یک یزید است و اگــر بــه طاعــاتش نظــر کنــی اهــل الله   ترجمه:

 است.

ووم  زندان  په  نه  لابند  مذمت  یچ  نه  ووم   دده  خوان   

 ( 98 ص ،فراقنامه)

 بودم. زیب(خوان او )اورنگترجمه: من هنوز زندانی نشده بودم که مذمت

 

ثیر ادبیــات أت ــ قاره زیــرخوشحال خان وقتی شروع به شعر گفتن کــرد کــه ادبیــات شــبه

فارسی بود. لذا طبیعی است که مثل ادبیات زبانهای دیگر این منطقه، ادبیات پشــتو هــم 

قبــل از خوشــحال کــه شــعر پشــتو از   ةگرفــت و دورثیر ادبیات فارسی قرار میأتحت ت

ادبیات فارسی قرار داشــت.   ثیرأیک صورت واقعی برخوردار شده بود، به شدت زیر ت

ادبیــات آن زمــان، کتابهــای  ةبه مطالع ــ  ،چون مرد عالم و دانشمندی بودخوشحال خان  

بینیم کــه اشــعار و بخشــهایی از ایــن پرداخته است. در آثار او مــی  ،مهم فارسی و عربی

شاهدی بــر ایــن دلیــل   او  ةدستارنامفارسی را حفظ کرده بود و کتاب    کتابها مخصوصاً

ثیرپــذیری از أبینیم که صددرصــد بــا تهایی را میت طور در شعر خوشحال بی است. همین 

  اند.هشاعران فارسی سروده شد

 ،در عربی کمی دخل داشــت  ،قول عبدالقادر خان ختکه  اگرچه ب  ،خوشحال خان

، گلدســتهســرود )ولی در فارسی سرآمد عصر خودش بود، شعر به پشــتو و فارســی می

 .(1989، مقدمه

وسی و خوشحال خان است نگهداری فرهنگ ملی یک ملت، کار کسانی مثل فرد

 .(36 ص،  خوشحال خان اودده ادبی مکتب)
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ســرایی، عشــق و رواداری، رمــوز مملکــت، پنــد و در شعر خوشحال علاوه حماسه

خودی و ننگ و غیرت، راستگویی،  گویی، ایثارگری،  توصیف طبیعت، تاریخنصایح،  

حــب رســول،   الوطنی، قــرآن و حــدیث،مرد و مردانگی، فلسفه و عرفان، رندی، حــب

اطهار، و رنگ تغزل و هنرمندی فنون ادبی، همه به حد   ة ماتوصیف اصحاب رسول و  

  شود.زیادی دیده می

وی شاعر، ادیب، فیلسوف، حکــیم، مــورخ، جغرافیــادان، فرمانــده، صــوفی، عــالم، 

 و شاعر نظیــر نداشــت. در  شعردر  او    .شناس بودسیاستمدار، جهانگرد و همسری وهیفه

ــاعی ــراوان دارد غــزل، رب ــوی، مخمــس، مســدس، اشــعار ف ــه، مثن ــه، نظــم، مرثی ، قطع

 .(6  ص، پشتون ةخوشحال ختک شاعر و نویسند)

زیبایی شــاعرانه   ی خودش را مفصل همراه با ادبیت وگاو داستانهای افتخارهای جن 

زمین یــا بــایرن انگلیســتان رود که هومر یونانی یا فردوسی ایــرانکند.گمان میبیان می

خوشحال خان ختک را از این لحاظ هم یک شــاعر   .(78، ص  مغان خوشحالاراست )

توانیم بیاوریم که او در یک زمان، هم یک مبــارز و رهبــر شمار میهو جداگانه ب  منفرد

جنگید و از جانب دیگر یک شاعر توانا و برای حفظ ملت و آزای وطن می  ملی بود و

ــات  ــگ ادبی ــان و فرهن ــت زب ــه توانس ــادرالکلامی ک ــانش راق ــی  زب ــد. یعن ــظ کن حف

 ةهــم وهیف ــ  :کنــدخان به یک وقت پیروی دو شخصــیات ادب فارســی را میخوشحال

 دهد و هم خودش رستم میدان است. فردوسی را انجام می

او در اشعار پشتوی خود از شعر فارسی و عربی استفاده کرد، از آنجا قالبهای شعر، 

لبــاس پشــتو درآورد و بــه شــعر پشــتو آبــرو های ادبی و فنون ادبی را گزید و بــه  آرایه

بخشید و این نکته را به اثبات رسانید که زبان پشــتو مثــل زبانهــای دیگــر هرفیــت فکــر 

 همچنان که خود خوشحال گفته است: عمیق و هنر دقیق را دارد.

 پارسی دی رسولی تر  پشتو ویل می عین           په نزاکت هم   په مضمون په وزن

 (13 ص  ،ارمغان خوشحال)

شعر پشتو را عین به شعر فارســی   /  ،وزن و مضمون و نزاکت و هم در تشبیه  ترجمه: در

 ام.رسانیده
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خواهــد دانست که زمان، زمان شعر فارسی است. اگــر کســی میخوشحال خان می

حیث یک ه  باید به شعر فارسی رجوع کند و او ب  ،تا معیار و مقام بلند برساند  شعرش را

دنبال حفظ فارسی ناب بود، پشتو را حفظ کــرد. و چنــین   که  وسیفردکه  پشتون، مثل  

 گفته است:

  دد وارو لرم فارسی شعر می هم زده، سلیقه

 بناغلی   لری   وک خپلس  شو، هر  شعرمی خونبن  پشتو                                          

 (5 ص  ،خوشحال نامه)

ولــی پشــتو را انتخــاب   ،تو را دارمفارسی و پشهر دو زبان  شعر گفتن    ةترجمه: من سلیق 

 پسندد.خود را می [مال]هر کس    [چرا که]کردم 

 

خوشحال در آخر عمر که پیر شد، پیش آفریدیها رفت و عزلت را گزید، وقتی ســنش 

بســیار ناکــامی فــوت   م( بــا1691)ق  1100ربیع الثانی ســال    28در    ،سالگی رسید  77به  

 .(281 ص ،تاریخ مرصعکرد )

 شحال فردوسی و خو

ی از پژوهشگران موافقت کنــیم، ادهانداخته شود و اگر با نظرات ع اهاین جانب نگ  اگر

و بــدبختیها را چشــیده و ایــن دو   دهوقت سختیها کشی   اهحکیم طوس هم از دست پادش

هــم از جانــب هنــر و فکــر هنــری  ین جانب دردشان یکی اســت وا  روزگار هم از  ةنابغ

ــوع هم ــک ن ــی ی ــد. فردوس ــی دارن ــان مکتب ــاهان و پهلوان ــخن از ش ــاهکارش س در ش

زمین آورده است و خوشحال یکی از مبارزان و سخنســرایان تــاریخ بــود کــه هــم ایران

ند. اینجا بهتر است که نگاهی بر افکار دشعر حماسی سروده و هم از قهرمانان میدان بو

بــه دانســت ایشــان معتقــد  چون هر دو شــاعر مــا در زنــدگی و ؛مشترک ایشان بیندازیم

اند. اشــعار بســیار اخلاق و جوانمردی بودند و همیشه دو ستایش خرد و همت کوشیده

یعنــی ســخن از خــرد، دانــش، بخشــش،   ؛نزدیک از لحاظ آرمــان و بلنــدنگاهی دارنــد
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میــان  بازی درادی، تــوانگری، دینــداری و راســتزدهــش، نیکــی، آ مردانگــی، داد و

شناســی پروری و حقمدح امام علــی حــق  اند و با ستایش از خدا و رسول خدا باهآورد

  :اند. فردوسی سروده استهخودشان را معرفی کرد

راه   پیغمبرت  گفتار  جوی به   

شوید آب  بدین  تیرگیها  از  ل   

وحی  و  تنزیل  خداوند  آن  گفت   چه 

نهی خداوند  و  امر   خداوند 

در   علیم  علمم  شهر  من  ست اکه   

پیغمبر قول  سخن  این  ستا  درست   

سخن کاین  دهم  اوستگواهی  ز  ها   

اوست پرآواز  گوشم  دو  گویی   تو 

بند نبی  اهل  ةمنم  بیت   

وصی   ةستایند پای  خاک   

ساخته  برو  کشتی  هفتاد   چو 

برافراخته بادبانها   همه 

پهن بیکی  عروس ه  کشتی  سان   

خروس  چشم  همچو   بیاراسته 

علی  با  اندرون  بدو   محمد 

ولی  و  نبی  بیت  اهل   همان 

بدید دریا  دور  کز   خردمند 

پید نه  ناپدیدکرانه  بن  و  ا   

زدن  خواهد  موج  کو   بدانست 

شدن  نخواهد  بیرون  غرق  از   کس 

وصی  و  نبی  با  اگر  گفت  دل   به 

وفی یار  دو  دارم  غرقه   شوم 
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سرای  دیگر  به  داری  چشم   اگر 

جای  گیر  علی  و  نبی  نزد   به 

من  گناه  آید  بد  زین  ست ا  گرت   

من  راه  و  دین  این  و  است  ست ا  چنین   

بگذرم برین  هم  و  زادم   برین 

حیدرمچنا پی  خاک  که  دان  ن   

مایل خطا  راه  به  گر  ست ا  دلت   

دل خود  جهان  اندر  دشمن  ستا  ترا   

بی از  جز  دشمنش  پدرنباشد   

تنش بسوزد  آتش  به  یزدان   که 

آن بغض  هر  جانش  در  که  علیست کس   

کیست زار  جهان  در  زارتر   ازو 

 (14ـ13 ص ،شاهنامه)

و بــا ابینیم.  ک هــم مــیهمین عشق و شناخت علوی را ما در اشعار خوشحال خــان خت ــ

 کوشد.زیبا در ستایش امام علی می  هایهواژ باک وبیان بسیار بی

پیژند   خدای  د  ده  دی  کار  په  لی گکه   

علی د  کره  محمد  د   پیروی 

عرشه  له  سه  پا  راته  به  چی  آیت   هر 

متلی  وو  علی  ئی  به  عرش  په   لا 

کر  معراج  په  رازئی  هغه  چی   محمد 

جلی ته  و  علی  د  وو   یکایک 

م  هپه  به  پاسی غحشر  خاوری  توری  ه   

تلی  د  خاوری  توری  دی  نه  ئی   چی 

سترگو  په  وینی  دوه  چی  علی   محمد 

احولی ده  احولی  کبنی  داکار   په 
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کی لری  نه  صیقل  بل  په  زنگ  ی ژ دزره    

مصقلی  د  علی  د  ئی  دوستی   په 

دی   که رخصت  ورته  کا  وئیل  هومره  دا   

ولی علی  پیغمبر  دی   محمد 

ز ایمان  د  دوستی  آل  د  علی  دی د  ره   

راولیس مه  زره  په  دا  په  شک  دی  وک   

دی جنت  کبنی  مدح  په  آل  د  علی   د 

تسلی داده  په  ختک  خوشحال   د 

 (637 ص  ،ارمغان خوشحال)

هــر آیــت   .پیروی از محمد کــن و از علــی  ،خواهی که خدا را بشناسیترجمه: اگر می

ی که بر یرازها  .شدهمان عرش علی از او باخبر می  قبل از او بر  ،آمدوقتی از عرش می

 در روز محشــر بــا  .یــک آنهــا بــاخبر بــودعلــی از یک  ،محمد در معراج آشکار گشت

هر که محمد و علــی   .ی که خاک پای او نیستندیسیاه محشور خواهند شد آنها  روهای

زنــگ  .( اســتچــپ چشــماحول )  او حتماً  ،بیندبیند یعنی از همدیگر جدا میرا دو می

اگــر کســی فقــط ایــن قــدر هــم  .بجز دوســتی علــی ،شد  دل با هیچ صیقل دور نخواهد

دوستی آل علی قلب  .یابد که محمد پیغمبر است و علی ولی اوبگوید دیگر رهایی می

در مــدح آل علــی  .یــاوردبباید در ایــن ســخن شــک در دلــش نهیچ کس    .ایمان است

 بر همین اساس خوشحال ختک مطمئن است.    .بهشت پوشیده است

 

 .انــدمیــان آورده ادگــی درزیــن دو شــاعر ســخن از رادمــردی و آذکــر شــد کــه ا قــبلًا

 :گویدشناسد و میرا الگو می )ع(خوشحال برای اینان امام علی

ستایم  جلی  چارو  نورو  په  نور  ستایم   که  علی  کار  په  دتورو  به   زه 

بنایی  باندی  ور  دی  رسول  ستایم   ورورد  تلی  تر  بیا  فرقه  له  ئی   کی 

 (158 ص ،ارمغان خوشحال) 

کــار شمشــیرزنی علــی را  در ،ســتایمخوبیهــای دیگــر می ترجمه: من اگر دیگران را بــا
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کــف   این مقام اگر من او را از فــرق تــا  ةاو برادر رسول )ص( است و شایست   .ستایممی

 ستایم.یمپایش 

 

ر   ه د م ا ن ه ا ـ ـ ی   ش ـ ـ د م ا ر د  ر ـ ـ م ن  ـ ـ ی ا ه  ـ ـ ک م  ی ن ی د   ی ب ا د ش    و  ـ ـ ه د ا  و  و  ر ی  ـ ـ گ ن ا د ر م و  ی  گ د ن ـ ـ ش خ ب

ی  ش  م ی ا ت س و  د  د ن س ی پ د م ن ا    ، ک ر ر  ـ ـ گ ی د ز  ـ ـ ی چ ی  گ د ن ـ ـ ش خ ب و  ی  گ د ا ز آ ز  ج ب و  ا ن  ا د ج و ن  و چ

ی  م د ن ر ی ذ ی   . پ م و  : ا د ی و  گ

نیز  باشید  بخشنده  و  چیز  بکوشید  ممانید  فردا  به  خوردن   ز 

 (1386 ص ،شاهنامه)

یادگار رفتنیا  جهان  ما  و  ست  مردمی   بجز  نماند  گیتی   به 

رواست بمیرم  گر  نکو  نام  راس  به  مرگ  تن  که  باید  نام  ت مرا   

 (775 ص، شاهنامه)

شــود. خوشــحال خــان هــم ی است که از دل و روان دانای طــوس بلنــد مییو این صدا

زیســت کــه خــدایش کــه خــدای علــی همین سوز و شوق را داشت و با همین امید می

به او معرفت و شجاعت مثل علی ببخشــد. او وقتــی از شــجاعت و جــوانمردی و   ،است

گاهی مستقیم و گــاهی بــا کنایــه از  ؛گیردنظر می زند علی را درو سخا حرف می  جود

 گوید:کند. میاو ستایش می

زرشندل   په  شندل  سر  په  دی جوانمردی   

دمرتض    راوره خوی  ئی  جوانمرد  مرتضی که  ی   

 (482 ص  ،ارمغان خوشحال)

همــه   ،اســت  یاگر تو جوان مــرد  ،ترجمه: جوانمردی در زر بخشیدن و سر دادن است

 ته باش. خصلتهای مرتضی را داش

 

 کاروبار می په بخنبل او په خورل دی   نه می کار په زر داری نه په ساتل دی 

ده  خامه  که  توره  که  او  ده  سخا  ده  که  نامه  تللی  زما  که  تو  دادری   په 

 (974 ص ،همان)
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ا  ب ی  ر ا ک و ر س  : ه م ج ر م   ت ر ا د ن ی  ز و د ن ا ر ز و  ی  ر ا د ر ن  .  ز د ر ـ ـ ک ف  ر ـ ـ ص م و  ن  د ی ـ ـ ش خ ب ن  ـ ـ م ر  ا ک

ت  س ا   ، ا خ س ه  ه   ، چ چ و  ر  ی ش م ش ه  د   چ ش ا ب م  ل ف  )   ق و ر ـ ـ ع م ت  ف ـ ـ ص ه  ـ ـ س ن  ـ ـ ی ا ا  ب ه  ا ر م ه ن  م م  س ا

ت  س ا ه  د  . ( ش

 

اســت  ہ به این نکته بسیار توجه کرد شاهنامهفردوسی به کار و کوشش ایمان دارد و در 

 را داشته است.  یاز رادمردانش همیشه امید کوشش و سختکوش  شاهنامهو خود  

کار  به  سستی  هیچ  مکن  کوشش  نیست   ز  جزو  گیتی      پروردگار  به 

و  رنج  از  شود  چو  آسان  تن  بد  ز  شود   هراسان  نابودنیها   ز 

کار به  نیارد  سستی  و  پیش  شمار  شود  هر  از  آید  پیش  سختیش   چو 

 (1381 ص ،شاهنامه)

راستی را  مرد  بود  نیرو  و   ز  آید  دروغ  سستی  کاستی  ز   

 ( 1100ص ، همان)

زورمند تن  نباشد  کوشش  ب  چو  آرزوها  سر  بنده  نیارد   

 (1386 ص ،همان) 

 گوید:است و می  هم به همین عقیدهخوشحال  

دوره  دی  بلا  غواری  سرداری  توره  که  بیا  جود  بیا  راوره  همت  و   عقل 

 (175 ص ،ارمغان خوشحال) 

 جود و شمشیر را داشته باش. عقل و همت و  ،خواهی سردار باشیترجمه: اگر می

 

ارت جهان  بناغلیو  دی   په  تنگ  باندی  ولیو  نا   په 

 (313 ص ،همان)

 .ترجمه: برای جوانمردان جهان گشاده است و برای ناپاکان )نامردان( تنگ است

 

است. فردوســی هنــر را   هشد  هو ارزشمند پسندید  هبا معنی بسیار گسترد  شاهنامههنر در  

ایــن   کنــد.ورزی و مهــرورزی وابســته میبرتر از گوهر دانسته است. او هنر را به عشــق
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 است. هتکرار شد  زیاد  ربسیا  شاهنامهنکته در 

مخور   هنر بیشی  تیمار  و  جوی  گذر    بر  ما  و  سپنجست  گیتی   که 

 ( 1385 ص  ،شاهنامه) 

بایدت هنر  جویی  تخت  بایدت   چو  وگر  بر  و  شاخ  بود  سبزی   

هنر  چو از  پرسندگان  پرسند  از   دهیم  پاسخ  که  گهر   نشاید   

بی ناپسندگهر  خوارا  هنر  و  ست  هوشیار   یکی  زد  داستان   برین 

گ مجوی که  رنگش  به  نبوید  گل  ر  جوی   آب  مگر  بروید  آتش   کز 

 ( 1100 ص ،همان)

گهر  این  جاودان  تا  با ه  بماناد  و  دادگر  نرمند  و  دانش   

 (883 ص ،همان) 

 ،یعنــی طلــب ،رسانداز نظر خوشحال هنر چیزی است که انسان را از فرش به عرش می

که   ،بامفهوم گسترده و وسیعی است بسیار  ارساند و کلمهم میه  طالب و مطلوب را به

 گیرد. و نزد او همت و تلاش خود هنر و هنرمندی است.هر جا تعببر نو می

ته  آسمان  و  نشته  ختو  لارد    زه به لار در ته پیدا کرم بی هنره  وایی 

 (371ص ، ارمغان خوشحال) 

تــوانم راه برایــت مــن می  ،ســمان نیســتآرفتن بــر  برای  گویی که راهی  ترجمه: تو می

 هنر!ای بی  ،بیابم

 

را تکرار کند. او نیز به آسمان   « نیست»  ةهنری است، اگر کسی کلمیعنی نزد او این بی

 گوید:می  ی را از خوشحال مربو  به همین موضوع داریم کهیبیت زیبا کند.اکتفا نمی

 په همت مه شه ته هم تر زری کم   چی زره طلب دلمر کاندی خوشحاله

 (215 ص ،دیوان خوشحال) 

تو هم کمتــر  ،در همت ،ای خوشحال ،ترجمه: وقتی زره هم دنبال طلب خورشید است

 از زره مباش.
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کند. باید بیابیم که جایگاه کید میأولی این همت چیست که خوشحال بر او این قدر ت

 : گویدمی  همت در پیش او چیست. از او داریم که

می   رنسوی  ته گه  الوزم آسمان  به  ه  د     داشی  چی  پروبال وی  په  همت   

 (215 ص  ،دیوان خوشحال)

و بــال  گفت که این کار بــا پــر  .توانم بر آسمان پرواز کنمیترجمه: گفتم که چگونه م

 .همت ممکن است

 

را هــم  خوشحال خان هم معتقد است که برای کار سرداری و رهبری باید هنر شمشــیر

ســت کــه تمــام خوشــحال کســی ا گویــد:رســد. او میداشت وگرنه کار به هــدف نمی

 ةرد و هیچ وقت به بهان ــسر بُه  توکل ب  عمرش را در سعی و تلاش و کوشش و توسل و

راه  ةتقدیر، همت را از دست نداد. او معتقد بود که باید انسان هنــری را کــه دارد توش ــ

 گوید:می.  کند

 زه خوشحال به پکبنی و نیسم هنر  دی ژهکبن  سر دواره  هنر  او که طالع

 (178 ص ،لارمغان خوشحا) 

خــواهم برخوشــحال هنــر را  مــنِ، ترجمه: اگر طالع و هنر هر دو جلــویم گذاشــته شــود

 گزید.

 

ســالگی هاز سیزدهــم    اســت و خوشــحال  اورپر از داستانهای یلان جنگ  شاهنامهاینکه    با

امــن و آشــتی را بــر هــر دو  دچــارش بــود،  تا آخر عمر    اشت وذپای به میدان جنگ گ

 فردوسی داریم: دهند. ازجنگ ترجیح می

جنگ به  نیاید  اندر  تیزی  تنگ  بدین  کار  چنین  گرفتن   نباید 

 ( 1100 ص  ،شاهنامه) 

پیکار و جنگ  که  این شناسد  ست و داند همی کوه و سنگ ا   نه خوب   پلنگ   

 (415 ص  ،شاهنامه) 

امــا بــاز هــم حــرف   ،خواهد که پهلوانانش را پیروز و کامیاب ببیندفردوسی اگرچه می
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کنــد کــه کنــد. رســتم کوشــش فــراوان میزبــان پهلــوان عزیــزش بیــان میدلــش را از 

ای کــه تیــر یابد. در آخرین لحظهتوفیق نمی ، ولیاسفندیار را از جنگ با خود باز دارد

گیرد که این کار به دلخواه خدا را گواه می  ،کندبه سوی چشم اسفندیار رها میرا  گز  

 او نیست:

زور   دانش  ةییندفزا  ر هو  دادار همی گفت کای پاک  فرو  و   

پاک   این  بینی  مرا جهمی  روان و ت   مرا     ان  هم  مرا  ان   

اسفندیار که  بپیچم  چندین  کار  که  از  بپیچاند  سر    مگر 

ب دانی  همی ه  تو  کوشد  بیداد  همی  جنگ و مردی فروشد      همی 

مگیر گناهم  این  بادافره  آفرینند  به  تیر  ةتویی  و  ماه   

 ( 199: 1376 )ریاحی  

ولی هیچ وقــت بــه رضــا و رغبــت  ،در جنگها پیروز بودهاینکه    ل خان ختک باخوشحا

 دست به جنگ نزده است:  

دیروی حکمتونه   کارکبنی   په   د جنگ   که  نشته   ظفر  زلمیه  نشی  صابر   چی 

 (337ص ،  دیوان خوشحال)

ولــی ای جــوان اگــر صــبوری  ،دش ــچه در کار جنگ حکمتهای بسیاری با  ترجمه: اگر

 ندارد.نکردی هم فایده 

کا  صبا  آشتی  کا  جنگ  نن  کبن  مردان  سره  کا یچه  صفا  و  صلح  نی   

خندوای س مره  هو  وی  ژرا  وئی  کا س   وفا  مره  هو  وی  جفا  وئی   

 (109 ص ،ارمغان خوشحال) 

دســت   ،نشینندهم می  وقتی با  .کنندولی فردا آشتی می  ،جنگندترجمه: مردها امروز می

هــر قــدر  هســتند.خندان هم همان قدر  ،دارند هر قدر که گریه  .زنندبه صلح و صفا می

 کنند.همان قدر وفا می  ،که جفا دارند

 

از جایگــاه مهمــی  ،ادبیــات جهــان شــرق خصــوص درهادبیــات جهــانی و ب شمشــیر در

اش همین شمشــیر بــود. ولــی پیام محوری ،اسلام بیات عرب پیش ازدبرخوردار است. ا



 

 

108 

ش  
دان

10
8

   
ر  

ها
ب

13
91

 

      

13
88

ن
 

ده 
رن
ه پ

را
ه 
م ب

سش
یم

ا
 

 

 ،مرد و نامردو که سدی بین حق و باطل،  ،متبرنده و گرانقی   آلتبعد از اسلام نیز این  

ولی لحــن توصــیفش تغییــر کــرد. شمشــیر  ،ارزش خود را از دست نداد  است، قیمت و

پذیرفته شد و شمشیرزنی هنر باعظمتی شــد. ولــی اول معرفــت و بعــد دســت بــردن بــه 

 )ع(،بیانگر اصل و روح اسلام است که شمشــیر در شخصــیت حضــرت علــی    ،شمشیر

 شود. دیده می ،)ص(  ل خدابعد از رسو

چنین جایگاهی را دارد که سرمشق سخنهای شــاعران شمشیر  در ادبیات فارسی نیز  

نوشته شد که شمشیر در آن از جایگــاه مهمــی   ییهامشق گشته است. حتی مناهرهکهنه

چــرا   ؛ارزش را دارد، که یک قلم دارد  برخوردار است. و شمشیر همان قدر و قیمت و

در ادبیات زبانهای دیگر این منطقــه،   .لم شدن، باید زخم شمشیر را خوردنی تا ق  که از

 این نکتــه در اشــعار فردوســی و  از ارزش برخوردار است.شمشیر  پشتو هم    و  مثل اردو

 گوید:می  که  شود. از فردوسی داریمخوشحال خان هم به طور احسن دیده می

خورشیدروی  بر و  شیر  بازوی  و  شمشیرجو   دست  پهلوان  یدل   

 (70 ص  ،شاهنامه) 

پیلتن  تن  یک  کزین  بر  ببینی  آید  انجمن آ  چه  نامدار  ن   

پیروزگر  یزدان  نیروی  هنر   به  و  تیز  شمشیر  به  و  بخت   به 

 (1100ص ، همان) 

آورد  بار  شمشیر  آنک  آورد  بگفت  کنار  در  سرکشان   سر 

 (162 ص ،همان) 

را گزیده است کــه اگــر  برای انسان دو راه ،خوشحالیعنی این صاحب سیف و قلم،   و

شود گفــت: اگــر هــر دو حتی می ؛باشدپیروز و سرخرو می  حتماً  ،یکی را انتخاب کرد

 :دردیگر نیز اشاره دا  ةبری. ولی به یک نکت را داشته باشی بیشتر به پیروزی راه می

یا عاشق شه  یاد مرد شه  سپینی توری   

ی یاد  سندروژ چی  په  لو  بد  په  ی   

 (480 ص  ،ارمغان خوشحال)

اشــعار   ترجمه: با مرد شمشیر براق باش و یا عاشق باش تــا همیشــه از تــو در ســرودها و
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 ذکر کنند.

تورو سچی   د  کاندی  بازی  سر  کنده  ر   

جار هنر  هسی  تر  ختک  خوشحال   زه 

 (162 ص  ،دیوان خوشحال)

 .سربازی برملا است ةترجمه: من خوشحال قربان این گونه هنر شوم که آموزند

 

ولــی بــه رنــگ و فرهنــگ و   ،جا سخن از عشق است  مهبینیم که همیدر ادبیات جهان  

بدون این کلمه هیچ خواهــد   ،ادبیات فارسی  زبان و آهنگ و روش مختلفی. مخصوصاً

بود. و شاید از عشق بهتر از ادبیات فارسی در ادبیات هیچ زبان دیگــر، بــه ایــن زیبــایی 

در ادبیاتشــان از قالبهــا و تنــوع و وســعت اســتفاده نشــده باشــد و زبانهــایی کــه  ،عمــق

ای شود. وقتــی کلمــه، عشق با زور و عمق دیده میاندموضوعات فارسی استفاده کرده

چگونــه ممکــن اســت کــه ایــن دو   ،با این گسترش و عمق و عظمت وجود داشته باشد

 فکر ما استفاده نکرده باشند.شاعر هم

کنــد کــه در شــعر یم هگوید و به همــان نکتــه اشــارسی سخن از عشق زال میوفرد

 گذارند:یعنی با آمدن عشق خرد و عقل پا به فرار می  ،طور کلی رایج استهب

آهستگی  بالا  ز دیدار  و  شایستگی  بایستگی    ز  هم   ز 

گشت دیوانه  یکباره  زال  گشت  دل  فرزانه  عشق  شد  دور   خرد 

 (76 ص  ،اهنامهش) 

ی کــه بــه جنــگ و ینهــا: آدر ایــن ابیــات ســخن عجیبــی در میــان گذاشــته شــده اســت

 ند:اعشق لرزه بر اندام ةاز معجز  ،هراسندکس نمیجهانگیری از هیچ

بزرگ  شاه  به  آمد  آگاهی  سترگ  پس  سام  دستان  و  مهراب   ز 

زال  مهر  وز  مهراب  پیوند  همال   ز  گشته  ناهمالان   وزان 

موبدان  با  گونه  هر  رفت  ردان   سخن  شاه  سرافراز  پیش   به 

شهریا بخردان  با  گفت  رچنین  روزگار    دژم  زین  شود  ما  بر   که 

پلنگ  و  شیر  چنگال  ز  ایران  به  چو  و  رای  به  آوریدم  جنگ  برون   
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بشست گیتی  ضحاک  ز  از  فریدون  آید  که  رست آ  بترسم  تخم  ن   

زال  عشق  از  خیره  بر  که  همال   نباید  گردد  سرافگنده   مال 

 (90 ص ،همان) 

 سازد:این مرد عشق را سراریز می  ةو این هم حس عا شقان

آفتاب  ز  جهان  گردد  رخشنده  آب  چو  پر  بینی  لاله  و  نرگس   رخ 

شوخ  به عشق تو گریان نه از درد و خشم ای  گوید  بدو  چشمبخندد   

 ( 715 ص ،همان) 

 هم که عشق:  و این 

زرد و  باریک  آنگاه  آید   چو پشت کسی کو غم عشق خورد   پدید 

 (13 ص ،همان) 

توان کرد و در بیــت زیــر هم ملاحظه می وشحالدیوان خاین رنج و محنت عشق را در 

کند. کــه شویم که عشق را به موی سبیل شیر برابر میرو میهروب یعجیب نادرتشبیه با  

 گردد.و در چند روز رنگ زر می خلددر سینه می

دوی  عشق کبنیگ  وگ  دی  بریت  مزریسه   

شیز  وورس  په  درنخورئی بدل  رنگ  ی   

 (602 ص  ،ارمغان خوشحال)

عشق مثل موی سبیل شیر در اندرون سینه است کــه در طــول چنــد روز رنــگ   ترجمه:

 کند.یر میی مریض تغ

 

خوشحال بــا پیــروی   ،کندو این نکته را که دوام عشق را تعبیر به زندگی جاویدانی می

گویند زبان ســخت و کرختــی اســت، بــا که می  ،زبان پشتوه  از شاعران بزرگ فارسی ب

 گوید:میکند و چه شیرینی بیان می

په مری  هغه  دی  ژوندی  سره   عشق  چی                                     نه 

کر        ژوندی  عشقه  بی  هغه زچه  مره  ی   

 (54ص ، همان)
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ه  د ن ز ق  ـ ـ ش ع ا  ـ ـ ب ه  ک ن  ا ن آ  : ه م ج ر ن ت ا د ی و ا ج د  ـ ـ ن ـ ا ا ـ ی   . د ن ب ه  ـ ـ ک ن  ا ـ ـ ن ه آ د ن ز ق  ـ ـ ش د ع ـ ـ ن ل    ، ا ـ ـ ص ا ر  د

ه  د ر . م د ن  ا

زیب علاوه از چند سکه و ورنگدانست که در همراهی ااین شاعر زیرک و عاشق می

در مقابل او عشق چیزی است کــه   یدست بیاورد. ولهتواند چیزی بمنصبی هاهری نمی

ــه سینه ــان همیش ــرای آزادگ ــربلندی ب ــراز را دارد و س ــت و ف ــازو راه راس ــاده، ب گش

 بخش کوچک او است و چنین گویا شد که  ابدی

اورنگ  ته  عشقه بهتریی تر  بادشاه  زیب   

ر ک  بلند   سر   کبنی  عالم  په   دی   خوشحال   چی  

 (6ص ، همان)

تمــام عــالم  زیب پادشاه هستی کــه خوشــحال را درترجمه: ای عشق! تو بهتر از اورنگ

 سربلند ساختی.

 

 و این بیت خوشحال را نیز ملاحظه فرماید! 

خواره کا   تار   ونه تار په ج عقل خپل فو   خونی لشکری   چی پری رائشی دعشق     

 ( 586 ص ،همان) 

جهــان مردانگــی و   ةدین موضوع دیگرکه با بسیار اشتراک در اشعار ایــن دو نابغ ــو چن 

م ه ــای را کــه بــاز ولــی نکتــه خرســندی دارد.و جــای ســتایش   ،شودمی  هادگی دیدزآ

وجــود مشــکلات و   گمــردان بــاردانم، ایــن اســت کــه ایــن بزمــی  لایق ذکرباارزش و  

ارزش اشعار و افکارشــان آگــاه. از   خود باخبر بودند و هم از  هقدری زمانه از جایگابی

 دانشمند طوس داریم:

نامور  چو ب   این  آمد  بن ه  نامه  پرسخن   شود  کشور  روی  من   ز 

زنده  من  که  نمیرم  پس  آن  ام از  پراگنده   من  سخن  تخم  ام که   

 ( 1408 ص  ،شاهنامه) 

 :گویدمی  از خوشحال خان داریم که

ننگیال بل  ندی  غو  زما  به  راشی   ینه  دی بل جنگیالی راشینونه به زماغ    

نی پ ده په درست افغان ک ژ ختک لا پر پ  راشی   فرهنگیالی  داسی  که   عجب 
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 (298 ص، کلیات خوشحال) 

 در وریانه کسی مثل من مرد جنگ ــ ترجمه: نه مثل من دیگر کسی باغیرت خواهد آمد

 شناسی بیاید.عجیب خواهد بود اگر این چنین فرهنگ  .ختک نه بلکه در کل افغانها

 

 په آب وتاب شی  د پشتو ژبه به اوس               کر   ا خوشحال چه په پشتو شعر بیان م 

 ( 403  ص، د خوشحال ختک کلیات) 

تــاب خواهــد  زبان پشتو آب و  الانترجمه: من خوشحال که به پشتو شعر سرودم )لذا(  

 یافت.

 منابع  

یشــاور، پســید رســول رســا، یونیورســتی بــک ایجنســی،    از  ، مقدمــهارمغان خوشــحالـ  

 .م2001

آباد، کــادمی ادبیــات پاکســتان، اســلامآ، پریشــان ختــک، پشــتو شــاعری کــی تــاریخـ 

 .م1988

 ازتصــحیح  و  بن خوشحال خان ختک، مقابلــه  خانبن اشرفخان، افضلتاریخ مرصعـ  

 پشاور.   ،محمد کامل مومند، یونیورستی بک ایجنسیدوست

ــک شــاعر و نویســندـ  ــیم، گــردپشــتون ةخوشــحال خــان خت محســن  از آوری و تنظ

 .ش1371، پیشاورمهوری اسلامی ایران، فرهنگ ج  ةابوطالبی، خان

 .م1967محمد افضل رضا، عظیم پبلیشنگ هاوس، پیشاور، ، د پشتو د نثر تاریخـ 

 .ش1317عبدالحی حبیبی، قندهار،    ة، مقدمد خوشحال خان ختک کلیاتـ 

 ،28  ـ  27، ش  آباداســلام  پاکســتان،مرکز تحقیقات فارسی ایــران و  ،  (فصلنامه)  دانش ـ  

 .ش1370

علــی کمیــل قزلبــاش، پیشــکش ،  )شعر فارسی خوشــحال خــان ختــک(  ماهة  در کوچـ  

 .ش1385مجلس اقبال پاکستان کویته،  

تــدوین حــاجی پــردل و دوم(، ترتیــب  ةاول، حص ة)حص دیوان خوشحال خان ختکـ  

 ثقافت سرحد، پیشاور.   ةختک، ادار

 .ش1381، ر پیمان، تهران، نشفردوسی  ةشاهنامـ 
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الله روهیــال، نــارنج مطیــع، عبــدالحی حبیبــی، )دریمــه برخــه( راتولــونکی شــل مقــالیـ 

 .ش1382خیروندویه تولنه، کندهار،  

سر محقق زلمــی هیــواد مــل،  ، خوشحال خان ختک، سریزه سمون و تعلیقاتفراقنامهـ  

 .ش1381  ،ن( جرمنیپشتون کور )بُ

 .نو حطرتهران،    ،ریاحی محمدامین ،  فردوسیـ 

 .ش1375،  )سه جلدی(، حسن عمید، امیرکبیر، تهران  فرهنگ فارسی عمیدـ 

 .م1989پیشاور،    ،کوشش خیال بخاری، پشتو اکیدمیه عبدالقادر ختک، ب،  گلدستهـ 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 دیوان صلایی 
 

 

 1سید امیرحسن عابدی 

 2ترجمه و تلخیص از: زینت کیفی 
 

 چکیده 

در زمان شاه عباس به سمت صدارت سرفراز بود.    ،لص به صلاییمتخ  ، الدین حسنامیر جلال 

قاره و دکن وابستگی داشت. نسخة خطی دیوان صلایی در  مدتی به دربار شاهان تیموری شبه 

دوره  در  است.  موجود  پنجاب  دانشگاه  در  شیرانی  ذخیرة  مختلفمجموعة  ستایش    در  ،های 

عباس قصایدی سروده است. در پژوهشی    شاه و شاه اکبر شاه و جهانگیر شاه، محمدقلی قطب 

قلمداد کرده  متوسط  داده، سطح شعر صلایی را  انجام  امیرحسن عابدی  استاد دکتر سید  که 

 است.

 

  .مدحیه ،ذخیرة شیرانی ،خطی ةنسخ  ،: صلاییهاکلیدواژه
  

 

گره، نوامبر  )اعظم معارف ۀ زبان اردو در مجل استاد سید امیرحسن عابدی به یاد زنده ۀ این مقال   .1

 . استم( چاپ شده 1982

 نو، هند. دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جواهرلعل نهرو دهلی دانشجوی پیش  .2
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  مــتخلص بــه  ، الــدین حســن ، امیــر جلال العــارفین ریاض و  انجمــن  شمع های ه لفین تذکر ؤ م 

اند. او را دانســته  (شارستان، خراسان)ذکر نموده و او را از سادات شهرستان    را  ، صلایی 

 اند.اصفهانی نیز نوشته

بر  (م1629ـ1584/ق1038ـ992) نویسان، صلایی در زمان شاه عباستذکرهبه گفتة  

 م( او را معــزول کردنــد. هــر1611)  ق1020است. اما در سال  صدارت فایز بوده    ةعهد

 :اندآوردهصلایی  را از ابیات زیر   ،رالذکفوقة دو تذکر

پریشان   دل  این  دهد  شکیب  را خدا  شکسته    بر  رکه  خوبان  نیست  رحم  ادلان   

خواهم کدامین بهتر است مصریان انصاف می  شما آفتاب     کنعان  ماه  یا  ما  یزدِ   

است  آزمودن  پی  ز  اگر  جفا  امتحان  جور  اثر  خود  نماند  من  کیست   از   

ه طبیب  بهرسعی  بود  چارهزه  امر  پاره   جگر  این  و  کجا     امپارهمرهم 

ام کارهیچه ست که من  ا  صاحب تصرفی   از ملک دل بپرس خبر اندرین دیار   

 

)بــه دیــوان صــلایی از شیرانی در دانشگاه پنجاب لاهور، یک نسخة خطی   ةمجموعدر  

و  گیاست و قطع و بریــدفرسوده این نسخه بسیار   .موجود است(  1577/    4627شمارة  

 نسخه کاری پرزحمت است.  ةمطالع ،سبب آن افتادگیهایی نیز دارد که به

کــه  حــالی در ،نام شاعر را »حسن بیگ« نوشته اســت  ،شیرانی  ةنویس ذخیرفهرست

 ق1017ســـال  در خـــود نســـخه »احســـن بیـــگ« درج اســـت. ایـــن نســـخه مکتـــوب

بیشــتر اســت.  ین الدنام عبدالرحیم ولد سید نجمم( و کاتب آن شخصی به1609ـ1608)

صورت، ایــن صــلایی از   هر  . بهاست  زندگی خود شاعر آماده شده  ةدور  این نسخه در

زیــرا کــه آن صــلایی را از ســادات شهرســتان   ؛غیره جــدا اســت  و  شمع انجمن صلایی  

شهرستان ربطی نــدارد و  اند. نیز این صلایی بااند و این صلایی را »بیگ« نوشتهدانسته

رسد. البتــه هم نمیه  ها اطلاعی باین صلایی از تذکره  ةبار  وطنش جای دیگر است. در

 کرد.بیان  زندگی او را   چگونگیتوان  دیوان او می ةاز مطالع

م( در ســاحل 1549ـ1548) ق955شــود، او در ســال  زیر معلوم می  ةکه از قطعچنان

ر جهان باز نمود، لیکن تعلــیم و تربیــت او در اســفراین انجــام یافــت. د  مرغاب دیده به
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قرار شد و رخت سفر بست. ولــی آنجــا م( برای هندوستان بی1574ـ1573)  ق981سال

در  چنان توفیقی که انتطــار داشــت نصــیبش نشــد، بلکــه دچــار مشــکلاتی نیــز گردیــد.

ــتم( 1591ـ1590ق )999 ــی داش ــابی بزرگ ــد کامی ــوم ، امی ــونگی آن معل ــیکن چگ ل

الله رفتــه بــود حج بیت  سال او بهشود که آن  ای دیگر معلوم میقطعه ه ازت شود. الب نمی

 :ه استفرزندی از او باقی نماندشود که  باز دانسته میو 

نهصد ه  ب  از هجرت   و   سال  پنج  و  پنجاه  به    آمدم  عدم  شهربند  وجود  ز  ملک   

ب تولد  مقام  مرغاب ه  بود  ساحل  به   نمایم  و  نشو  بود  ولیک  اسفراین   

ه  چو سال نهصد و هشتاد و یک شد از تاریخ  بربودهوای  کف  ز  دلم  عنان  ند   

خواست ند نشد حاصل آنچه دل می ه   ولی به  ار   نشیب  مکرر  بنمودوچه  رو  فراز   

روز عید ضحیه  نهصد و نود و نه ب  به کعب  به   دیده    ة روی  بخت  شود گامید   

فرزندیه  ب نماند  گر  زمین  یادگار   که جانشین بودم چون جهان کنم پدرود   

دهر ه  که ب   کنم این دل خود شاد می ه  ولی ب  آنکه سرایند گفته   ب نمرده  سرود ه  اش   

 

ــوان دارای قصــایدی  ــن دی ــس از عــاجزاای آمــدن از روزگــار در  ســت کــه شــاید پ

س سروده کــه در آن ایــران را بهتــر از جنــت گفتــه اســت. ادر مدح شاه عب   ،هندوستان

 ، شاعر در آن تنگدستی خود را ذکر کرده است:علاوههب

م ش ز عسرت من ک قدر ذلت که در عهدت  آن  می   خجالت  اظهار  تقریر  کنم  کشمگر   

کشم با رعایت رخت تا آن رشک جن ت می   ملک ایران رشک جن ت گشته از عباس شاه   

سزاوارست شرق و غرب ور زیر کمین کس    بس مگو عباس شاه و حرف از اعدا مدار  

 

اســت  م(1605ـ1556ق/1014ـ963) در مدح پادشاه اکبــر  هچندین قصید  ،علاوه بر آن

 گوید:مثلًا می اند.م( سروده شده1574ـ1573) ق981که حتماً پس از 

بخشش  باد  که  اکبر  درگه شهنشه  مشاکل  بر  بر  مفتاح  اعادی  بر   فیروز 

 یا
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 سزد خدمش را خطاب خاقانی که می   خدیو ملک ظفر کامیاب اکبر شاه 

 

 یو و تــا پادشــاهنشــینی اامــا بیشــتر قصــاید در زمــان شــهزادگی شــهزاده ســلیم و تخت

 . مثلًا:نداسروده شده م(1637ـ1605ق / 1037ـ1014)  جهانگیر

جهانگیر  خسرو  ابوالمظف ر  نورالدین  سلیم  شاه   شد 

 یا

جهانگیرش خسرو  اهنشه  اکرام   و  عز   و  سریر   دارای 

 

 شــاهیان در دکــن هــم رســید و در مــدح محمــدقلی قطــب شــاهصلایی تــا دربــارِ قطب

 قصایدی نیز دارد: م(1612ـ1580ق/  1020ـ988)

آنکه بود فرمانب  شه سپهرمکان قطب شاه  روزگار  و  متابعش  رش فلک   

… امر و نهی اوست قرین چرخ و اخترش ه  ب   صاحبقران خدیو محمدقلی شه آنک   

 

او در مدح احمد سلطان محمد سلطان نیز قصایدی ســروده اســت، لــیکن  ،علاوه بر آن

 ست:ی کشود از آن منظور او درست معلوم نمی

سلطان ه  ب   رسید مژده که نو گشت دهر را بنیان  محمد  سلطان  احمد  عهد   

 

 1.باشدبوده ل وشاید منظور او عثمان پادشاه احمد ا

میان آن  سروده است که در  یعلاوه بر پادشاهان، صلایی در مدح امرا نیز قصاید

 را مخصوصاً بیان کرده است. مثلًا:  2توصیف میرزا ابوالقاسم

 
 . م(1617-1603 /ق  1026-1013احمد اول سلطان عثمان ). 1

کرد  نیا بازد  مگر خود در ترکستان چشم به   ،، او از سادات گلستانه )اصفهان( بودآتشكدة آذرطبق  .  2

شههود. در زمانههۀ پادشههاه همههایون و در کابل نشو و نما یافت و همین علت است که کابلی خوانده می 
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و م  دین  ابوالقاسم   ت دول   حی  میرزا  … که امر و نهی خدا را ز جان بود مأمور     

 یا 

م  ی ظ ا  ع ز ر م ن  ا ر ت خ ا د  ع س ه  ب ت ر ل ا

م  س ا ق ل ا و ب  ا

ه    د ن ب ی ز و  ا ت  س ا ر ت  ر ا د ص م  ی ه ی د ه  ک

ی  گ ن ه ر …ف  

 

اعظم خان، مقــرب خــان، مرتضــی   1،مدح و تعریف خان اعظمصلایی به  ،علاوه بر آن

 ز پرداخته است:غیره نی  و 2خان احمد، حافظ کنبایت مصطفی خان

آن کز شه دورانش خطاب   ت شمس دین و دول  آمد   خان  قلی  جهانگیر  تعظیم   بهر 

خان اعظم  سنان  اقلیم  دودة  آمد  خلف  دل حیران  رئیس  اجداد  چو   که 

القاب  مرتضی  خان  تویی  عهد  فر خ  فرید  بخت  جهانگیر  شاه  لطف  فر ز   

خانی مصطفی  اوست  ورع  پ ه  ب  مسل م  آل  ز  دانش  مسند  یغمبر صدر   

نام صف  خانتهمتن  مقر ب  آوران  … التعظیم که از علو شرف هست واجب     

خان مقر ب  زمان  نظام  بوعلی  راست  شاه  ملک  ازو  …که   

خان   … مصاحب  ار  کنبایت  حافظ  سر دیوان   ه چو شهر لوط همی گشت سر ب     

 

ولــی در   ،ن بزرگ نبودند که در مــدح آن تــوان قصــاید ســرودابرخی از شخصیتها چن 

نام مرزا یحیی کــه نــام او را اند. مثلًا قاسم دلال و شخصی بهعات آنها یادآوری شدهقط

 او سلام رسانده است:اخلاص تمام آورده و به با

… آمین مدام ه  ای صبا از ما دعایی گو ب   خدمت اخدالتزامی هاشم سمسار را   

 
فقرا زندگی کردن آغاز کرد. خود شاعر بههود  برد. در اواخر باسر می ه  هند آمد و محترمانه زندگی ببه 

 یكی این است:  برخی از اشعار او نقل شده است که از آن جمله   آتشكدة آذرو در تذکرة 

 ما مهربان شوی رفته به شاید که رفته    هر جا روان شوی چون سایه همرهیم به  

 م(. 1624ه1623/ق1033مرزا عزیز کوکه )م: . 1

  :ف بیگ ترکمان خان؟ ) یمصطف یا ترکمان یلویونقو قآ مصطفی خان خلف سهراب خان موصیلو. 2

 (. م1634ه1633 / ق1043
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به رفته  صبا  یحیی  ای  مرزا  برسان   صلایی  اخلاص   عرض 

 

 اه جی را هم ذکر کرده است:نام شه شخصی ب 

… کند گوید فغان از میرزا خان می زال می  ند اما فلان ا چند دیگر داخل  شاه جی با     

 نام خواجه حسین را مذمت نیز کرده است:اما طرف دیگر پسر شخصی به

حسین  خواجه  ابن  ز  بی   سرفرازا  مراهست  روح  عذاب  … حد   

 

ای، امیــری، صــلایی را از خــود کننــدهیبتعلت غشود که بــهاز سه قطعة زیر معلوم می

 یافت منقطع شد:ای که او میدور ساخت و وهیفه

 … مخلصان   که از عطا نرسیده به   سپهر مروت دو سال شد کم و بیش   … 

بودقبله آنم  امید  گاها  یک ک   ترحمت  بپرسد  بار  ه   

نیم دیر  محب  فدای  کنار  که  وصل  بزم  ز  دارد  چه   از 

شده گمان  تغافل  مرا  زین  که  نق ار  …  …  …  …  …   بوی   

حزنی الفتت  گوش  بر  خاطرت    خورده  چنین  غبار  [ گرفت]که   

 

 16تــاریخ    د بــهوالاقطاب شیخ داتاریخ نیز هست. مثلًا قطبمادهاین دیوان دارای چند  

م( درگذشت و صلایی قطعة تاریخ زیر را برای او سرود کــه  1602)  1011الاول  ربیع

 قید حیات بوده است:ه  او حتماً ب ق1011که تا شود از آن معلوم می

ربیع شانزده  الاول در  خوشنود    و  شاد  خلد  جانب   شد 

سعادت کشور  قدوة  داقطب   آن  شیخ  دوالاقطاب   

صلایی از  وفات  بود  تاریخ  سیزده  و  هزار   جستیم 

 

شــود کــه ولــی معلــوم نمی ؛در قطعة زیر ولادت کسی در ماه صفر را ذکر کرده اســت

 شود:ز او کیست و نیز فقط ماه ولادت را ذکر کرده و سال معلوم نمیمراد ا
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تازه صفر  ماه  گلی اول  عدم    بستان  ز  بنمود   روی 

 .ه استممکن است که تولد فرزند خود را ذکر کرده که بعداً زنده نماند

ــوم می ــلایی معل ــوان ص ــی دی ــرات از بررس ــتر در گج ــد بیش ــه او در هن ــود ک ش

کــه را ســالی او در منطقة کوکن نیــز مقــیم بــوده اســت و قحطگزین بوده است.  اقامت

 کند:ای بیان میآنجا دید چنین در قصیده

به آثار  امسالعدل  کوکن  کم   که  باران   … گویند  بود   

پیدا نیست  اینکه  شده  گران  آیا  اثر  غله  …زان  …از   

 

ه در وجود زنــدگی همــوار شود و باجا ذکر عسرت او دیده میدر اشعار صلایی جابه

 افلاس خود او متمنی احسان کسی نبود:

شاعر و  مفلسم  که  چند  بی  هر  خلق  منت  نیازماز   

 یا

قارونممتمول  مفلسم لیک صلایی صفت از گنج خرد  صد  اندیشة  از  تر   

 

 البته مردم ممسک و بخیل را مذمت کرده است:

دست جور ه  در کشور سخا چو صلایی ب  ب   دادهه  فرمان  امساک  والی  م ایقتل   

 

 : است   ارادت زیادی داشته   ( ع ) بیت و ا مة اطهار  و اهل  )ع( حضرت علی صلایی به 

در سرعت تسخیر وصال با صلایی به  زدیم   بغداد  در  بر  نجف  طوف   قرعة 

 عهدی از مرحمت ساقی کوثر گیریم   چون صلایی قدمی در روش سعی نهیم 

 

اعیل اصفهانی و کمــال اسمکمال صلایی خود را کمتر از فردوسی و انوری و  ،در شعر

 پنداشت و از ناقدری خود شاکی بود:خجندی نمی

بازار   کساد  جنس  ستا شعر  لال    ناطقه  زبان  نبود   ورنه 
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خجندی بیان  بحر  وار غوص  بهمی   خیال  نمودم  همرهی   

را  معنی  چارسوی  به  کردمی  کمال   زینتی  و  انوری  ز   

استاد طوسی  همچو  زال  گفتمی  و  رستم  نقل  بند   قصة 

 یا

ره کاریم س ست که اقلیم سخن را  ا   عمری  اقالیم    و  ملک  چارسوی  سر   صر اف 

 

 گوید:در غزلی می

شب دیة نیم ه   گفت صلایی این غزل دوش به  به    قلم  و  کرده لوح  گواه  برده  آن  ام ثبت   

 

کاربرده است که فارسی بهرا به  1« تالانبات  در قصیدة زیر صلایی یک محاورة هندی »

 زبان محلی اینجا آشنایی پیدا کرده بود:شود که او بهمیاز آن معلوم 

با بی آرزو  پایان امید  پویان   رسد  همی  افغان   گرم 

طرفه فتادستشمشکل  ای  آسان  به   جواب  دهد  کو  کرم   

ب خود  را  احسانته  داد  سند  اعیان    از  شاعر   ناامیدی 

فت انی  تو  چون  لطف  از  اقران   باز  از  قرینه  نداری   که 

گردیدتهیچگه   شنیده  این  تالان«   را  »بات  چه  را  کند   که 

 

در این مقالة کوتاه را  شعر صلایی عموماً درجة متوسط دارد. ابیات زیادی از قصاید او  

توان درک کرد. متأســفانه در ایــن گویی او را مینقل نمودیم که از آن استعداد قصیده

 نسخة ناقص تعداد غزلیات او خیلی کم است.

 
 . آن گوش دروازه« )مترجم( ،گوش در معنی »این: به تالانبات . 1



 

 

 

 

 

 

 

 ل ادبی ایران و گرجیان سند تعام

 

 

 1فائزه زهرا میرزا                   

 چکیده

به ویژه سرزمینهای اسلامی و   ، ثیر زبان و ادب فارسی و گسترش آن در مناطق گوناگون جهانأ ت 

ت  مناطق  این  در  فارسی  به  که  شده أ آثاری  شدن    ، لیف  سپری  از  پس  که  است  بوده  به حدی 

مختلف علوم و    های های بسیار ارزشمند در زمینه رفی این گنجینه چندین دهه از بازشناسی و مع 

نظران ایرانی و  به ویژه در گسترة ادبیات به قلم دانشمندان و محققان و صاحب   ،دانش بشری

 توان به طور قطع ابعاد این تأثیر و گسترش را مشخص کرد. هنوز نمی  ،غیر ایرانی

 

  بیگ. چ میرزا قلی ،لی خان، محک خسرویمیر کرمع ،خسرو بیگ ،گرجیانها: کلیدواژه

 

 تاریخچۀ ورود گرجیان به سند

گرجستان از دو طرف با کشورهای ایران و ترکیه همسایه بود. از آن سبب، قشــون آن 

وتاز داشتند، اسباب و اثاثــة مــردم هر دو کشور گاه و بیگاه بر گرجستان حمله و تاخت

 بردند.به کشورهای خود می ند وکردمیها را اسیر  کردند و بچهرا غارت می

وجود ویرانی و قتل و غــارت در کشــور بــه  ،ق1160بعد از وفات نادر شاه در سال  

 

            faizeh51214@yahoo.com  . استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کراچی پاکستان .1

mailto:faizeh51214@yahoo.com
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وتاز دیگران آرام گرفــت. امــا از آمد و بدان سبب تا مدتی گرجستان از حمله و تاخت

وتاز سر گرفــت و جنگــی بــین محمد خان قاجار بر سریر دولت، این تاخت  رسیدن آقا

(. 296: 1902م رخ داد )فریدون بیــک   1397گرجستان به نام »اروس« در سال    ایران و

بــه  ،خــان خــان و خســرو به نام همایون ،در این جنگ دو تن از فرزندان شاه گرجستان

خان به علت بیماری در اسارت فوت کرد و فرمانــده   اسارت گرفته شدند. برادر خسرو

بــه فرزنــدی پــذیرفت و او را بــه تهــران   حاجی ابراهیم خــان را  ،ارتش ایرانقشون  کل  

خســرو بــه همــراه   ،بعــد از مــرگ حــاجی ابــراهیم  .آورد و به تعلیم تربیت او پرداخــت

 .(294خانوادة وی به شیراز مهاجرت کرد )همان: 

ســلطنت روس شــد. فتحعلــی شــاه بــا   ودر زمان فتحعلی شاه قاجــار گرجســتان جــز

یــن روابــط در زمــان تــالپوران بــه علــت امیران تــالپور ســند روابــط دوســتانه داشــت و ا

منــدی بــه زبــان و تمایل به کارهای فرهنگی و هنــری و علاقهو  آنها،    بودنمذهب  شیعه

تر شد. این سه عامل، چنــان قــوی و تر و صمیمیبیش از پیش مستحکم  ،ادبیات فارسی

که دو دولت ایران و ســند را بــه ریســمان محبــت و دوســتی عمیــق بــه   ندمستحکم بود

 یگر پیوند داد.یکد

میر کرمعلی خان و برادرانش به دست وکیل خودشان، آخوند اسمعیل، بــرای شــاه 

ایران هدایایی فرستادند. آخوند اسمعیل مورد استقبال مسئولان ایرانی قــرار گرفــت. او 

ق او را همــراه 1220م/ 1805خان را آنجا دید و بــا موافقــت مســئولان در ســال   خسرو

خان بــا داشــتن هــوش سرشــار و   (. خسرو2:  1923بیگ    چزا قلی خود به سند آورد )میر

بود که بــه قابل اعتماد، مقام خوبی را در دربار تالپوران به دست آورد. او اولین گرجی 

سند آورده شد و بعد از او چهار گرجی دیگر به نامهای میرزا فریــدون بیــگ گرجــی، 

بیــگ گرجــی رزا محمــدباقر میرزا قربانعلی بیگ گرجی، میرزا رستم بیگ گرجی و می 

 به سند آورده شدند.

د، اما در ایران مذهب اسلام را پذیرفتند و بعد از بودناین افراد گرجی قبلًا مسیحی  

(. امیران تــالپور بــه 41:  1917بیگ    چآمدن به سند به نام میرزا معروف شدند )میرزا قلی 

کارهای اداری و دبیــری   کهمیرزا به این علت    ؛گرجیان لقب میرزا و بیگ اعطا کردند

و منشیگری و امور درباری بر عهدة آنها نهاده شده بود و ســبب لقــب دادن بیــگ ایــن 
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زبــان   بــهنــد و  ه بودبه استانبول زندگی کرد  یبود که گرجیان قبل از آمدن به سند مدت

»بیگ« لقب اشخاص بزرگ است و   زدند. نیز در زبان ترکیترکی و فارسی حرف می

 (.44ـ42: 1919بیگ چ  باشد )میرزا قلی ک« میمخفف آن »بیو

 کارهای علمی و ادبی گرجیان

زندگی کوتاه گرجیان مذکور در ایران تأثیر بسزایی بر شخصــیت علمــی و ادبــی آنهــا 

زبان فارسی و ترکی آشنا بودند و بعد از آمدن به   اسند ب  هآنها قبل از آمدن ب  گذاشت.

بیــگ  کردند. میرزا خســروتکلم مینیز  ه آن زبان  سند زبان سندی را نیز فرا گرفتند و ب

، ه بودکه هشت سال در ایران پیش حاجی ابراهیم، وزیر باتجربة شاه ایران زندگی کرد

و بــه آداب و رســوم  هاز خود او و از معلمان و دانشــمندان ایرانــی تعلــیم و تربیــت یافت ــ

ف و اهــل دانــش، . نشست و برخاست وی با بــا افــراد مختل ــه بوددرباری واقف گردید

و نــزد ا ،کرم علی خان  . در دربار میره بودتأثیر بسزایی در کردار و شخصیت او گذاشت 

مرتبه علوم دینی و فنون ادبــی را بــا اطــوار شــاهانه علما، فقها، شعرا، ادبا و استادان عالی

کوتاه به سبب اخلاق پســندیده و شایســته، حلــم، تواضــع، فروتنــی،   یگرفت و در مدت

 و هوشمندی مورد احتــرام دربــار تــالپوران قــرار گرفــت و دســت راســت میــر  بردباری

 کرمعلی خان شد.

م به عنوان 1823خسرو بیگ در امور اداری نیز خدمات شایانی انجام داد و در سال

سفیر دولت تالپوران برای سه ماه به بمبئی رفت و مسا ل سیاسی را به وجه احســن حــل 

 (.90: 1409نمود )برنس 

بیگ در عصر خود مردی بسیار دانا و حکیم و اهــل علــم و ادب بــود.   سرومیرزا خ

او در علوم طب، عروض، تاریخ، رمل، صرف و نحو و علم نجــوم تبحــر داشــت و نیــز 

غزلیاتی به زبان فارسی با تخلــص »غــلام« و »خســرو«   از او  ؛فارسی بود  هبرجست   یشاعر

قطعــات، مثنویــات رباعیــات و  به جا مانده است. اشعار فارســی او کــه شــامل غزلیــات،

 ( چاپ شده اســت.1:  2001بیگ )  چتألیف میرزا قلی   نامهگرجیقصاید است در کتاب  

 نیز ذکر شده است که اکنون در کتابخانة تالپوران موجود نیست.  ،از او دیوان شعر
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 بیگ گرجی شعرگویی میرزا خسرو

زبــان و ادبیــات فارســی و   بهرا  مندی او  در واقع علاقه  ،بیگ  اشعار فارسی میرزا خسرو

 باشد:سازد. نمونة اشعار وی چنین میبر وی به خوبی نمایان میرا  تأثیر زبان فارسی  

ی  ـ غ ج ـ ع ن ـ ر  ا و ت ا ن و  س ـ ز   ، ی ـ ی ا ز  ح ـ ا م ن ـ ف ـ ن  ش ـ ل  ا  ت ـ د

ت دل، دل داشت اما دل  زاهد پژمرده ش ا د  ...ن

 اندهـل بستـرو، باطـی بر ســت آزادگـتهم

د  د  و خ ی  ا پ ی  د و ب د  ا ز آ ر  گ و  ر ل  س گ  نداشت...ر 

 حالودم بسی آسودهـودم در عدم بـه بـتا ک

ل  ص ا ح م  غ و  د  ر د ز  ا ر  ی غ ه  ب ا  ی ن د ع  ر ز ت  م ش ا د  ن

 »خسروا« در عشق او خود را سراپا سوختم

ع  م ن ش ا م   س غ ا ه   د ت  ب س ا ه  د و ب ر  ل  س گ ا  م د ا  اشت ن

 )همانجا(  

شــعرای اشعار وی دارای تشبیهات، استعارات، کنایــات، تلمیحــات و ترکیبــات خــاص 

و اشباهت به سبک خراســانی و تمایــل بــه ســبک عراقــی دارد.   شو قصاید  استایران  

 بخشی از آن چنین است:  که بیت 32علی خان سروده در  ای در مدح میر حسین قصیده

ر  ف ن  و د ی ر ف ی  م ه و  ت ز  ا ه  ت ف ا ی ه  ک ی  ی و  ت

اسکندر                                                   سد  بسته  شد  که  تست  امر  به   

کوتاه  ظالمان  دست  چون  تو  عدل   نموده 

می هژبرکه  شیر  پیش  به  غزالان  چرید   

ح پنج  و  عقول  ده  تو  درگه  واس مقیم   

قمر  و  شمس  روانه  دایم  شده  تو  حکم   به 

برمک  و  حاتم  و  معَن  از  تو  سخای   فزون 

ملک درر  و  گَنج  گُنج  بوده  تو   که بخشش 

پیدا  شد  چو  ولد  سه  این  ربَض  نه  زیر   به 

تربیتش  بهر  مادرز  شد  چهار  ان   

زهرة  و  راقص  رقاص  شده  تو  بزم   به 

دفتر... در  نشسته  عطارد  همچو   هزار 
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قمر  و  شمس  زیر  به  شاهی  تو  مثل  به   شها 

دیگر...  شهی  تو  چو  گیتی  مادر   نزاد 

 ( 21ـ19)همان: 

فردوسی و تاریخ ادبیات ایران نیز آگاهی کامــل داشــت و ایــن   شاهنامةخسرو بیگ از  

گونــه خطــاب م است. در پایان همین قصیده به ممــدوح خــود این از اشعار وی مسل  امر

 کند.می

م  ز ر و  ت ر  گ ش ل ه  ب د  و ف ب ک ر  ب ن  ا ج ه  ا و خ  

نوذر و  بهمن  و  دارا  و  قیصر   هزار 

قدرخا باشد رکابدار  چین  تمور  و  ن   

سنجرجنیبه  و  تغلق  و  خاقان  تو  دار   

کرده چند  سخنی  تو  مدح  انشا به  ام   

کر  گردون  گوش  باد،  بجا  و  درست   همی 

 ( 23 )همان:

زند و صداقت خود را به ممدوح طمعی خود حرف میدر پایان این قصیده شاعر از بی

 گوید:دهد و میخود نشان می

م   د و م ن ع  م ط ر  ه ب ز  ه  ک م  ر ع ا ش ه  ن

ح  د  م

 که این سخن ز ره صدق دان و کن باور  

ش بر سر کسی که کرد طمع خاک باشد   طمع سه حرف بود هر سه از نقط عاری   

ه نگفته کسی چنین سخنی درین زمان   ز لطف تست که دارم کمال فضل و هنر   

ور کسی باشد به سند گر ز سخن بهره  گستر    سخن  شود  بگوید  بدر  طرز   به 

 کسی که گفته جوابش یقین بودشاعر  قصیده حاضر و این گوی باشد این میدان 

 ( 24)همان:    

 محک خسروی 

محــک ن تــالپور کتــابی بــه نــام کرمعلــی خــا  میرزا خسرو بیگ برحسب خــواهش میــر
شــاعر   52لیف نمود. این کتاب یک جنگ غزلیات  أت  الشعراةتذکرمسمی به    خسروی

متــأخر اســت کــه بــر حســب اوزان عروضــی و قــوافی و ردیــف ترتیــب یافتــه اســت. 

آورنــده ــــ میــرزا در واقــع محــک ذوق ادبــی گرد محــک خســرویآوری نسخة  جمع
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 و  و زحمت بسیار غزلهای شــعرای متــأخر ایــران  خسرو بیگ گرجی ــ بود که با علاقه

سند و هند را برحسب اوزان عروضی و مطابق قوافی و ردیف گردآوری کرده اســت. 

 :باشدقطعة تاریخی که خودش درباره محک خسروی سروده است، چنین می

ب  و  ر س خ ة  د ن ب ن  ی ز ن  و چ ت  ف ا م ه  ی ا ن نوی    جلای  تازه  محک   این 

بدین آن گفت  سال  دلم  گونه  خسروی«    آمد  محک  دل   »راح 

 
صــفحه   806صحفه که از آن یازده صفحه دیباچة نسخه و    817دارای    محک خسروی

متن است. نسخة خطی محــک در کتابخانــة تــالپوران در حیــدرآباد ســند اســت کــه بــا 

بهترین نمونة خط نستعلیق نوشته شده است. کاغذ این نسخه ابریشــمی رنــگ مایــل بــه 

هر طلایی دیباچه و دو صفحة متن بنابر روش آن زمان بــا زرد است. از سه طرف با جو

وبوته نگاری شده است و محرابهای نوکدار بسیار زیبــا طلا و شنگرف و لاجورد و گل

ونگارهای رنگارنگ گلهای زیبا مانند سوســن، تــرنج و منقش شده است، در این نقش 

باشــد. ایــن می 1589یاسمن با سلیقة خاص ایرانی نقاشــی شــده اســت. تعــداد غزلیــات  

م بــه دســت ســید ابــوالخیر 1826ق برابــر بــا  1241مجموعة زیبا و قابل تحسین در سال  

 الحسینی کتابت شد.

 مجربات العلاج

در فن طبابت  مجربات العلاجبه نام  است فارسی  از آثار دیگر میرزا خسرو بیگ کتابی  

باشــد. می بــاب و دو فایــده 34این کتاب دارای ســه فصــل و  .طب خسرویمعروف به  

همان طوری که در مقدمة کتاب آمده است، فصل اول در بیان امــراض و علامــات آن 

و   ،بــارة ادویــه و درجــات و ابــدال آن  باشد. فصــل دوم دربه ترتیب حروف تهجی می

بارة معالجة   باب در  34بارة اوزان صغار و کبار بر سبیل حروف تهجی و    فصل سوم در

و نزله و زکام، جنون، مالیخولیا، فالج و سرســام، ســکته بیماریهای مختلف مانند صداع  

روغنهــا و در فایــدة   و  باب، فایدة اول در ذکر طریق کشــیدن عرقهــا  34و غیره. بعد از  

 باشد.دوم بیان طریق صاف کردن فلزات و ساختن بعضی معجونها و فواید آن می

حب آف ق بر حسب خواهش جام حاجی مرادعلــی خــان صــا1330این نسخه در سال  

لسبیله کتابت شد و کاتب این نسخه به نام عبدالطیف حسینی ساکن لارکانه است. ایــن 
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باشــد و ســطر می 25باشد. هر صفحه دارای صفحه در قطع رحلی می  295نسخه دارای  

در حاشیة هــر صــفحه عنــاوین گونــاگون نوشــته شــده کــه ذکــر آنهــا مفصــل در مــتن 

 باشد.می

 الشعرا نةیسف

خطی که شــامل  ةاست. این نسخ الشعرا نةيسف خسرو گرجی به ناماثر سوم میرزا  

قصاید و غزلیات و مفــردات فارســی شــعرای متقــدمان و متــأخران ایــران، ســند و هنــد 

 باشد.می

 

تــوان بــه میــرزا فریــدون بیــگ گرجــی و میــرزا از دیگــر شــاعران برجســتة گرجــی می

دی به جــا مانــده اســت و در علی بیگ گرجی اشاره کرد از آن دو شاعر اشعار زیابنده

 آورده شده است.  گرجی نامهکتاب  

 میرزا فریدون بیگ گرجی

به دنیا آمده بود. او نیز در دوران جنگ ایران یرزا فریدون بیگ گرجی در شهر سکر  م

و گرجستان اسیر شده بود. سید مرتضی شاه اهل تبریز این پسر را همــراه خــود اول بــه 

ان آورد. میرزا فریدون بیگ در اصفهان تعلیمات قــرآن و تبریز و بعد از مدتی به اصفه

بــه  (م1824ـ1823)ق 1239فرا گرفت و به دست سفیر تالپوران در سال را  زبان فارسی  

(. از فرزنــدان 40ـ39: 1917بیــگ  چسند رسید و داماد میرزا خسرو بیگ شد )میرزا قلی 

کــه کارهــای  اســتند  بیگ از شــعرا و ادبــای معــروف س ــ  چالعلما میرزا قلی وی، شمس 

 نمایان ادبی وی ذکر خواهد شد.

در ســال  کــرد. اوتخلــص می  »قــانع« در شــاعر  میرزا فریدون بیگ نیز شــاعر بــود و  

( و 2: 1923بیــگ  چسالگی چشم از جهان فروبست )میرزا قلی   57م در  1871ق /  1288

 آباد سند مدفون گردید.در گورستان »بلندشاه« نزدیک تندوتورو در حیدر

طور نمونــه اینجــا نقــل اســت کــه بــه  آمــدهغزلیــات و رباعیــات وی    نامهگرجی  در

 :شودمی

ی  ن ا ت س ب و  غ  ا ب ن  ی ح ا ی ر ن  ا گ ی ا د  خ
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غیرامکانی و  امکان  دیدة   فروغ 

 تو آن جمال لطیفی که روز و شب مه و مهر 

اند و حیرانی وجوی تو سرگشتهبه جست  

پی عالم  و  آفتابی  دوان تو  سایه  چو  ات   

جایی  نمی به  خوددانیرسند  فهم  ز   

ره احدیت  جوشش  زده  ز  ایم دویی   

دانی... به وحدت تو تویی من منم تو می  

است  بیمار  مدام  مستت  نرگس  ز   دلم 

درمانی به  رسد  کی  نکنی  مرحمت   چو 

ببین  و  نشین  من  بالین  به  و  بیا   دمی 

طغیانی  کرده  دیده  از  که  سیلهاست   چه 

نکته چشم  به  »قانع«  تو  نظم  شناس سواد   

گو چو  رُمانیبود  لعل  و  الماس  و  هر   

 ( 32: 2001بیگ  چ)میرزا قلی 

دانم که گرجیان سند همــه مــذهب شــیعه داشــتند، لــذا در در اینجا این ذکر را لازم می

شان اسمهایی مانند احمد، محمد، مصطفی، علی، رســول، نامهــای دوازده امــام و اشعار

 شود.کرار دیده میحیدر  و شاه مردان، یدالله،   اصطلاحاتی مانند هشت و چهار،

)ع(  میرزا فریدون بیگ گرجی در یکی از رباعیهای خود در وصف حضرت علــی

 سراید:چنین می

ی   ل ع ت  س ا ی  ه ل ا ر  ا ر س ا ر  ه ظ م ی  ا

 ) ع ( 

 و ای محرم راز مصطفایی است علی )ع(  

بی نمیاز  ذاتشبصری  شناسی  علی   است  خدایی  الهام  )ع(   گنجینة   

 (34 )همان: 

 گرجی علی بیگ میرزا بنده 

و در شــعر ســندی ا. بــودعلی بیگ گرجی پسر میرزا محمدباقر بیگ گرجــی میرزا بنده

کــرد. شــعر او زیبــا، روان دلاویــز و دارای علی« و شعر فارسی »علــی« تخلــص می»بنده
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انگیز اســت. اشــعاری از غزلیــات تشبیهات فریبا و استعارات و کنایات و تلمیحات روح

 وی ملاحظه شود:

و  د ا ج م  ش چ ب  ی ر د ف ر ا د ن  ا م ک ر  د ن ا ر  ی ت و  ت ی   

دارد   نشان  را  دلها  تو  شوخ  غمزة    خدنگ 

آستان نباشد  ممکن  را  عشق  بوسیحریم   

ن                                                           آ ر  گ ه م ک س  ر    ک د و  ن  ا ی ت س ن  آ ا ج ش  ی و خ

د  ر ا د  

ظاهر  عالم  در  را  موجود  هر  نیست  بقایی   

ی   ر ا ه ت ب س ی و   ن ا ه  ک ا  ر ل  گ ر  ر    ه ی د ن    پ ا ز خ

 . . . د ر ا  د

بی منزلها نباشد  رسم  و  راه  ز  کس  آن  خبر   

ه                                                           ب د  و خ ت  س د ه  س ک ن ا م  ا م ا ک  ا ر ت ن  و ف ا ج

 . . . د ر ا    د

ت  ل ف غ ه  ت   ب ف ی   ر ا ت  ز ی ز ع ر م ع ر  گ «    ا ی ل ع بشنو »  

ب                                                            ت   ش ب ح ت    ص م ی ن ن  غ ا ه  د ض  ک ی ن  ف ا ر ک ی ب

د  ر ا د  

 ( 176ـ 175)همان:  

شود که بیانگر احساسات و عواطــف عاشــقانه و اینک غزل دیگری از وی ملاحظه می

 گوید:می باشد.شاعر می

آه ی   ز  ب خ  ر چ م  ن ی ش ت ی آ م د  ا ی ن د ب ز ر ل  

مکتب                                                        طفل  میچو  استاد  دیدة  کز  لرزدی   

ی   ا د ن  ف ا ن ج ی ر ی ت   ش خ ا و    س ر س ن  خ ا ن  ج ی ر ی را ش  

می                                                       فرهاد  تیشة  از  بیستون    لرزدولیکن 

قربانی   خونریزی  بسز   عید  روز  عشاق   

ق                                                       دست  میبه  فولاد  خنجر  من  لرزداتل   

آوردن کمند  در  را  حرم  نیست  آسان  غزالان   

می                                                      صیاد  از  دام  وحشت  بیدای  در  لرزدکه   
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آتش در  سوختم  غم  »علی«  را  چندان  خویشتن   

دود                                                      از  میکه  حداد  کورة  من  لرزددل   

 ( 180 )همان:

 بیگ گرجی چالعما میرزا قلیشمس

العلما میــرزا از گرجیان ذکر شده، فرزند سوم میرزا فریدون بیگ گرجی، به نام شمس 

بیگ گرجی از همه بیشتر در نظم و نثر و ترجمه تبحر داشت. وی به عنوان اســتاد   چقلی 

بیــگ بــر چنــد  چ(. میرزا قلی 36: 1923بیگ  چی زباد فارسی شروع به کار نمود )میرزا قل

زبان مانند فارسی، سندی، اردو، انگلیسی عربی و ترکی تسلط داشت و به علــت انجــام 

م مدال قیصر هنــد اعطــا 1906دولت بریتانیا وی را در سال    ،کارهای علمی و پژوهشی

پیر ســند، العلما سرافراز نمود. او را به لقــب شکس ــم به لقب شمس 1924کرد و در سال  

کنند. وی نه تنها ادیبی مبتکــر سعدی سند، عمر خیام سند و پدر ادبیات سند نیز یاد می

رفــت. وی مقامــات بــیکن و رمــان و دســت نیــز بــه شــمار میبود، بلکه مترجمــی چیره

 کیمیای ســعادتتری و  سب ششیخ محمود    رازگلشن داستانهای شکسپیر را از انگلیسی و  

 ــ ات عمــر خیــام را از فارســی بــه زبــان ســندی و انگلیســی امــام محمــد غزالــی و رباعی

 برگردانید که تا آن زمان کسی در استان سند اقدام به چنین تدوینی ننموده بود.

این تأثیر زبان فارسی بود که وی وقتی بر اصرار دوستان شرح احوال زندگی خــود 

گ سبز و دفتــر برم نوشت این کتاب را به نام 1923ق / 1342را به زبان سندی در سال 
 نامید و شعری فارسی در آغاز آن سرود که چنین است:  سیاه

ش  ی پ د  ر آ چ  ی ل ق د  ر ا د د  ن چ ر  درویش  ه تحفة  است  سبز   برگ 

اعمال  دفتر  گشت  سیه  سیهش  ریشزان  سفیدی  با  روی   

بد سوانح خویش  عجب احمد به دست خود بنوشت و  نیک  و ذم   مدح 

عذرش شده  دوستان  ارز  خواهش  دلریشخلق خوشدل  ان خودش   

 آثار فارسی میرزا قلیچ بیگ

 اثر فارسی نیز به جا مانده است. 22و ااز  

. پنج جلد که شامل انتخــاب مفــردات، رباعیــات، قطعــات و مثنویهــای ابکار الافکار.  1
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 باشد.گو میفارسی  شعرای

شــان دو جلد انتخاب از اشعار شــعرای گونــاگون فارســی کــه شعردر    ،اشعار الامثال.  2

جلــد اول شــامل   :رود و بر حسب الفبایی مرتب شده استالمثل به کار میمانند ضرب

مثــال از جلــد اول کــه  . چنــدباشــد و جلــد دوم شــامل ابیــات کامــلمصــراعها میتک

ست چه حاجت به بیــان اســت. آواز گــدا رونــق ا  آن را که عیان  دارد:  را  مصراعهاتک

ن حیــران کــار خــود. دشــمن اگــر قــوی بازار کریم است. به من شد عالمی حیران و م ــ

دردم از تر است. درویش هــر کجــا کــه شــب آمــد ســرای اوســت.  نگهبان قوی  ،است

 یارست و درمان نیز هم.

 مثال از ابیات کامل چنین باشد:

مطلب سردی  زنجبیل  و  فلفل  مطلب  از  مردی  نادرست  مردم   وز 

باشد  اگر چه چشمه را صد جوش باشد خاموش  رسد  دریا  در   چو 

جهان اندر  کن  زندگانی  مرد   چنان  نگویند  باشی  مرده  چون   که 

 .تمام آیات موزون و مقفی با وزن عروضی . دو جلد،اشعار القرآن. 3

 .است نامه و غیرهسفر  . انتخاب نثر از کتب اخلاقی، فلسفه، تاریخ،خزینة سیمین . 4

، متــأخرین و . پــنج جلــد، انتخــاب شــعر شــعرای متقــدمین، متوســطین خزینــة زریــن . 5

 معاصرین و انتخاب شعر از شعرای متفرقه.

 . منتخبــات از شــعرای متقــدمین و متــأخرین در مــدح جنــاب امیرالمــؤمنین دُرِّ نجف.  6

 )ع(.  علی

ق شــامل 1346ق تــا ســال 1331. اشعار تاریخهای وفات خویش از سال ذکر الموت.  7

سرودة خود وی کــه   رباعیات و قطعات شعری که بر لوح مزارش حک شده است؛ نیز

 چنین است:

هفت  و  شد  هفتاد  چو  سال  همین  به   عمرم 

ملک                                                           آخر آمد  حق  درگاه  ز  الموت   

دنیا  منزل  در  زیستی  بسی  که   گفتا 

ببی                                                           که  عقبی  عالم  داور شو  رخ  نی   

بمردم  و  آهی  زدم  مسرت  فرط   از 

دیگر                                                           دم  رسیدم  ارواح  عالم    در 
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غیب  از  خواسته  دلم  چو  وفاتم   تاریخ 

مؤخر«                                                          »بخت  ندا  کرد  کرم  ز  هاتف   

 ] ق1348 [                                                                                 

ک .  8 و ل م ل ا ر  ع و  ش د  ـ ـ ن ه و  م  ـ ـ ج ع ی  ا ر ـ ـ م ا و  ن  ا گ د ا ز ه ا ش و  ن  ا ه ا ش ی  س ر ا ف ر  ا ع ش ا ز  ا ب  ا خ ت ن ا  .

 . د ن  س

 . انتخاب از اشعار نسوان ایران و هندوستان.شعرا النسوان. 9

 ط شاعران هندومذهب.. اشعار فارسی سروده شده توسشعرالهنود. 10

 اشعار فارسی از گرجیان ساکنان سند یا در باب ایشان. نامه.گرجی. 11

 . دربارة علوم قرآنی.مفتاح القرآن. 12

 بیگ چشعرگویی میرزا قلی

و در ابیگ گرجی علاوه بر نثر، اشعاری نیز به زبــان فارســی ســروده اســت.    چمیرزا قلی 

دست بود. وی بــر غــزل گویی چیرهتاریخمادهمسمط و    مخمس،  قصیده،  رباعی،  غزل،

آمــده اســت. اینجــا   نامــهگرجیحافظ یک مخمس در شش زبان سروده است کــه در  

 شود که بر این غزل حافظ سروده است:یک مخمس دیگر وی ذکر می

بهدل    ای ازکه    آن  باشی گلگون  می    خراب   

باشیبه  گنج    و  زر بی   قارون  صد حشمت   

بخشند به    صدارتکه  مقامی  در   فقیران   

باشی به  که  دارم  چشم افزون  همه  از  جاه   

 (358، صدیوان حافظ )

 گونه تضمین کرده است:بیگ غزل حافظ را بدین  چمیرزا قلی 

ی   ک ه  ب ا  ی ت ش ا ب ن  و د ر گ د  ب ن گ ن  ی ز ا ه  ت س خ  

 محو پیوسته به افسانه و افسون باشی

 غم و مأمون باشیگر بخواهی ز فلک بی

 خراب از می گلگون باشیه که  »ای دل آن ب

   بی زرو گنج به صد حشمت قارون باشی«

پیشترند  کس  همه  جلالت  و  جاه  پی   در 
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بی چنان  بند تو  به  فرومانده  و  مسکین  و  کس   

بپسند گو  رسد  تو  بر  کنون  که  اذیت   هر 

بخشند  فقیران  به  صدارت  که  مقامی   »در 

باشی« افزون  همه  از  جاه  به  که  دارم   چشم 

 گوید:یو در مقطع م

ت  س ا ن  ی ق ل ت ی  ه ز ت  س ا ق  د ص ه  م ه ن  ی ا چ  ی ل ق ر   گ

است دین  و  طریق  هیچ  ترا  نه  هم  این  از   غیر 

است  غمگین  چرا  افلاک  گردش  از   دلت 

ر    حافظ»  ق ف ز  ن  ا ی ا ر  ع ش ر  گ ه  ک ه  ل ا ن ن  ک است م  

خوش باشی« هیچ  محزون  تو  که  نپسندد  دل   

                                          (94: 2001)میرزا قلیچ بیگ 

کــه آن را حــج   ــ  شود که وی در مکان لاهوتبیگ نقل می  چچند رباعی از میرزا قلی 

 سروده است: ــصوفیان نیز گفته  

ت  س ا ر  و ه ش م ن  ا ک م لا ل  ص ا ه  ک ت  و ه  لا

است  نور  جای  لیک  است  دور   کوهی 

آواز  ترانی«  »لن  چه  اگر  نه   آید 

است  »طور«  مثال  مشاهده  به   لیکن 

 ( 58)همان: 

اسرارگه که  است   لاهوت  الله   

است آگاه  بسی  طریقتم  پیر   زان 

گفتا  راهش  ازونشان   پرسیدم 

است  راه  تموتوا«  ان  قبل  »موتوا   از 

 (59)همانجا: 

مشکل  و  دراز  لاهوت  به   راهست 

کامل تو  نشوی  تا  مکن  قصد   هان 

نتوان  رسیدن  چه  گر  بروی  سر   با 

دل با  تو  روی  اگر  برسی   شاید 
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 )همانجا( 

 .گنجدشان در این مقاله نمییز و پرمغز که ذکر همهانگو همچنین بسیار اشعار دل

منشانة گرجیان سند به زبان  توان گفت که خدمات بسیار ارجمند و بزرگخلاصه می

به   تاکنون  افسوس است که  بسیار جای  ارزنده است و  بسیار مهم و  ادبیات فارسی  و 

آرمیده تورو  و  تند  بلندشاه  در  که  فارسی  زبان  خادمان  از  طبقه  خاص  این  توجه  اند 

کرده خدمت  سند  به  خاندان  این  افراد  است.  دل  نشده  فارسی  ادب  و  زبان  به  و  اند 

اند و پیوستگیهای ادبی و تاریخی و فرهنگی، هنری و اجتماعی ایران و سند را  سپرده

 اند.بردهبه اوج علیین 

 

 منابع 

جــام   ســند،، محمد حنیف صدیقی، انجمن ادبــی  سندجی دربار،  1409ـ برنس، جیمز،  

 م.1989شورو، حیدرآباد سند،  

 ش.1385، به تصحیح علامه محمد قزوینی، چاپ پیام حق،  دیوان حافظ شیرازیـ 

 )خطی(، میرزا خسرو بیگ گرجی. الشعرا سفينةـ 

 م. 1854ق/ 1271)خطی(، میرزا خسرو بیگ گرجی،   مجربات العلاجـ 

 م. 1816ق/ 1232)خطی(، میرزا خسرو بیگ گرجی،   محک خسرویـ 

 .جارجیا یا گرجستان، 1917بیگ،    چـ میرزا قلی 

 .، سند یونیورستی پریس، حیدرآبادیادگیریون، 1919بیگ    چـ میرزا قلی 

اروپنو(، انجمــن ادبــی ســند   ـاک ــ ـن ی  ـ) ساؤپ ــ  برگ سبز و دفتــر ســیاه ،  1923بیگ،    چ ـ میرزا قلی 

 آباد. حیدر 

زهــرا میــرزا، مرکــز تحقیقــات بــه کوشــش فــا زه  نامه،گرجی، 2001بیگ  چـ میرزا قلی 

 .آبادفارسی ایران و پاکستان، اسلام

- Fredun Beg, Mirza Kalich Beg, 1902, History of Sind, vol. II, 

Commisioner Press. 



 

 

 

 

 

 

 

ایمچشم به راه پرنده   
 ذکر پرندگان در هشت کتاب سهراب سپهری 

 

 

 محمد ناصر 

 1محمد صابر 

 ه چکید

ی در زمانی بسیار کوتاه طرفداران زیادی را به خود اختصاص داده  ی ر ویژگیها شعر جدید فارسی بنا ب 

بعد در سطح جهانی شناخته شدند،    است. سهراب سپهری در  به  یوشیج  نیما  از  که  میان شاعرانی 

اند،  زبان طعن را گشوده   ، ستایی او گرایی و طبیعت جایگاه ویژه ای  دارد. برخی از منتقدان بر عرفان 

ترین شاعر معاصر  بعضی از سخن سنجان او را به عنوان بزرگ حال  ش نکنیم که در عین  اما فرامو 

حاضر در    ة ترین شاعر قرن بیستم دانست. در مقال توان پُرجنجال اند. پس بنا بر دلایلی او را می ستوده 

 ه است.  شد ستا، ذکر پرندگان تحلیل و بررسی  شاعر طبیعت این  شعر  

 

 پرندگان، تحلیل و بررسی. ،هراب سپهریس ،شعر جدید :هاکلیدواژه

 

عنوان شاعر طبیعــت   ه، بایران  معاصر  ةش( شاعر بلندآواز1359ـ1307ری )هراب سپ هس

 کتابشته  شعرهایش که مجموعة آنها دردر    ه است. اودست آورد  هت فراوان بهرش

 
 drnasirpu@yahoo.com      پنجاب هخاورشناسی دانشگا ةدانشكد   علمی فارسی هیأت  اعضای. 1
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 بــر  .اســت  ها پرداخت ــه ــعت و زیبایی و رعنایی آنی ستایش عناصرِ طب   هب  همواره  اند،آمده

از سر تفــنن   هاو طبعاً شاعری نبود ک: »نقاش  هم  شاعر بود و  مه  او  هروشن است کمه  ه

برای تفــریح و در اوقــات فراغــت شــعر   هنبود ک  مه  نقاشی کند، و در عین حال نقاشی

لای شــعر او هدر لاب ــمین دلیل اســت کــه  ه  هشاید ب  .(17:  1380  کوچی)مرادی  « بسراید

 هدهبــاغ و بوســتان طبیعــت را نیــز مشــا  ،در کنــارِ آن  د ون ــنمایمیه  مناهر طبیعــت جلــو

انــد، هنشان داد  هطبیعت علاق  هب  هبا شاعرانِ دیگر ک  هری در مقایسهراب سپ هس  .کنیممی

گــذارد و جــانوران و پرنــدگان را نیــز در شــعر شــیرین خــویش جــای گامی جلوتر می

هــر دو را  جنگــل و ســادگی و تــازگی بــاغ وحــش   هت و شــکویب ه  در شعرِ او  .دهدمی

 .سر برد  های بهتواند بدون آن لحظتوان دید؛ او عاشقِ طبیعت است و نمیمی

ش( بحــق پــدر آن محســوب 1338  ـ1274ج )ی نیمــا یوش ــ  هک ــــ  شعرِ جدید فارسی  

نمــایش گذاشــتن  هآن ب ــ ةیکــی از مختصــاتِ عمــد .ای فراوانی داردهویژگی   ــ  شودمی

لای شــعرِ خــویش هنیمایی در لاب ــ ةندسرای  .هوا و محیط زیست خود شاعر است  حال و

آن  ةمثــالِ عمــد هزند کبرد، حرف میسر میه  در آن ب  های کهاز خود و محیط و جامع

 ری است.  هراب سپ هگرای ما سشاعرِ عرفان

ی  ک م م  ی ن ا پ ه س   ه د س ب  ا چ ه ر ب و  ن  ز ی  ن   ه ر ت ر  د ا  ر ی  گ د ن ز ر  ت ش ی ب و  ت  ش ا د ا  ه ن و ز ـ ـ ن ا و  ی  ی ا

ک ه  ب   ، د ر ب ر  ب   ه ب   ه س ل ا غ ن  ا م م   ، گ ع ل  ی ل ـ   ة د د ـ ب و  ا ش  ی ا ر ـ ـ گ و  ی  ن ا ف ر ع ر  ع ت   ه ش ـ ـ س ا ت  ـ ـ ع ی ب .  ط

ی »  ـ م ـ س ن  د ر و آ ی  و ر  ، ت ـ ـ ف گ ن  ا و ـ ـ پ ه ت ـ ـ س ب  ا ـ ه ر ـ ب ی  ـ   ه ر ـ ش ی د ن و  ه ه ا ی  ق ر ـ ـ ش ن  ا ـ ـ ف ر ع ی  ا

ی  ب ل ط ا و ز ن ن ه ا ا ی ف و ص ی  د   ه ا و ب ی  ع ا ف د د  ن ی ا ر ف ک  ی  ، ن ا د ر ج م ی  گ د ن ز ت   ه و  س ب   « ا ـ ) ـ ز ه و 1  ر 3 8 7 :  

2 5 7 ) . 

در  ،بنــا بــر ایــن  ؛جویــدشاعرِ ما مداوای انزوای خویش را در صحبت پرنــدگان می

 هی شــیرین پرنــدگان شــنیدهاهو تران ــ  ههچهجیک، چصدای جیک  کتابتهش  راسرِس

. نیســت  هقابــلِ مقایس ــ  ،حتــی خــود نیمــا یوشــیج  ،هیچ شاعر دیگر معاصر  با  هشود کمی

هیچ پیوند صریح و ه  این عاطف   .هسپهری مرد کلمات عاطفی است، به تمام معنای کلم»

و احســاس وســیع ایــن   هدراک، اندیش ــدرست اســت کــه ا  .مستقیم با رمانتیسیسم ندارد

امــا   .کشــاندآوری میمعنــوی شــگفت  ةشاعرِ نقاش، خوانندگان اشــعارش را بــه عاطف ــ

شــعرش   او در جستجوی رستگاری است و بــا  .سپهری اصولاً شاعری است جستجوگر

 « شــود و شــعر تمــام دنیــای او نیســتدنیــای او بــا شــعر تمــام نمی  .به دنبال دنیایی است
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 .(63 :1379 )عابدی

ســهراب ســپهری  کتابشــته بــه بررســی ذکــر پرنــدگان در هکوتــا ةدر ایــن مقال ــ

جویــد و در طبیعــت را می  ایژرف ــ  ،کنارِ پرندگان  بینیم که شاعر ما درمی  پردازیم ومی

جالــب   هچ ــ  1.ده ــدذات خویش را نیز از دست می  ،ا در عالم کیف و سرورهبرخی جا

دانــد کــه اضــطراب بــال و پــری ، چــون میشودا فرو میههاست که او در صدای پرند

 هآیــد و چشــمانش را ب ــپرواز در می  هگذارد، و افزون بر آن بنمی  هروی سیمای ما سای

 گذارد: پرندگان می  هرا

        فرو شو هدر صدای پرندـ ـ

 (168ص ) کندنمی هراب بال و پری سیمای تو را سایطاض

 ت:پرندگان اس  هرابهاو خودش محو پرواز و چشم

 (174)ص  ایمهپرند اهربهپروازیم و چشمـ  

 سپارد:  و پرواز بال و پر را به فراموشی می همیان پرند  او در

 (191)ص پر است  پرواز، فراموشی بال و و همیان پرندـ  

 است: ها ماندهاش در خواب بال و پرش تن هچون پرند

 (191)ص است ها ماندهپرش تن در خواب بال و هپرندـ  

ا به صحبت ه، با آنها شخصیت قایل شدهسهراب برای پرندگان در اغلب جادیدیم که  

شــعر ســپهری، تصــاویر جسته اســت. »در  ا  ههمنشینی آن  و شادی خویش را درخته  پردا

ر متفاوت و نامتجانس با یکدیگر ارتبا  و اقتران دارند، ولی حق ایــن اســت کــه ههابه

شــدن  هشوند؛ یگانمی هسبب آن یگانشوند و به م مستحیل میه  بگوییم این تصاویر در

 )حســینی  « ده ــدتصاویر گوناگون، دنیای شعری سپهری را با دنیای اساطیری پیونــد می

1379 :18) 

حــالا   .گــذاردایی میه ــزنــدگی و تن   هرا به وسعت انــدو  هعشقِ ستمکار شاعر بیچار

 م وبگردد و از صحرای غ  ههمین است که خودش یک پرند  شاعر  هحل به نگا  ها راهتن 

 زندگانی به پرواز درآید: هاندو

 ا عشقهعشق، تن وـ  

 ا بردهزندگی همرا به وسعت اندو

 (306)ص شدن همرا رساند به امکان یک پرند
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 برد: می هنیز به مرگ پنا هم بیش نیست و پرنده اما زندگی از یک آزمایش پی

 د شد  هراس تماشا لطیف خواه کجاـ  

 (327)ص  مرگبه  هیک پرند هو ناپدیدارتر از را

 زند: فریاد می شاعرِ ما حال وهوای عجیبی دارد و داد و

 ــی جهاهیم وضوح بال تمام پرندهاهدر ری  !«اییوهه  به، چ»داد زدم:  ـ   ان  ه

 (412)ص بود

ارتجــال حیــات   ةدر صــفح  هآید، اما آن را خال یک نقطبه فکر در می  هانند پرندهم  او

 برد: آید، دستمالش را میای که از انس هلمت میهپندارد، پرندمی

 (424)ص  کردفکر می هدر سمت پرندـ 

 ولی تو ه، ای پرندـ  

 (432)ص  ارتجال حیاتی  ةدر صفح هخال یک نقط

 آمدکه از انس ظلمت می هیک پرندـ  

 (437 )ص  دستمال مرا برد

مــرغ در   ةاســت، بلکــه واژ  هکرد  همرغ نیز استفاد  ةاز کلم  هپرند  ةبر واژ  هعلاو  ،سهراب

، اشه، نخســتین کتــاب مجموع ــ« مــرگ رنــگ»ســهراب در  .   او بسامد زیادی داردشعرِ

از رنــگِ  هایی خــویش را بــا اســتفاده ــی او تن هگا .است هکار برده  مرغ را فراوان ب  ةواژ

ا ه ــآمیزنــد و رنگم میه ــ نگ باهکند، در اینجا رنگ و آمعما تصویر مرغ را نقاشی می

 ماند: میاست و دایم تنها  ا  هن م شاعر ته اما باز .آیندبه صدا در می

              این بید  ةدیرزمانی است روی شاخـ  

 کو به رنگ معماسته مرغی بنشست

                 نگ او صدایی، رنگیهآهم  نیست

 (21ـ20)ص است  ها، تنهاچون من در این دیار، تن

آیــد کــه رمیشود و خاموشی به صدا دمیه  صدای مرغ فرو بست   « مرغِ معما»  ةدر منظوم

تاریک   هد، چشمش بیدار است، ساینگذرمی  هاهلحظ  .نمایی استمتناقض  ةعمد  هدشا

 روشن است:  ؤیا ولیکن ر

 مرغ به آوا  هگرچ هفروبست هراـ  

 قالب خاموش او صدایی گویاست
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 به چشمش بیدارها  هگذرد لحظمی

 (21)ص ستؤیاروشن ر ه، پیکر او لیک سای

یــن دیــار ا  ، چون درها گمشدهرها فریب است و شهخیالدارد،    هادام  معمامرغ  حکایت  

 است:  ده غریب افتا معما مرغخود  

 برد حکایت این مرغبه درون می  هرـ  

 نیاید به دل، خیال فریب است هآنچ

 پیوند های گمشدهرهدارد با ش

 (22)ص مرغ معما در این دیار غریب است

زخــم شــب،  « دیــوار»ر شــعرِ  د  .توان صــحبت کــردبه نظر سهراب با سراسرِ کاینات می

یابد تا زخم کبــود اما پرِ مرغی را درنمی  ،گردد، شاعر خودش در بیابان استکبود می

 شب را بساید: 

 شد کبودزخم شب میـ  

 در بیابانی که من بودم

 (52ـ51 )صسود هوای صاف را می نه پر مرغی

امِ شــب ســرود رســد، از بلنــدی ب ــدور فــرا می  هاز را  همــرغ ســیا  « مرگ رنــگ»در شعر  

 پرست است:  هیهات که این مرغ غم خواند، امامی

 های دورهاز را  هآمد  همرغی سیاـ  

 خواند از بلندی بام شب شکستمی

 هاز را  هسرمست فتح آمد

 (55 )ص پرستاین مرغ غم

 گوید: سهراب با مرغها حرفها دارد و رازِ دل با آنها می

 حرفها دارمـ  

 نهان از چشمخوانی  ای مرغی که می  با تو

 (70ـ69)ص  گشایی! و زمان را با صدایت می

 های شوق:  های تر و گاهی درون شاخههجوید، گاهی زیر تور سبزاو مرغ را می

 هستی نهان ای مرغ!  در کجاـ  

 های ترزیر تور سبزه
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 (70 )ص  های شوق؟یا درون شاخه

 کند:  یخواند که شاعر آهنگ آن را گوشزد مدر شعری مرغ مهتاب ترانه می

 مرغ مهتاب ـ  

 خواندمی

 شنوماکنون دارم می

 (78 )صآهنگ مرغ مهتاب  

کنــد و ســرانجام از ای را بــاز میهمرغی در مرز شب و روز پنجــر  « مرغ افسانه»در شعرِ  

  2د:یابقفس رهایی می

                     ای در مرز شب و روز باز شدهپنجرـ  

 (110 )صو مرغ افسانه از آن بیرون پرید 

آید و لبخند گــیج شــاعر را آمیزی( فرود میمرغی روشن )حس   « تار و پودبی»در شعر  

 پرد: چیند و میبرمی

                                         مرغی روشن فرود آمدـ  

 (134  )ص و لبخند گیج مرا برچید و پرید  

شــکند، امــا می  زنــد، شــاخهزنــد، مرغــی پــر میمی  صبحی ســر  ه« شرق اندو»در کتاب  

 سکوت پابرجاست: 

هســت    زد، یــک شــاخه شکســت: خاموشــی  زد، مرغی پر  صبحی سرـ  

 (224)ص

پندارد که یــک مــرغ مهــاجر ، سهراب زندگی را حس غریبی می« صدای پای آب»در  

 دارد:

 (290)صزندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد  ـ  

شــنود و پر مرغان اســاطیری می او صدای .ذکر مرغ فراوان است « حجم سبز»در کتاب  

و مــا را بــه گــوش کــردن دورتــرین مــرغ جهــان   3،شــودهــوا دوســت می  گاهی با مرغ

 خواند:  می

 شنودخاک، موسیقی احساس تو را میـ  

 (365 )ص آید در باد و صدای پر مرغان اساطیر می

 هوا دوست شود هر که با مرغـ  
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 (375 )صترین خواب جهان خواهد بود  خوابش آرام

 (371 )صخواند گوش کن دورترین مرغ جهان میـ  

دانــد ماننــد مرغــی می 4،بینــدسهراب آرزو را دور می  ،در تنهاییهشت کتاب    در پایان

 خواند:که روی درخت حکایت می

 آرزو دُور بودـ  

 (449 )صمثل مرغی که روی درخت حکایت بخواند  

مسجد، قبله گل سرخ است، و هم طبیعت معبد است؛ در این معبد، با    در شعر سهراب»

 ة، مؤذن آن نیــز بــاد اســت کــه ســر گلدســت هجای نماز چشمه و مهُر نور و دشت سجاد

بندد. آنــان کــه گوید، و موج قامت میالاحرام میةعلف تکبیر  گوید، وسرو اذان می

اند در این معبد راهی ندارند، اذن دخول کسانی دارند کــه هبه زندگی پُرعادت خوکرد

خورند در بــه دهند، نور میاند، آنان که تضادها را آشتی میها پُرعادت نکردشان رب جی 

طــور نیســت کــه  . ایــن (12 :1379 )حسینی « کنندباز می هحشر و هروی بشر و نور وگیا

باشد، او برخی از پرندگان را به نــام   هو مرغ دل خوش کرد  هشاعر ما فقط به ذکر پرند

 پردازیم:یاد آنها می  هدر ذیل ب  هخواند کاصلی آنها می

 

 باز

 (289 )ص  میردباز کی میـ  

 

 بلدرچین 

پــردازد، و ســوی طبیعــت می  هل سیاسی ب و تاریخ، دور از مسا  هزمان  بهاعتنا  سهراب بی

 شناسد:قلب می  هحتی صدای بلدرچین را از ت

 (289 )ص  شناسممن صدای پر بلدر چین را میـ  

 

 پرستو

 هن ب ــاغات سیاســی بــود، و اغلــب ســخنوری ادبیات، تبلاز  هواخواست جامع  هدر زمانی ک

پرداختنــد و زنــدگی را اجتماعی و نوشتن داستانهای مردمــی می  ،سرودن اشعار سیاسی

زمــین  هکردنــد، ســهراب بــار دانــش را از دوش پرســتو ب ــسراســر تیرگــی توصــیف می
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  گذارد:می

 (298  )ص بار دانش را از دوش پرستو به زمین بگذاریمـ  

 

 جغد

سازی در شعر سهراب با شعر کلاسیک تفاوت اساسی دارد. در شعر او جغــد بــر هب غری

اســت، رود  هو ســنگها افســرد هها پژمــردهخوانــد، شــاخهــا ســرود مــرگ را میهکنگر

 خواند:نالد، و جغد میمی

 خواندها میهجغد برکنگرـ  

 لاشخورها، سنگین

 (28 )صتک، آیند فرود هوا، تک  از

 است  هها پژمردشاخهـ  

 است هسنگها افسرد

 نالدرود می

 (29)صخواند جغد می

 ام ملول شد از صحبت زوالآبادیـ  

 دلم افسرد، کز نخست  بانگ سرور در

 (35 )ص تصویر جغد زیب تن این خراب خود

 (284 )صخواند جغد در )باغ معلق( میـ  

 

 جوجه

عرفــان و  هب ــ هداشــتن نگرشــی تــاز هسهراب در میان شاعران جدید و حتی کلاسیک، ب

فــرد اســت، و   های تحت جبــر و اســتبداد، منحصــر ب ــهوجود زیستن در جامع  طبیعت، با

 دارد:بر می  هنور، جوج  ةلاناز    هبیند ککودکی را می

 بینی کودکی میـ  

 (359)ص رقته از کاج بلندی بالا، جوجه بردارد از لانة نور  

 

 چکاوک
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ی  گ د ـ ـ ن ز و  ت  ا ی ح ن  و ن ا ق ز  ا ی  ش خ ب ر  ق ف ب  ا ر ه س ر  ع ش ر  ا    د ر ک  و ا ـ ـ ک چ ز  ا و آ ا  د ـ ـ گ و   ، ت ـ ـ س ا

ی  :  م د ه ا و  خ

 (277)ص   خواسترفت آواز چکاوک میمن گدایی دیدم، در به در میـ  

 

 چلچله

دانســت روزی فراخواهــد رســید کــه او به قضاوت دیگران کاری نداشــت، گــویی می

از این رو آرام و بی سر و صدا سر به کار خویش داشــت و   ؛شعرش قبول عام پیدا کند

هایی به نرمــی هرنگ و به واژ ةبه پرد ،هنری دریافته بود  ه به اشراق و ادراکآنچه را ک

کرد، برترین ویژگی شعر ســهراب غنــای آن از آب و به لطافت آبی آسمانها تسلیم می

 « تــوان یافــتنظر جوهر شعری است، چیزی که نــزد کمتــر شــاعری بــه ایــن زلالــی می

 هاش ب ــهوی، نشانگر عشق و علاق ــ  بهشت کتا  در  هبسامد چلچل  .(138:  1375  )یاحقی

 ترین عناصر طبیعت است:زلال

 (189 )ص شودمن گم می هچرخد و نگاگذرد، چلچله میباد میـ  

 جهد:می  هید، فواروچرخد، گردش ماهی آب را می شچلچله میـ  

 (189)صشود  من پُر میة  لحظ

 (274  )صها، پشت دو برف پدرم پشت دوبار آمدن چلچلهـ  

 (286 )صچلچله از سقف بهار  چک  چکـ  

 (312 )صکرد عبور چلچله از حجم وقت کم میـ  

 (391 )صهاست  بالش من پر آواز پر چلچلهـ  

 

  زاغ

چون او عاشق طبیعت است و آنچه را که به روی زمین و بر این خاک است، دوســت »

دارد، چیزهای بدش را نیز تسلیم اســت، تســلیم عاشــقی بــه معشــوق کــه عیبهــایش نیــز 

همگــان  خواهــد، بــرایزیباســت. منتهــا شــاعر چنــین عشــقی را تنهــا بــرای خــود نمی

 خواهــدآور و اهــل پیــام و دعــوت، او میخواهد، چرا که شاعر داعی اســت و پیــاممی

 .(47: 1374  )حقوقی  « چیز را جدی بگیرد، حتی یک زاغچه راهمه کس وهمه

 (391 )صیک مزرعه جدی نگرفت    ای را سرهیچکس زاغچهـ  
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 (447 )ص هزاغهای زیادی سیاـ  

 

 سار

شود، چون آنهــا روز از آنها دور و دورتر می  هو روزب  گیرد،می  هسهراب از مردم فاصل

نگرنــد، و آنهــا را ماننــد خــودش نمی  هخصوص پرندگان، عاشقانهمظاهر طبیعت و ب  هب

 گیرند: جدی نمی

 هاز کو  ہغروب پر زدـ  

 گذرهو را  هتصویر را هشدبه چشم گم

 غمی بزرگ، پُر از وهم

 (43 )صسار نشسته است   هبه صخر

 (283 )صفتح یک باغ به دست یک سار  ـ  

 (289 )صآید سار کی میـ  

 چه اتفاق افتادـ  

 (312 )صکه خواب سبز ترا سارها درو کردند؟ 

 یک سرو ةو با نشستن یک سار روی شاخـ  

 (312 )صکتاب فصل ورق خورد  

 (343 )صاند  هسارها آمدـ  

 (386 )صزندگی یعنی: یک سار پرید   ـ

 عصرـ  

 چند عدد سار

 (404 )صکاج   ةشدند از مدار حافظ  دور

 

 طوطی

دوســتی اســت، از ایــن روســت آشــتی و انسان  هآرمان سهراب سپهری برای مردم عام ــ

 جنگ طوطی و فصاحت را شاهد است: 

 (283  )صهم   فصاحت با جنگ طوطی وـ  
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 عقاب

چیزهــای  هاندیشــد ک ــدوردســتها می  هن امــروزی آنقــدر ب ــانســا  هسپهری اعتقاد دارد ک

اعتنایی هیچ چیز بیبه  همین خاطر او  ه  برد. شاید بکوچک و نزدیک خود را از یاد می

 نمایاند:انسان می ةگون  هچیزها را ب  ةهم ورزد، ونمی

 رفتم، غرورم را بر ستیغ عقاب. آشیان شکستمـ  

 (159 ام )صهانداینک، در خمیدگی فروتنی، به پای تو م و

 در پرواز عقابـ  

 (168 )صافتد تصویر ورطه نمی

 تونی  تونی، شهر  شهرـ  

 (248 )صخواب؟   ةخسته چرا بال عقاب؟ و زمین تشن

 (356  )صهوا بُرد که بُرد    و عقاب خورشید، آمد او را بهـ  

 

 غراب

 هب ــ  هسهراب در عالم کشف و شناخت طبیعت و یگانگی با آن در بیابان بی آب و گیــا

 کند:غیر از آوای غراب، صدایی گوش نمی

 آفتاب است و بیابان چه فراخـ  

 و نه درخت هنیست در آن نه گیا

 غیر آوای غرابان، دیگر

 (26ـ25)صهر بانگی از این وادی رخت   بسته

 

 قناری

 ةپذیر شعر، حالات روحی، عرفــانی پیچیــدخواهد با زبان خیالی و انعطافسهراب می»

ها، منطــق خــاص خودشــان را دارنــد و مایــد؛ آن حــالات و آن تجربــهخــود را تبیــین ن

در   .(466:  1383  انیق ــ)زر  « شود با زبان عقل و منطــق عقلانــی آنهــا را تبیــین کــردنمی

 بارش تخم نیلوفر و آواز قناری است:  هبیند کچنین کیفیت او قطاری را می

 (279  صبُرد )من قطاری دیدم، تخم نیلوفر و آواز قناری میـ  

 (397 )صقناری نخ زرد آواز خود را به پای چه احساس آسایشی بست  ـ  
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 قو

 ــ عوامــل بیرونــی مــا، ســروکار دارد. در   هشعر سهراب سپهری با عالم درونی ما نسبت ب

خــورد، امــا در چشــم نمی  هب ــ  هاش ک ــهشعر او رد پای حوادث سیاسی و اجتماعی زمان ــ

 است:  هاب برخاست از خو  هبیگا هوان دید کتدوردست قویی را می

 در دُور دستـ  

 از خواب هبیگا هقویی پرید

 (18ـ17 )صسپید   شوید غبار نیل ز بال و پر

 

 ، کبوترکبک

سپهری بــا طبیعــت »ای دارند.  هویژ  هکبک، کبوتر، کبتر و کفتر در شعر سهراب جایگا

هایش دارای رنگــی عارفانــه پیونــد دارد: یکــی از آن لحــاظ کــه اندیشــه  هاز دو نظرگا

بینــد، شود و خود را با آنها پیوسته و یگانــه میاست، از این رو در مظاهر صنع غرق می

از شــهرها   هآزردو نیایش او نیز در دمسازی با آنهاست؛ دیگر آنکه از کسانی است دل

است تا فرصــت ســبز  هو تمدن، عاری از عشق و معنویت، ناگزیر به طبیعت روی آورد

 .(169: 1375  )حاکمی  « حیات را در دامن آن درک کند

 (289 )ص خواندکبک کی میـ  

 پروازش را به زمین کشید  ةبازی، سایـ  

 (170 )صبارش آفتاب به رویا بود    و کبوتری در

 (264 )صیاد و کبوترها لب آب   ةتنها من، و سرانگشتم در چشمـ  

 (286 )صکبوترها   هضربان سحر چاـ  

 (291 )صبوتر زیباست  گویند: اسب حیوان نجیبی است، ککه چرا میـ  

 (320 )صطنین بال کبوتر، حضور مبهم رفتار آدمیزاد است  ـ  

 های مرا تا کبوتران مکرردقیقهـ  

 (327 )صاوج دهید   هدر آسمان سپید غریر

 )صنگرنــد هوش بشــری میة بامهای جای کبوترهایی است، که به فوارـ  
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463) 

 و به پرواز کبوتر از ذهن  ـ  

 (374 ص)ای در قفس است هواژ

 ولی نشد ـ  

 (400 )صروی وضوح کبوتران بنشیند  هکه روب

 فرصت ما زیر ابرهای مناسبـ  

 همثل تن گیج یک کبوتر ناگا

 (407 )صحجم خوشی داشت  

 از سر بارانـ  

 تا ته پاییز

 (421 )صهای کبوترانه روان بود  تجربه

 (280 )صکفتر صدها اتوبوس سقف بیـ  

 (345 )صخورد آب  در فرودست انگار، کفتری میـ  

 (387 )صهفته   کفتر آنـ  

 

 سککر

و  هســهراب لبریــز از عشــق و آرامــش و صــلح و آشــتی اســت، او بــی دغدغ ــ هدیــدگا

 چــرا هکنــد ک ــانگیز را مطــرح میکند، و پرسشــی جنجــالمی  هزندگی نگا  هاضطراب ب

 سی در قفس نیست:کهیچ کر

 (291 )صس نیست ککر یهیچکس  و چرا در قفسـ  

 

 کلاغ

دهد، او اعلان جنگ مستقیم نمی  هفریبانو مردم  هسیاستهای ستم ورزان  هی سهراب بدنیا

سهراب عارفی است که زندگی »ادعاست.  بی  ههم ندارد، او ک  ادعای نجات بشریت را

الوقــت اســت و از کند، ابن حال زندگی می ةمعرفت است، در لحظة  او در سفر در جاد

 خود است و مترقب است تــا نفحــات را کــهاست، عارف وقت    هماضی و مستقبل برید

اســت،  هتاز و رود، تر ةهاست دریابد، مانند آبی جاری، درهر لحظهمان واردات لحظه
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 (.13ـ12: 1383  )شمیسا  « هیچ  است و دیگر  هتاز  هآنات، فقط یک نگا  ةهم  او در

 ببخشد:  ههر کلاغی را کاجی جداگان  خواهدبیند و میکلاغی را لب حوض می

 (262 )صخویش، و کلاغی لب حوض  من در  ـ  

 (288 )صخود را به کلاغ  ةبخشد، نارون شاخرایگان میـ  

 (34 )صهر کلاغی را کاجی خواهم داد  ـ  

 (385 )صبرف، یک دسته کلاغ  ـ  

 منـ  

 شدم با عروج درخترو میهروب

 (445 )صبا شیوع پر یک کلاغ بهار  

 

 گنجشک

و  ههمــه چیــز را زنــد خیلات هریــف کــهاست با عواطفی لطیف و ت  ههمرا  این عوامل»

هــر یــک  بــرای هنگــرد، مفهــومی تــازبیند و چون با دیدی دیگر بــه آنهــا میباروح می

 (.600: 1373 )محمدی  « کندکشف می

 )صآید خواهش روشن یک گنجشک، وقتی از روی چناری به زمین میـ  

279) 

 گنگمة  و من مفسر گنجشکهای درـ  

 انشان تبت رعرفان  ةو گوشوار

 ین دختران بنارسذآبرای گوش بی

 (321 )صام  ه)سرنات( شرح داد ةجاد  ةکنار

 (380 )صهوای صاف، یک گنجشک، یک پرواز  یکـ  

 (386  )صنویسم و دو دیوار و چندین گنجشک  میـ  

 صبح استـ  

 گنجشک محض

 (426 )صخواند می

 (442 )صعکس گنجشک افتاد در آبهای رفاقت  ـ  

 کهای حیاطجیک پریروز گنجشجیکـ  
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 (444 )صروی پیشانی فکر او ریخت  

 (448 )صناودان مزین به گنجشک ـ  

 لکلک

 لک را درک کند: لک  ةگرمی لان  هکسی است ک  هچ  غیر از سهراب

 (293  )صلک را ادراک کنیم  لک ةگرمی لانـ  

 لکلکـ  

 مثل یک اتفاق سفید

 (453 )صبر لب برکه بود 

 

 مرغابی

چنــد تــا مرغــابی از  هکند کال میؤزند، و سابدیت گام میسهراب تنهای تنها در مسیر  

 اند:هروی دریا پرید

 (397 )صبگو چند مرغابی از روی دریا پریدند ـ  

 

 )پوپک( هدهد

 خواهد:هدهد را می و سپس از ما نشانی

 (312 )صهدهد؟    رسم به یکمن از کدام طرف میـ  

 کاکل پوپکـ  

 (279 )صخالهای پرپروانه  

جهان عینی است، اما در شــعر حرکــت او   هاو ب  هگیرد، توجیعت الهام میسهراب از طب 

 ــ هکاوان ــدرون یــاد عرفــان اســلامی  همــا را ب ــ هرســد ک ــنــوعی شــیفتگی می هاســت. او ب

تــرین شــاعران معاصــر ســپهری یکــی از بزرگ»   سیروس شمیسا  ةگفت   هب .کشاندمی

شــود، و بــرعکس از گذرد عظمت او بیشــتر آشــکار میهرچه زمان بیشتری می است و

بــه نظــر بســیاری از دوســتداران شــعر،   .شــودولوژیک کاســته می اهمیت شــاعران ایــد

هــم بــه لحــاظ بیــنش و محتــوا، یــک ســر و   ساخت شعر، و  هم به لحاظ زبان و  سپهری

 .(378: 1374  )شمیسا  « است گردن از دیگران فراتر

 آرایدمی  هگوش سکوت ساد
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 با گوشوار پژواک  

 های دورهاز را هآمد همرغ سیاـ  

 بنشسته روی بام بلند شب شکست

 چون سنگ، بی تکان

 پرست هر دم پی فریبی، این مرغ غمـ  

 (55 )ص نقشی کشد به یاری منقار

 مثالهای مرغ افسانه:  .2

 (111 )صخود را شکافت    ةمرغ افسانه سین

 فرود آمد   همرغ افسانه از پنجر

 او را شکافت  ةسین

 (112 ص)و به درون رفت  

 مرغ افسانه شکاف را با پرها پوشاند  ـ

 بالهایش را گشود

 (113ـ112 )صفضا سپرد  هةو خود را به بیرا

 (114 ص)مرغی بر فراز سرش فرود آمد  ـ  

 (115 )صزن بیرون پرید   ةمرغ افسانه از شکاف سینـ  

 بود   همرغ افسانه آمدـ  

 اتاق را خالی دید

 (116ـ115  )صو خودش را در جای دیگر یافت  

 بر شاخ درختـ  

 (116 )صمرغ افسانه نشسته بود  

 (117 )صپیمود فضا را می  هةمرغی بیراـ  

 کنید:    هبه عنوان مثال نگا .3

 (236  )صرفت؟  هوا می آواز پری: مرغی بهـ  

  همرغان مکان خاموشی، این خاموش، آن خاموش، خاموشی گویــا شــدـ  

 (240 )صبود  

 (242 )صتر بشکستم   ةکوزشد، خواندند، نیلوفر وا میمرغانی میـ  
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 (246 )صپایان شبی، ما در خواب، یک خوشه رسید، مرغی چید  ـ  

 مرغی رفت، تنها بود، پُر شد جام شگفتـ  

 (251 )صتو گوارا باد، تنهایی تنها باد    و ندا آمد: بر

   (245  )صآید شان میمرغان، زمزمهـ  

 (266 )ص، مرغان لب زیست  ہا، ابر سرکومرگی در دامنهـ  

 به عنوان مثال:  .4

 (378 )صهذیانی اسفند صدا بر دارد  ة  تا مرغ سر چین هماندـ  

 بهتر آن است که برخیزمـ  

 رنگ را بردارم

 (همانجا)مرغی بکشم  ةروی تنهایی خود نقش

 (384  )صگویند  م تبریک میه های دور مرغانی بهترا در قریهـ  
 

 منابع 

 ه، ب ــهسفر در آین ، « در اشعار سهراب سپهری  ترسة  بررسی بُنمای، »1387  ه،ژالــ بهروز،  
 تهران.سخن،  کوشش عباسعلی وفایی، 

 .، تهران، اساطیرادبیات معاصر ایران ،1375  ،اکمی، اسماعیلــ ح

 .، تهران، نیلوفری نیایش هاگل، 1375، صالح،  حسینیــ 

   .، تهران، نیلوفرنیلوفر خاموش، 1379 ،صالح،  حسینیــ 

 .، تهراننگاه، (3)، شعر زمان ما سهراب سپهری، 1374 ،قوقی، محمدــ ح

 .، تهران، ثالثانداز شعر معاصر ایرانچشم ،1383 هدی،انی، مقزرــ 

 .، تهرانطهوری،  کتابهشت، 1379  ،سهراب  ،سپهریــ 

 .، تهران، مرواریدی به سهراب سپهریهنگا، 1374 ،شمیسا، سیروســ 

 .، تهران، میترارادبیات معاصراهنمای  ، 1383 ،شمیسا، سیروســ 

 .ثالثتهران،  ،  از مصاحبت آفتاب، 1379،  عابدی، کامیارــ 

 .، تهران، ارغنونریارهشعر معاصر ایران از بهار تا ش، 1373،  محمدی، حسنعلیــ 

شاعر نقاش و نقاش شــاعر، شــامل معرفــی و شــناخت ،  1380،  نازهمرادی کوچی، شــ  
 .، تهرانهقطر،  سهراب سپهری
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 .  ، تهران، جامهچون سبوی تشن ، 1375  ،عفریاحقی، محمدجــ 



 

 



 

 نویسی الاسلام در باب ترجمه و فارسی دیدگاههای داعی 

 

 د ن بهرام ورجاو 

 

 چکیده

داعی محمدعلی  )م  سید  نظامصاحب  ش(  1330الاسلام  فرهنگ،  فرهنگ  این  جز  آثار  ، 

اوستایی به  از زبان    وندیداد ة  ترجمهای او، یکی  تألیف و ترجمه کرده است. ترجمه متعددی  

دیگری  فارسی و  ترجم،  شاه کتاب  ة  و  انگلیسی  ة  نوشت  نادر  از  دیورند  فارسی مورتیمر  به 

در است او  ترجم  یامقدمه   .  بر  باب    نادرشاه کتاب    ةکه  در  را  خود  دیدگاههای  نوشته، 

نمونه   ةترجمویژگیهای   به  و  ساخته  مطرح  ترجمهدرست  از  اشاره  هایی  نیز  نادرست  های 

»هم ترجمه لفظی  آن است    ة نمون  نادرشاه خوب از نظر وی، که کتاب     ةترجم.  کرده است

 همین روش را دنبال کرده است.نیز    وندیدادة در ترجم . اواست و هم معنوی«

باب  الاسلام  داعی نشانه نویسی  فارسیدر  از  استفاده  نیز  و  و  نظریات  سجاوندی  های 

مباحث ارزشمند هستند. در این نوشتار بر  مندان این  پیشنهادهایی دارد که به ویژه برای علاقه

مقدم زبان    مذکور،  ة پایه  باب  در  مطالبی  همراه  به  شده،  یاد  مسا ل  باب  در  او  دیدگاههای 

 .  فارسی در هند و نیز حقوق مادی و معنوی نویسندگان آمده است

 

 .سجاوندی، حقوق مؤلف ،نویسیفارسی ،ترجمه ،الاسلامداعی :هاکلیدواژه
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(، از شخصــیتهای ش  1330ـ1254الاسلام مشهور به ایرانــی )ی داعیسید محمدعل

دینی و ادبی معاصر، پس از توطن در دکن، در کنار تبلیغ دین اسلام و پاسخگویی بــه 

های مختلــف شبهات منتقدان، با ایراد سخنرانی و چاپ کتاب و رســاله در بــاب جنبــه

بســیار کــرد. او چنــدین اثــر زبان و ادبیات فارسی، به گسترش آن در هند نیز خــدمت  

نامــة مفصــل کــه بــه مشهورترین آنها است. این واژه  فرهنگ نظاممهم تألیف کرد که  

شیوة علمی تدوین شده، هنوز هم از منابع مورد استفاده در پژوهشهای علمــی و ادبــی 

 است.

لة خــط فارســی، ترجمــه بــه فارســی، و أالاســلام مس ــهای داعیترین دغدغهاز مهم

هایش بارها بدانها پرداخته است. رســالة او بود که در سخنرانیها و نوشته  نویسیدرست

در باب مسا ل خط فارسی اهمیــت خاصــی در تــاریخ جریــان اصــلاح الفبــای فارســی 

های مختلــف دارد. نگاه او به مقولة ترجمه هم کاملًا جدی و بــا در نظــر گــرفتن جنبــه

از زبــان اوســتایی بــه   وندیــدادرجمــة  کار بوده است. در دو ترجمة منتشر شده از او )ت

نوشتة مورتیمر دیورند، از انگلیسی( دیــدگاههای پیشــرو   نادرشاهفارسی، و نیز ترجمة  

های هایش، بــا انتقــاد از ترجمــهخود او نیز در مقدمه  .شودو علمی او در باب دیده می

ریخ ش را تشریح کرده است که با توجه به تــایموجود و روال متداول، سبک کار خو

آنها )حدود یکصد ســال پــیش( در پــژوهش تــاریخ ترجمــه بــه فارســی شــایان توجــه 

م به صورت 1914ق/1332که در سال    نادرشاهالاسلام به ویژه در مقدمة  هستند. داعی

چاپ سنگی در هند منتشر شده اســت، نکــاتی در بــارة حقــوق مؤلــف/مترجم، شــیوة 

انــدنی و در عــین حــال بــرای ترجمه، نگارش، و سجاوندی مطرح ساخته است که خو

رسند. او در نوع نثر برگزیده برای ایــن پژوهشگران این موضوعات سودمند به نظر می

های سجاوندی، آگاهانه عمل کرده و خود نیــز در مقدمــه ترجمه و به کارگیری نشانه

کــه در ادامــه خواهــد آمــد، در صــفحة در این باب توضیحاتی داده اســت. مــثلًا چنان

ای د ورزیده که این اثر را »به زبان تکلمی ایران« ترجمه کرده اســت. پــارهعنوان تأکی 

نکات دیگر آن نیز از نظر چگونگی حفظ حقوق مؤلــف، بازشــناخت نســخة اصــل از 

قلب، و برخورد دولت با متخلفان، جالــب توجــه و چــه بســا امــروز هــم قابــل اســتفاده 

ة هر بخش از این دیباچــه، عــین باشند. در ادامة این یادداشت، پس از توضیحی در بار
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 آن بخش نقل شده است.

 در صفحة عنوان کتاب چنین آمده است: 

کتــاب نادرشــاه کــه مصــنف آن ســر مــارتیمر دیورانــد انگلــیس اســت و آقــا ســید 

محمدعلی ایرانی مدرس نظام کالج حیدرآباد دکــن بــه زبــان تکلمــی ایــران ترجمــه 

یــن کتــاب را حــق طبــع نــدارد. نموده است. حق طبع محفوظ رجستری شده کسی ا

 هجری.1332الطابع حیدرآباد دکن سنة مطبعة شمس

 

ای دیگر هم تکرار شده است بــا یکــی دو تفــاوت جز ــی از همة این مطلب در صفحه

میلادی« پس از تاریخ هجری، و در پایان نیز افزوده شــده   1924جمله افزودن تاریخ »

 است:  

کــلاً یــا جز ــاً طبــع نمایــد مــورد مؤاخــذه   اگر کسی این کتاب را بدون اذن متــرجم

خواهد شد. هر نسخه که مهر دستی و امضای مترجم ندارد قلب است و ضبط دولت 

 گشته از فروشنده مؤاخذه خواهد شد.

 

در »دیباچة مترجم« پس از حمــد خداونــد و ســتایش پیــامبر )ص( و آل و اصــحابش، 

نــد )و در پانوشــت هــم نســب کالاسلام« معرفــی میخود را »محمدعلی الحسنی داعی

آورد( که »گردش روزگار او به مملکــت طالب )ع( میسیادت خود را تا علی ابن ابی

او پس از معرفی اجمالی نویســنده   1دکن انداخته و از مملکت خود دور ساخته است«.

این بندة نجیب ملت ایران کتاب مذکور را به فارسی ترجمــه نمــودم »افزاید:  و اثر، می

رانم بدانند که با وجود انقلابات اخیره و ضعف شدید دولت، قوة طبیعیــة ملــت تا براد

 « توانند دولت را پایدار و ملت را نامدار سازند.ایران باقی است و با یک اتفاق ملی می

سپس شرحی دربارة رویدادهای تــاریخی دو قــرن گذشــته و برخاســتن نــادر و بیــرون 

کــه چــون موضــوع ایــن نوشــتار نیســت، از آن آورد  راندن افغانان از خاک ایران مــی

 گذریم.می

 
سلیمانی   در.  1 به:  بنگرید  هند  به  او  مهاجرت  و سبب  زندگی  »داعی بارة  قهرمان،  مس،  و    ۀل أالاسلام 

 .1390، پاییز و زمستان 107ـ106 ة، شماردانشتغییر خط«، 
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در بخــش نخســت، او پــس از اشــاره بــه   :ادامة دیباچه شامل دو بخش بخش است

ــه می ــوع ترجم ــه موض ــان، ب ــی در جه ــی و فارس ــان انگلیس ــت دو زب ــردازد، اهمی پ

های ســازد، نقــایص اصــولی ترجمــهدیدگاههایش را در باب ترجمة خوب مطــرح می

کنــد، و ســرانجام هــم شــیوة خــود را در ترجمــه ذکر دو نمونه( بیــان میموجود را )با  

 کند:  معرفی می

بر دانشمندان جهان مخفی نیست که زبان انگلیسی اکنون یک زبان بزرگ علمــی و 

زمین بــوده، نرمــی آواز و تجارتی دنیا شده و زبان فارسی هم از اول زبان عام مشــرق

مغرب را هــم ربــوده اســت. لهــذا بســیاری از شیرینی ادا و جذابیت اشعارش دل اهل 

خوانند و کمال احتیاج دانان انگلیسی میدانان دنیا فارسی، و خیلی از فارسیانگلیسی

صحیح انگلیسی باشــد. اگــر چــه کتــب متعــدده از   ةبه کتاب فارسی دارند که ترجم

 ةم ــتام و نافع عــام نیســت. ترج  ةکدام ترجمانگلیسی به فارسی ترجمه شده ولی هیچ

خواننــد، ولــی نفــع تــام آموزان میســر جــان ملکــم را عمــوم فارســی  1[ایــران]  تاریخ

برنــد، چــون متــرجم آن قریــب یــک ربــع کتــاب را در ترجمــه انداختــه بعضــی نمی

صفحات را تمام و بعضی را ناتمام ترجمه نموده و برخی را بــه کلــی ترجمــه نکــرده 

 ةرسی نیامده، بلکــه در ترجم ــتمام کلمات انگلیسی هم در جملات فا ةاست و ترجم

 معنوی شده است. ةها فقط ملاحظه ترجمجمله

امیر عبدالرحمن خان مرحوم )امیــر افغانســتان( هــم   سوانح عمریکتاب    ةترجم

معنوی صرف است و فقط ترجمة جلد اول آن قابل تعریف. مترجم جلد دوم  ةترجم

 ةتبار. و هکذا ترجماش خالی از فصاحت و اعغیر از مترجم جلد اول است و ترجمه

 نادرشاه کتاب  ةبخشد. حقیر در ترجمکدام نفع تام به تلامذه نمیکتب دیگر که هیچ

لفظی و معنوی هر دو را نموده، به زبان تکلمی فصحای ایران نوشــته   ةملاحظة ترجم

 ةام کــه در واقــع ترجم ــو ترجمه تمام الفاظ انگلیســی را در جمــلات فارســی آورده 

لفظی اســت و هــم معنــوی و در تمــام کتــاب، غیــر از چنــد لفــظ   ةهم ترجم  نادرشاه 

 ةرکیک، همه را ترجمه نمودم و اشعار مناسب هم مزیــد ســاختم تــا هــر کــس نســخ

آموزد، دان است، زود فارسی میرا داشته باشد، اگر انگلیسی  نادرشاه   ةاصل و ترجم

 
 . ترجمۀ میرزا حیرت. 1
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  1گیرد.دان است، زود انگلیسی یاد میو اگر فارسی

 

های الاسلام چند نکتــه در بــاب نشــانهیباچه زیر عنوان »تنبیهات« داعیبخش دوم ددر  

بارة اهمیت آنها در درست خواندن متن، به ویــژه بــرای افــراد   سجاوندی و شرحی در

کنــد و در پایــان هــم ها در فارسی ابراز تأســف میآورد و از نبود این نشانهعلم میکم

ف در طهــران اســت کــه ایــن نقــص را دور افزاید: »چشم امید ادبا به وزارت معــارمی

 سازد.« 

ا ضــدر مورد نشانة پرسش یا به قول او »استفهامیه« پس از شرحی در بارة استفاده از 

نویســد: »احقــر در « می?)کوتاه شدة »ضنب« به معنای شک( در اروپا و تبدیل آن به »

دمــان را پیــدا ا را در جملة استفهامیه اســتعمال نمــودم و گمشــدة خوضــاین کتاب عین  

 کردم.« 

نویســی اســت و بــه کــار بــردن الفــاظ عربــی بــه شــکل بارة فارسیدر  نکتة دوم او  

فارسی، به ویژه نادرستی کاربرد نادرست تای تأنیث. و سرانجام سومین نکتــه در بــاب 

سبب پایداری زبان فارسی در قرون گذشته، گسترة فارسی، و وضــع زبــان فارســی در 

نویســد کــه کتــاب دیگــری بــا عنــوان با فارسی ایــران. او می هند است و تفاوتهای آن

نویسی هندیان را اصلاح کنند و آن را در دو جلد تألیف کرده تا فارسی  فارسی جدید

اثــری  ، بــه تعبیــر خــودش،به مراکز علمی هند فرستاده تا در مقام اصلاح بر آیند، ولی

 هاهر نشد. گزارش او چنین است:  

ن از السنة دنیا علاوه بر کلمات، طرز آواز و اشارات اعضای متکلم . در هر لسا1تنبیهات:  

هم مدخلیت در ادای مطلب دارد و از این جهــت در کتابــت، غیــر از حــروف، علامــات 

 
ترجمۀ  داعی .  1 مقدمۀ  در  می گونه  اینهم    وندیدادالاسلام  زبان    :کندتأکید  همان  ترجمه  این  »زبان 

مروز ایران است و بر خوانندة ترجمه معنی اصلی به کلی مفهوم است و ترجمۀ هیچ لفظی از  تكلمی ا

هیچ  اوستا و  نشده  محذف  ادای  در  خیانتی  یا  انحرف  ترجمه طگونه  نكردم.  ترجمه  در  اصل  ام الب 

و    دانان زردشتی مطمئن باشند که در کتاب دینی آنها تحریفی نشده استعلمی صرف است. فارسی 

فارسی ترجمه   هر  است،  تكلمی  زبان  در  چون  و  است  اصل  با  می مطابق  درست  را  آن  فهمد.  دانی 

که   است  مستشرقین  برای  نیست،  عموم  فهم  قابل  است  لفظی  مهمه  کتب  گونه  این  اروپایی  ترجمۀ 

 (. 5ه4، ص وندیداد) «بندی جمل و عبارات اصلی را قیاس کنندترجمۀ هر لفظ کتاب و سبك ترکیب
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دیگر هم لازم است تا بیان طرز آواز و اشارات اعضای متکلم باشد. بسا هست یک جمله 

طرز آواز، برای معنی دیگــر اســتعمال   شود و همان جمله با تغییردر ادای مطلبی گفته می

خبریه است، گاهی بــا آواز مخصــوص و  ةگردد. مثلاً این جمله »شما آمدید« که جملمی

شود که به معنی »آیا شما آمدید« باشد. در تکلم، طــرز آواز در مقام استفهام استعمال می

ها متصل به جملهدهد و اگر در کتابت و اشارات متکلم، اول و آخر هر جمله را نشان می

هم نوشته شوند، ممکن است خواننده بعضی از اجزای جملة بعد را با جملــة قبــل متصــل 

نموده، از فهم مطلب عاجز ماند و یا عکس مراد نویسنده بفهمد. پس علامتی بــرای خــتم 

شود نویسنده عــین عبــارت از کســی نقــل هر جمله لازم است تا رفع اشتباه گردد. بسا می

آید؛ پس برای منقول هم علامتــی لازم اســت تــا د از آن، عبارت خودش میکند و بعمی

خواننده ابتدا و انتهای آن را بفهمد و عبارت نویسنده را منقول و یــا بــالعکس نفهمــد. در 

هر زبانی که علامات کتابــت نیســت، علــم کــافی بــرای خوانــدن کتــب آن لازم اســت و 

ب بهرة وافی ببرند و زبان کتابت هم غیــر توانند از فیض خواندن کتعلم نمیاشخاص کم

شود. از این جهت اقوامی که بالنسبه ترقی کردنــد، علامــات مخصوصــه از زبان تکلم می

[( در کتابت زبان خود مقرر داشتند تا عین تکلم در کتابــت punctuation)پنکجویشن ]

رد، علامــات بینیم زبان فارسی بــا وجــود مزایــای خــوبی کــه دابا کمال افسوس می  .بیاید

کتابت در آن نیست و چشم امید ادبا به وزارت معارف طهران است که این نقص را دور 

 سازد. 

الجمله تغییر، در این کتاب بندة مترجم این کتاب بعضی از علامات السنة اروپایی را با فی

( را استعمال نمودم و در ابتدای کلام منقول این علامت )»( و در انتهای آن این علامت )«

  1نوشتم و در ختم هر جمله خط کوچک )ـ( آوردم.

ب« ننوشتند که مخفف »ض ــا( میضـاستفهامیه حرف ضاد ) ةاعراب اسپانیا در آخر هر جمل

نوشتند و اکنــون به معنی شک است و اقوام اروپا همان حرف را گرفته در السنة خود می

شــده اســت.   ?ه ایــن شــکل  تغییر کرده ب  ینویسند ولی به مرور زمان شکلش قدرهم می

خودمــان را  ة استفهامیه اســتعمال نمــودم و گمشــد ةا را در جملضـاحقر در این کتاب عین 

 
الخط امروز یباچه هم همین شیوه را به کار برده است؛ اما در بازنگاری متن که به رسممترجم در د.  1

   ایم.، به جای خط تیره نقطه آوردهاست برگردانده شده
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 پیدا کردم. 

شود، در واقع فارسی شده و اغلب در مؤنث هم . الفاظ عربی که در فارسی استعمال می2

یرانــی هــر دو شوند. این جمله »من مظلوم« را مرد و زن ابدون علامت تأنیث استعمال می

ام«. بعضی از طلاب عربی مــا کــه گوید »من مظلومهوقت زن نمیکنند و هیچاستعمال می

آورنــد کــه از ادبیات فارسی اطلاع ندارند، در عبارت فارســی علامــت تأنیــث عربــی می

تکلــم فارســی را نمــوده   ةشود. احقر در استعمال کلمــات عربــی ملاحظ ــخیلی خنک می

  1مودم.تانیث بیجا استعمال نن

مناسبت نیست. آنچــه بــر . در دیباچه بیان اجمالی از زبان فارسی و حالت آن در هند بی3

. فارسی اوستا )بر وزن نویســا(، 2. فارسی قدیم،  1ما معلوم شده، فارسی چهار زبان است:  

 . فارسی جدید. 4. پهلوی، 3

های بیســتون و یــهفارسی قدیم زبان دولتی سلاطین کیــان بــوده و از ادبیــات آن فقــط کتب

ی از یتخت جمشید و چند جای دیگر باقی است؛ نه کتابی از آن در دست است و نه جــا

ها بــه دســت آمــده، بــیش از زننــد. کلمــاتی کــه از آن کتیبــهایران به آن زبان حــرف می

باقی کتاب مفقــود  ةحص اوستانوشتند. چهارصد نیست. فارسی قدیم را در خط میخی می

ه خط مخصوصــی دارد و موافــق تحقیــق جدیــد، زبــان مغــرب حضرت زردشت است ک 

اکنــون   اوســتاادبیات زبان    2ایران، مملکت میدیا ]یعنی ماد[ بوده که وطن زردشت است.

الطوایف اشکانیان است. زبان پهلوی در زمان ملوک اوستامنحصر به همان کتاب موجود  

صوص دارد و ادبیاتش موجود بوده و زبان دولتی و علمی سلاطین ساسان است. خط مخ

منحصر به همان کتب نماز و ادعیه است که نزد زردشتیان موجود اســت. فارســی جدیــد 

که اکنون زبان دولتی و ملی ایران است و در تمام آسیا رواج دارد، بعد از اسلام ایرانیــان 

شــود. از ابتــدای پیدا شد و همان پهلوی است با الفاظ عربــی و در خــط عربــی نوشــته می

دانایــان ایــران در تصــنیفات  ةم تا دویست سال سلطنت ایران با عرب و تمام قوة عقلیاسلا

شد و چون سلطنت مستقله یافتند، ادبیات فارسی شروع و شعرای نامــدار عربی صرف می

ها و نرمی بنا کردند به خدمت به زبان وطنی خویش. چون شیرینی الفاظ و سادگی جمله

 
 البته در همین دیباچه یك جا چنین آورده است: کتب متعدده. . 1

 اعتبار علمی این دو نكتۀ اخیر مدتهاست که رد شده است.  . 2
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برای شاعری دارد، در مدت کمی دواوین بسیار از شعرای آواز زبان فارسی موزونیت تام  

نامدار مرتب و هر ایرانی عالم یا عامی حافظ بسیاری از اشعار گشت و همان اشعار کتاب 

لغت، زبان گشته، نگذاشت به مرور زمان تغییری در فارســی پیــدا شــود. بــه قــول دانایــان 

لسنة دیگر دنیا پیــدا نشــده و در که در فارسی شاعر پیدا شده در مجموع افرنگ به قدری

مدت هزار سال، به قدر صد سالِ السنة دیگر، در فارسی فرق پیدا نگشته. بعــد از ایــران و 

ترکستان و افغانستان رواج فارسی در هند از همــه جــا بیشــتر اســت. زبــان فارســی همــراه 

لمــی و سلطان محمود غزنوی به هند آمد و تا کنون هست. تا آخر سلاطین مغول زبــان ع

دولتی هند بود و اکنون هم یک زبان علمی است. اما افسوس اســت کــه فارســی هنــد بــا 

 فارسی ایران فرق پیدا کرده. 

اول که مسلمانان به هند آمدند زبانشان فارسی بوده و بعد به اقتضای مملکــت و حشــر بــا 

به مرور  هند زبان اردو را که مرکب از فارسی و هندی است، وضع نمودند و  ةاقوام قدیم

زمان بسیاری از الفاظ فارسی اردو معانی دیگر پیدا کرد. معلمان و مصــنفان فارســی هنــد 

کنند. مثلاً لفظ غصه که در فارسی همان الفاظ را در فارسی برای معانی اردو استعمال می

دانان هند آن را در فارسی هم برای به معنی غم است، در اردو معنی غضب دارد و فارسی

گوینــد: » فــلان کنند و اگر بخواهند بگویند »فلان در غضب آمد« میعمال میغضب است

 غصه شد.« طرز ترکیب جملة ایشان هم عجیب است و تلفظشان هم طور دیگر.

را نوشته اشتباهات فارســی هنــد را نشــان دادم و جلــد  فارسی جدیداحقر مجلدات کتاب 

فرستادم تا بلکه در مقام اصلاح برآیند، هند  ةهای علمیدوم آن را به طبع رسانده به جامعه

 ولی اثری هاهری نشد.



 

 

 

 

 

 

 

نقش گروه زبان فارسی، دانشکدة دولتی دخترانة ستلائیت تاؤن  

 راولپندی، در ترویج زبان فارسی و فرهنگ اسلامی ایران 

 

 زاهده لودهی 

 

ابقة روابط و مناسبات جغرافیایی، تــاریخی، فرهنگــی و ادبــی بــین ایــران و پاکســتان س ــ

مرز پاکستان و ایران پیشینة دوهــزار و طولانی و کهنه دارد. این دو مملکت برادر و هم

. در هیچ جای دنیا دو مملکت دارای مشترکات ندپانصدسالة تاریخی و فرهنگی را دار

فرهنگــی، تمــدنی و علمــی و ادبــی ماننــد پاکســتان و ایــران دارا نیســتند. زبــان و ادب 

 باشند.ناگسستنی بین دو ملت همکیش و یکدل می فارسی، نمونة این پیوند

بن لیث با فارسی آشــنایی داشــتند. او زبــان فارســی را در مردم سِند از زمان یعقوب

 ــــ ارسی به عنوان زبان روزمرة مردم ملتانـان فـاریـو در دورة صف   دسند رواج دا  ةناحی 

 رایج بوده است. ــ مرکز سند آن وقت

تــرین به بعد ســرزمین پاکســتان بــه صــورت یکــی از مهماز آغاز قرن هفتم هجری  

قارة هند، به ویــژه پایگاههای زبان و ادب فارسی درآمد. با تأسیس سلطنت بابریان، شبه

ــه صــورت بزرگ ــران، ب ــا ای ــه علــت همجــواری ب ــرین مجمــع ســرزمین پاکســتان، ب ت

و ادبــی  دانشمندان، سخنوران و ادیبان فارسی درآمد. و در نتیجه یک حرکت فرهنگی

به وجود آمد که زبان و ادبیات فارسی را به اوج اعتلا رسانید.  تاریخ ادب اســلاف مــا 

بیشتر منابع فرهنگی، ادبــی و تــاریخی پاکســتان بــه  و تماماً به زبان فارسی مرقوم است.  
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قاره بدون آشنایی بــا زبان فارسی است و تحقیق و بررسی در مورد تاریخ مسلمانان شبه

 ممکن نیست.زبان فارسی  

این فارسی برای ما سرمایة عظیم معنوی است. زبان ملی پاکستان، اردو، از   بر  بنا 

زبان فارسی سرچشمه گرفته و به شدت تحت نفوذ آن واقع شده است؛ مثلًا متن سرود  

به پاکستان  همهملی  کلمه  یک  است  جز  فارسی  زبان  و    .به  سخنوران  علت  همین  به 

علا  اردو  برجستة  داشتهگویندگان  فارسی  سخن  خداوندان  به  نسبت  خاصی  و قة  اند 

 دانند.سرودهای خود را از پرتو افکار مولوی، سعدی و حافظ می

یاد گرفتن فارسی به عنــوان یکــی از ارکــان هویــت فرهنگــی و حفــظ و پاســداری 

میراث درخشان هزارساله برای نسل کنونی و نسلهای آینده ضروری است. چون زبــان 

است، نظر به این ارزش و اهمیت فارسی، از بدو تأسیس پاکستان برای فارسی میراث م

 توسعة فارسی اقدامات موثری به عمل آورده شد.

که در ساختمان نخست  تأسیس شد    م1950در سال  ستلا یت تاون  دانشکدة دولتی  

روز افزایش یافتند )تعداد دختران تقریباً به کوچکی بود. چون تعداد دانشجویان روز به

نبوده، دولــت پاکســتان تصــمیم گنجایش آن را نداشت،  هزار رسیده( و ساختمان  شش 

در   1967گرفت که دانشکده را در جای وســیع و عــریض انتقــال بدهــد. لــذا در ســال  

زمینی به وسعت هشت هکتار ساختمان جدیدی ساخت و دانشــکده را بــه آنجــا انتقــال 

آن مشغول درس هستند و از ایــن هزار دانشجوی دختر در  داد. امروزه نزدیک به هفت

ــرار دارد. در دانشــکدة لحــاظ در دانشــکده ــف اول ق ــدی در ردی ــذکور های راولپن م

  .معروف کشور تدریس و فعالیت دارند استادان  

ــهای  ــات کلاس ــرورش  Fscو  FAامتحان ــوزش و پ ــورد ادارة آم ــدی ب ــه راولپن ب

ســطح عــالی را دانشــگاه باشند؛ در حالی کــه امتحانــات کلاســهای  راولپندی متعلق می

 کند. پنجاب لاهور اداره می

اســت کــه در تشــکیل و   دســتگاه هــای آموزشــیترین  این دانشکده یکــی از فعــال

آن، بخــش زبــان فارســی یکــی از قســمتهای و کنــد  رسانی میخدمات    هپیشرفت جامع

باشد کــه در کنــار فعالیتهــای دیگــر بــا وجــود مشــکلات و گرفتاریهــای گونــاگون می

و در هــر دانشــگاه و دانشــکدة   حفظ کردهو فرهنگی، زبان و ادبیات فارسی را  سیاسی  
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رشتة فارسی دایــر گردیــده اســت. هــم اکنــون در صــدها دانشــکدة در پاکستان  نوساز  

 رسد. شود و تعداد دانشجویان به هزاران نفر میپسرانه و دخترانه فارسی تدریس می

تــران ســتلا ت تــاون راولپنــدی« دانشکدة مورد بحث ما که اســم آن »دانشــکدة دخ

اکنون زبــان فارســی در ایــن دانشــکده بــه عنــوان تأسیس شد. همم  1950است در سال  

شــود. درس انتخــابی در هــر دو مرحلــة دانشــکده واحد انتخابی و اختیاری تدریس می

کلاس یازدهم تا دوازدهم و کلاس سیزدهم تا چهــاردهم دایــر اســت و برنامــة درســی 

ترجمه و متون منتخب از نثر و نظم فارسی را شامل اســت. گذشــته از   آن دستور، انشاء 

وجود دارد. برنامة این درس بر اســاس   ه کارشناسیاین، درس اختیاری فارسی در دور

و بعضی اشعار دکتر محمد اقبال   گلستان سعدیاست که حاوی حکایاتی چند از    یکتاب

 بــرایدانشــجویان ایــن درس را  باشــد.  میو اشــعار دیگــر    لاهوری، شاعر ملی پاکستان

 مطالب آموزنده و اخلاقی، زیاد دوست دارند. 

خواندنــد. در ســطح دختران درگذشته به تعداد هزاران نفــر ادب فارســی را نیــز می

در آغاز تعداد دانشجویان زبان فارسی خیلی زیاد بود، ولی نظــر بــه   کارشناسیدیپلم و  

اد آنها رو به کاستی است و در این روزهــا تعد  ،تجربی  علومهای  اهمیت رایانه و رشتة  

و دویست دختر به سطح دیپلم و پانصــد کارشناسی  تقریباً یک صد دانشجو در کلاس  

دختر در کلاس انتخــابی بــه تحصــیل فارســی اشــتغال دارنــد. مــاهی یــک بــار امتحــان 

ترم و بعــداً امتحــان نهــایی گیــرد. بعــد از شــش مــاه امتحــان میــانآزمایشی صورت می

 زار می شود.برگ

 تاداناســت و اس ــ  فعالیت داشــته  ،تأسیس   گروه زبان فارسی در این دانشکده از بدو

مــدیر گــروه، خــانم آمنــه   نام  اند؛ از آن جمله  بسیار برجسته در آن خدماتی انجام داده

عباسی  قابل تذکر است که با زحمت زیاد عظمت زبان فارسی را دوام بخشید. بعــد از 

زبــان  کارگرفــت تــا  ار به عنوان مدیر گــروه، مســاعی خــود را بــهآن، خانم صدیقه انو

. خانم نرجس کاهمی هم به نوبة خود وهــایف خــود را بــه نحــو هدفارسی را ترویج د

 احسن انجام داد.

باشــم، ریاســت گــروه را بــر عهــده دارم. لــودهی می  هدر حال حاضر بنده که زاهد

ای دولتــی اســت، هزینــة نشــکدهدانشکدة دخترانــة ســتلا ت تــاون راولپنــدی، چــون دا
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. مــا کوشــش داریــم کــه استهای خصوصی تحصیل به سطح دولتی کمتر از دانشکده

ــهای  ــن دانشــکده کلاس ــددر ای ــرای  کارشناســی ارش ــا ب ــد ت ــر گردن ــز دای ــی نی فارس

ــه ــار ســنگین هزین ــد، در های دانشــگاهی را نمیدانشــجویانی کــه ب ــد تحمــل کنن توانن

 نایل گردند. سی ارشدکارشنادانشکده به اخذ مدرک 

لازم است که برای گسترش زبان و ادبیات فارسی اقــدامات بیشــتر بــه عمــل آینــد. 

 :مثلًا

 برای آموختن زبان جدید.های مختلف به ایران دانشجویان در دورهفرستادن  ـ 

 . های ایرانهای بازآموزی در دانشگاه ـ برگزاری دوره

 .  همایشهارکت در ـ دعوت از استادان فارسی پاکستان برای ش

 های زبان. آزمایشگاهـ تهیة وسایل سمعی و بصری، فیلمهای آموزشی و 

 .ـ فراهم کردن کتب تحقیقی و مرجع

هــای بــازآموزی ـ اعزام استادان ایرانی به دانشگاههای پاکستان برای تــدریس در دوره

 استادان پاکستان.

 و فرهنگی ایران.ترین اطلاعات در مورد تحولات جدید ادبی ـ تهیة تازه

برای جلب دانشجویان بــه های مختلف  به دانشجویان در دورهاعطای بورسیه و جایزه  ـ  

 مراکز آموزشی زبان فارسی.

 و اردوهای فرهنگی.علمی   های گردشبرنامه برگزاریـ 

های فرهنگ با فعالیتهای مراکز آموزشی پاکســتان هماهنــگ ـ فعالیتهای آموزشی خانه

جویان بعد از فرا گرفتن مدرک از خانه فرهنگ بتوانند در دانشگاهها و گردند، تا دانش

 مؤسسات علمی پاکستان تحصیلات عالی را در رشتة فارسی ادامه بدهند.
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ه  ز ا ر ت ش ن ی  ا  ه

و  د ر ا ه  ب ا  ت ی  د ن ه ز   ۀچاپخان   ،ناطارق رحم ،  تاریخ اجتماعی و سیاسی،  ا

 .ص 456م،  2011کراچی،   ،آکسفورد

ترین محققــان تــاریخ زبانشناســی و زبانهــای بــومی ن یکی از برجستهادکتر طارق رحم

پیوســته  . اورا در انگلســتان پایــان رســانده اســتخــود تحصــیلات عالیــه  قاره کــه شــبه

 تــاب و دههــا مقالــهکپژوهشهای عمیقی در موضوع مورد علاقه انجــام داده و چنــدین  

 منتشر نموده است. المللی چاپ وبین  نشریاتتحقیقی در  

دانشــگاه آکســفورد   ةن در سال گذشته توسط چاپخاناآخرین اثر دکتر طارق رحم

ش زبــان ســلف پیــدای  ،به پــژوهش وی  باب منتشر گردیده است. بناپانزده  در    ،کراچی

ه قاره صورت گرفته  و در پنج قرن اول ب ــمیلادی در شبهسیزدهم  قرن    اردوی فعلی در  

شد. از قــرن هجــدهم مــیلادی بــه بعــد هندوستانی شناخته می  و  ،هندی  ،نامهای هندوی

های اجتمــاعی، آموزشــی، دادگــاهی، اداری، زبان اردو طوری پیش رفت که در زمینه

 ةی مــورد اســتفاده قــرار گرفــت و همــین ســابق یجمعی و سینماهای دستهمذهبی، رسانه

 گردد.زبان اردو موجب تبیین تاریخ سیاسی اردو می

درصــد مــردم  03/41ه بــر طبــق آمــار سرشــماریهای اخیــر در هنــد باید دانســت ک ــ

درصــد اردوزبــان  4/7اند و در پاکســتان درصد مردم اردوزبان بوده  01/5زبان و  هندی

قاره بــه برخــی از شــبه  مهــاجر ازشناخته شدند. ولی زبــان گفتــاری صــدها میلیــون نفــر  

در هنــدی کــه  اســت  . شــایان تــذکر  استو سایر کشورها اردو    فارسکشورهای خلیج

خــط دیونــاگری نوشــته   بــه  رود و  کار مــیه  های سنسکریت بنسبت به اردو بیشتر واژه
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که اردو به خط فارســی و عربــی و در آن  بیشــتر از لغــات فارســی و  حالی  در  ،شودمی

 شود.استفاده میعربی 

برخی از بابهای ایــن کتــاب علمــی اشــارت مختصــری به  در اینجا شایسته است که  

باب اول در معرفی موضوع است و در همین زمینه در باب دوم، سوم و چهــارم   :گردد

بــه ترتیــب اســامی زبانهــای ســلف طــی قــرون، قــدمت ادوار مختلــف و ریشــة اصــل و 

شناسی مورد بحث قرار گرفته است. در بابهای پنجم، ششم و هفتم شناخت اردو تاریخ

زبــانی بــا ایــن   بودن و اشتراکشخص زبان اسلامی  تهمچنین  و  آمده است  با اسلامیت  

داشــتنی بــوده اســت. در وصف میان  هندوان و مسلمانان که حــاکی از عناصــر دوست

را  قاره، کــه آنــان آنهشتمین باب محبوبیت اردو طی قرن اول استعمار انگلیس در شبه

. آمــده اســت  گرفتندامیدند و برای انجام امور اداری با اشتیاق یاد مین»هندوستانی« می

مســتقل وجــود نشــین نیمهنشــین و راجهقاره صــدها نوابر مدت تسلط استعمار بر شبهد

کشــمیر بــود کــه زبــان رســمی   ةج ــترین آنها نظام حیــدرآباد و مهاراداشتند که بزرگ

ن رفته است در پنج باب دیگر آ  کر مشروح ازذاداری هر دو  اردو بود و در باب نهم ت

امرار معاش در رادیو و اردو در تلویزیــون و ســینما کتاب به ترتیب اردو به عنوان زبان  

 ةمورد بحث مفصل قرار گرفته اســت. در پایــان کتــاب ابــراز نظــر گردیــده کــه منازع ــ

ـ اردو تدریجاً کاهش خواهد یافــت و بــا حــل و فصــل معضــل آبهــای رودخانــه هندی

 وجود خواهد آمد.هقاره بتفاهم زبانی میان کشورهای شبه

 سید مرتضی موسوی 

 

به خواستاری سعید ش فیعیون   نامۀ دکتر عارف نوشاهی،عارف: جشن نذر  

و بهروز ایمانی، مرکز پ ژوهش کتابخان ه، م وزه و مرک ز اس ناد مجل س 

 ش.1391شورای اسلامی، تهران، 

هــای مشــهور پاکســتان در حــوزة پژوهشــهای ادبیــات هدکتــر عــارف نوشــاهی از چهر

نگاری کتابهــای فارســی اســی، و فهرســتشن فارسی، تصحیح متون، کتابشناســی، نسخه

ادشــده فعالیــت یهای است که طی چند دهة گذشته به صورت پیگیر و جدی در زمینــه
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داشته و چندین اثر ارزشمند منتشر کرده است. آخرین اثر منتشــر شــده از او، تــا زمــان 

اســت   قارة هند و پاکستانفهرست کتابهای چاپی فارسی در شبهنگارش این یادداشت،  

از سوی مرکز پژوهشی میــراث مکتــوب انتشــار یافتــه  1391ه در چهار جلد، در سال ک

 است.  

مرکز پژوهش کتابخانه، موزه و مرکــز اســناد مجلــس شــورای اســلامی نیــز کــه از 

مراکز فعال در زمینة پژوهشهای تاریخی، نسخةشناسی و تصحیح متون است و کارنامة 

ه پــاس خــدمات دکتــر عــارف نوشــاهی بــرگ و بــاری در ایــن زمینــه دارد، ب ــ نشــر پــر

هایی در بارة این شخصــیت و آثــار او دارندة نوشته  بر  ای فراهم آورده که درنامهجشن 

نامه که و نیز مقالات تقدیمی برخی دوستان و همکاران دکتر نوشاهی است. این جشن 

)بــه دارای ایــن مطالــب  ،به خواستاری دکتر سعید شفیعیون و بهروز ایمانی فراهم آمده

 ترتیب الفبایی نام نویسندگان( است:

ــر عــارف نوشــاهی )عصــمت  ــدگی و کارنامــة دکت ــدگان، زن پیشــگفتار گردآورن

یاد ایــرج افشــار(، لطــایفی از ســفینة فطــرت )بهــروز انی(، یادداشت بر دو اثر )زنــدهدُرّ

المتکلمین )جویــا جهــانبخش(، الکافیــه الملک از آثــار افصــحایمــانی(، روایــت فصــیح

پور(، عــروض والصــنعة و القافیــة )نجــاتی نیشــابوری، تحقیــق مســعود راســتیالفی

ان بمی )مهدی نویافته از طیّ  رالصالحین )تصحیح محمدکاهم رحمتی(، اشعاسکینة

القلوب، نظام موسیقی ابداع شده توسط تیپو سلطان )اســدالله شــعور(، پور(، مفرحرحیم

ن(، جُنــگ زیلوفــاف )علــی صــفری ای ممتــاز )ســعید شــفیعیوالعاشقین، تذکرهعرفات

خــانی(، مختصــر ، به کوشش حمیدرضــا قلیچن قلعه(، رسالة خوشنویسی )محمد امی آق

حســین قاســمی(، نگــاهی بــه مهرهــای لطیف: مأخذی ارزشمند در تاریخ هنــد )شریف

ــید  ــة س ــه، ترجم ــو بورگومال ــویی رابین ــنت ل ــوی )هایاس ــا پهل ــو ت ــی از قراقویونل ایران

رنگــی بــر غزلــی منســوب بــه قتیــل لاهــوری )ســید عبدالرضــا محمدحسین مرعشی(، د

 موسوی طبری(.

در بخش پایانی کتاب نیــز تعــدادی عکــس آمــده کــه جــز عکــس نخســت کــه از 

مرحوم سید شریف احمد شرافت نوشاهی )عمو و مربــی دکتــر نوشــاهی( اســت، بقیــه 

ــران و حــوزة  ــی ای ــا شخصــیتهای علمــی و ادب ــاهی ب ــر نوش عکســهای یادگــاری دکت
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ای، انشناسی است. سرانجام بایــد بــه نکتــه اشــاره کــرد کــه کتــاب بــه طــرز شایســتهایر

در   اغلــبآرایی و تجلید شده است، و این موضــوعی اســت کــه  حروفنگاری و صفحه

 گیرد.تهیة برخی آثار مشابه چندان مورد توجه قرار نمی

 امیر سامانی                 



 

 

 

 

 

 

 

یرزا جلال اسیر تجزیه و تحلیل انتقادی غزلیات م  
 

 

 1امبر یاسمین 
 

. داشــت « اســیر» اصفهانی، ولد میرزا مؤمن اصفهانی، لقب الدین جلالمحمد سید میرزا

میــرزا جــلال شــاعر   تجزیه و تحلیل انتقادی غزلیات میرزا جلال اسیر  ةنویسندنظر  طبق  

چشــم بــه جهــان گشــود. او  یکــی از قصــبات اصــفهان در میلادی معروف قرن هفدهم

شــاه عبــاس دوم و شــاگرد فصــیحی هــروی بــود. طبــق اطلاعــات موجــود، در معاصــر 

سالگی وفات یافت. او با اهل ذوق و صــاحبان کمــال و شــعرا مصــاحبت داشــت. چهل

پختگی کارش وی را در زمرة بهترین شاعران سبک هندی همچون نظیری نیشــابوری، 

و ولــی  ییفازی، صــا ب تبریــزی، حکــیم ش ــی ابوطالب کلیم، طالب آملی، ههوری ترش

آورد. در غزل ســبک هنــدی را انتخــاب نمــود. آثــار او شــامل غزلیــات، هروی در می

 قصاید، مثنوی، قطعات، رباعیات و مخمسات است.

کشــور در ســال نول کلیات اسیر سه بار به چاپ رسیده است: اولــین بــار بــه وســیلة

، م1969ق/1348م در لکهنو )هند( و بار دوم در مشهد )ایران( در سال  1297ق/  1880

م در تهــران بــه طبــع 2005و سومین بار به وسیلة غلامحسین شــریعتی ولــدانی در ســال  

های مختلف هند موجــود های خطی دیوان او در تعداد زیادی در کتابخانهرسید. نسخه

 است که نیاز به معرفی و تصحیح آنها وجود دارد.

 
آباد، پاکستانانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ملی زبانهای نوین اسلام. مربی و د1       

 .meeetamber2000@yahoo.com 
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انتقــادی غزلیــات میــرزا  برای آشنایی با شخصیت و آثار او، کتاب تجزیه و تحلیــل

ی، عربی و اردوی دانشــگاه بــروده الدین، استاد بخشهای فارسجلال  تألیف دکتر وجیه

منتشر شده اســت. ایــن کتــاب در ســال   (University of Baroda, Gujrat)  گجرات

دهلی به طبــع رســید. لازم بــه (Arsons Publisher Delhi)  م در چاپخانة ارسنز2009

وی آن را بــه شــکل  نامة دکتری مؤلــف بــوده کــه بعــدن کتاب پایانتذکر است که ای

ای صفحهپنج یکتاب در آورده است. اصل کتاب به زبان انگلیسی است و با پیشگفتار

 گردد.شود و به پنج فصل زیر تقسیم میآغاز می

(. در ایــن فصــل 85ـ1زندگی، زمان و آثار میرزا جــلال اســیر اصــفهانی )ص یک.  

نویســان و شــاعران معــروف مان جلال، زنــدگی او، دانشــمندان، تاریخمؤلف اوضاع ز

ــر  ــعر و در نظ ــه ش ــیت او را از جنب ــز شخص ــت و نی ــوده اس ــی نم همعصــرش را معرف

های خطــی نویسان و دانشمندان به رشتة تحریر در آورده است. در ضمن نســخهتذکره

 است. های مختلف هند موجودند، معرفی کردهآثار او را که در کتابخانه

ــن فصــل تعریــف غــزل فارســی، 112ـ86یشــرفت غــزل فارســی )ص دو. پ (. در ای

محتویات و ویژگیهای آن، و پیشرفت و رواج غزل فارســی در ایــران تــا زمــان جــامی، 

 بررسی شده است.

در . (154ـ113غزلیات میرزا جلال اسیر اصفهانی )ص  انتقادی و ارزیابی ادبیسه. 

الــدین اســیر اصــفهانی صــورت ی غزلیــات میــرزا جلالاین فصل تجزیه و تحلیل انتقاد

گرفته است. بعد از آن، ذکــر شــاعران همعصــرانش از جملــه ســعدی شــیرازی، حــافظ 

کلــیم، طالــب   ای، صا ب تبریزی، ابوطالبشیرازی، امیر خسرو دهلوی، اوحدی مراغه

ا بــه عنــوان اینکــه جــلال از آنه ــ هم آمــده آملی، نظیری نیشابوری، و ههوری ترشیزی

تأثیر گرفته و پیروی روش آنها را کرده و شعر سروده است. نیز نمونــة غزلهــایی آمــده 

مخاطب قــرار داده یــا از اســتادی ایشــان را ســتایش نمــوده   که در آنها یا جلال آنها را

 اند.است. در ذیل هم ذکر آن شاعرانی است که شیوة شاعری وی را دنبال کرده

(. ایــن 174ـ155زا جــلال اســیر اصــفهانی )ص  مطالعة موضوعی غزلیات میرچهار.  

فصل دارای نمونة غزلهایی است که مؤلف آنها را از لحــاظ موضــوعات و ویژگیهــای 

ها مؤلف کوشیده است کــه نشــان دهــد جــلال اخلاقی تقسیم نموده است. از این نمونه
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در غزلیاتش چقدر موضــوعات متنــوع دارد و ایــن موضــوعات از ویژگیهــای اخلاقــی 

 ارند.برخورد

گیری، نویسنده تصریح نموده است کــه (. در نتیجه176ـ175گیری )ص  نتیجهپنج.  

قاره )هند( در زمــان خــود ترین شاعر ایران شبهالدین اسیر اصفهانی معروفمیرزا جلال

است و با آوردن استعاره در غزلیاتش، به سبک هندی رونق بخشیده است. غزلیــات او 

فارسی است و تنــوع مضــامین او بــر روحیــة خواننــده تــأثیر بهترین سرمایة ادبی ادبیات  

 گذارد.مثبت می

(. در ایــن فصــل، 231ـ177اصــفهانی )ص  میرزا جلال اســیر نتخب غزلیاتشش. م

 نویسنده صد غزل از جلال را به طور نمونه آورده است.

(، 260ـ240، فهرست اشخاص )ص(239ـ232در آخر فهرست منابع و مآخذ )ص   

 ( داده شده است.266ـ264(، و فهرست کتب )ص 263ـ261)ص   فهرست اماکن 

های خطــی، اش بــه صــورت نســخهماندهشخصیت جلال اسیر اصفهانی و آثار باقی

کتاب حاضر برای آشنایی بــا شخصــیت و  .باشدبسیار در خور توجه تحقیق مفصلی می

 است.آثار جلال، کتابی مفید  
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گودان و شاعر پارسیاستاد پارسی   ،سرفراز ظفر دکتر محمد  
 

 رنجی حکیمه دست 

  گودان و شاعر پارسی استاد پارسی 

از توابــع  ،م در شــهر شــاپور1947سرفراز هفر در پانزدهم جــون ســال محمد  استاد دکتر  

الحال به دنیا آمد. خویشان مادری او همه اهل علم و دیــن ای متوسطپنجاب، در خانواده

اش بیشــتر بــه خــدمت وطــن در کســوت ارتشــیان، اشــتغال داشــتند. او ن پــدریو خویشا

در  کارشناســیم موفق به اخــذ 1974تحصیلات اولیه را در زادگاهش گذراند و در سال 

زبان و ادبیات پنجابی از دانشگاه پنجاب شد. اما تحصیل در زبان پنجابی نتوانست درون 

خاصــی بــه زبــان فارســی   ةت ابتدایی علاق ــاو را آرام کند، چرا که وی از دورة تحصیلا 

داشت، آن قدر که در کلاس هشــتم، همکلاســیهایش او را ملقــب بــه »ســعدی کــلاس« 

کرده بودند. بنا بر این، با عزم مصــمم، تحصــیل زبــان و ادبیــات فارســی را ادامــه داد، تــا 

ه زبان و ادبیــات فارســی از دانشــگا  کارشناسیم، به دریافت مدرک  1978آنکه در سال  

آباد، نا ل آمد. اما برای او این نه پایان راه، بل آغازی بود که به مهــد قا داعظم در اسلام

 انجامید. ،یعنی ایران  ،زبان فارسی

ش، در دانشــگاه ملــی 1379پــس از پایــان تحصــیل در ســال  ،اســتاد محمــد ســرفراز

در مقطــع  زبانهای نوین مشغول به کار شد و این همکاری تا شروع دوبارة تحصیل ایشان

م، طبق قــرارداد فرهنگــی میــان دو 1990دکترا در تهران، یازده سال ادامه یافت. در سال 
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، دولت ایران و پاکستان، برای تحصیل در دورة دکتری عازم تهران شد و البته ایــن کــار

بــرایش چنــدان آســان نبــود. امــا او بــه عنــوان   ،های زنــدگیبا وجود مسئولیتها و مشــغله

گذاشــت در عرصة زبان و ادبیات فارسی سیر و سلوکش را ناتمــام نمی  پژوهشگر پایدار

و به همین سبب عازم تهران شــد و از محضــر اســتادانی چــون دکتــر اســماعیل حــاکمی، 

دکتر محسن ابوالقاســمی، دکتــر غلامرضــا ســتوده، دکتــر ژالــه آموزگــار، دکتــر احمــد 

منــد شــد. عفر شهیدی بهرهتفضلی، دکتر مظاهر مصفا، دکتر جلیل تجلیل، و دکتر سید ج

گویــد و گــل سرســبد همــة امــا او از میــان همــه چیــز ایــران از حــافظ بیشــتر ســخن می

شناســی اســتاد مرحــوم دکتــر ســید جعفــر شــهیدی بــود. دکتــر کلاسهایشان درس حافظ

تصــریح کــرده اســت کــه »کــلاس   ،م انجام شده2011ای که به سال  سرفراز در مصاحبه

فان و رندی حافظ بود و با آنکه در خارج از دانشــگاه و دکتر شهیدی حدیث عشق و عر

صبرانه منتظر روز تشــکیل کــلاس شد، من بیدر محل سازمان لغتنامة دهخدا تشکیل می

 رفتم«.بودم و به عشق شنیدن اشعار حافظ به مؤسسة لغتنامة دهخدا می

تبة عــالی م موفق به اخذ درجة دکتری با مر1993استاد سرفراز هفر سرانجام در سال  

از دانشگاه تهران شــد و از رســالة دکتــری خــود بــا عنــوان »تحقیــق در احــوال و آثــار و 

گوی قرن یــازدهم هجــری( بــه تصحیح دیوان محمدعلی رایج سیالکوتی« )شاعر پارسی

های زبان و ادبیــات راهنمایی دکتر اسماعیلی حاکمی، دفاع کرد و با خرمنی پر از خوشه

و به عنوان یکی از سفیران زبان فارسی، به پاکستان بازگشت و فارسی و فرهنگ ایرانی،  

تا به امروز خدمات ارزندة خود را در دانشگاه ملی زبانهای نوین و دیگر مراکز فرهنگی 

 مربو  به زبان فارسی ادامه داده است.

شایان ذکر است که فعالیتهای استاد دکتر سرفراز در ایران فقط منحصــر بــه تحصــیل 

تهران نبوده است. او، علاوه بر تحصیل، در ترجمة مقــالات اردو بــا ماهنامــة   در دانشگاه

کرد. همچنین در مؤسسة لغتنامة دهخدا بــه ویــرایش مــدخلهای همکاری می  کیهان اردو

پرداخت و گذشته از آن، در گروه زبــان اردوی دانشــگاه تهــران مربو  به زبان اردو می

ان که اینک در این حوزه مشغول به کارنــد، از کرد و بسیاری از استادان جوتدریس می
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s

بررسی  

احوال  

و آثار  

شیخ  

آذری  

معرفی 

نسخۀ  

خطی  

جواهر 

اند. البته وسعت فعالیتهای علمی دکتر سرفراز در ایران در دامنة ایــن دانشجویان وی بوده

گنجد و شاید ذکر این نکته لازم باشد که اگر تعهدات وی به محــل خــدمتش مقال نمی

ابقة گــروه اردوی دانشــگاه بود، شاید امروز یکی از استادان باسدر پاکستان در میان نمی

 تهران بود.

استاد دکتر ســرفراز هفــر در دو دهــة اخیــر از حیــات علمــی خــود، همــواره مشــغول 

تدریس و تألیف و راهنمایی دانشــجویان بــوده اســت و عــلاوه بــر تــدریس، یــک دوره 

مدیریت گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ملــی زبانهــای نــوین را نیــز برعهــده داشــته 

هــای تــرین و پربــارترین دورهبه گواهی جمیــع همکــارانش، ایــن دوره از آرام  است که

گروه زبان فارسی بوده است. او پس از تحویل گروه فارسی به دیگر استادان، علاوه بــر 

خدمت در گروه فارسی، مدیر گروه زبانهای پنجابی شد و علاوه بر مدیریت، به تــألیف 

 ابطة زبانهای فارسی و پنجابی پرداخت.کتاب و نیز نوشتن مقالاتی در بارة ر

اما عرصة فعالیتها و کوششهای دکتر سرفراز هفر محدود به دانشگاه نبــوده اســت. او 

از همکاران دیرین مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان است. در روزهای جــوانی از 

همکــاران فعــال و کوشــا در حــوزة تحقیقــاتی زبــان فارســی بــود وحتــی دکتــر فریــدون 

ای، رایزن فرهنگی وقت، دوبار به وی پیشنهاد کرد که بــه عنــوان همکــار ثابــت در بدره

ماهه به ایران و بــار دیگــر های فارسی همکاری کند که یک بار به دلیل سفری سهبرنامه

به سبب پذیرفته شدن در دانشگاه ملی زبانهای نوین، امکان همکاری ثابــت میســر نشــد. 

ابت گردهماییهــا و ســخنرانیها و همایشــهای مربــو  بــه زبــان و اما او از اعضای فعال و ث

هایی همچــون شــب شــعر را بــر عهــده داشــته ادبیات فارسی بوده و بارها مدیریت برنامه

 است.  

ــوان »شــاعری شــاید بی ــه عن مناســبت نباشــد کــه در اینجــا از دکتــر ســرفراز هفــر ب

شعر، خود وی چنــین گفتــه سرا« نیز یاد شود. در خصوص پیشینة تشرف به دنیای  پارسی

است: »وقتی کلاس هشتم بودم، به دلیــل علاقــة فــراوانم بــه شــعر فارســی، دوســتانم مــرا 

زدند و وقتی کلاس دوازدهم بودم، یک شعر اردو را بــه فارســی سعدی کلاس صدا می
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سالگی شروع بــه شــعر گفــتن کــردم، امــا در ابتــدا بــه اردو شــعر ترجمه کردم. در هجده

. « اردو پنجابی ادبی محفــل»وران دانشجویی انجمنی درست کردیم به نام  گفتم. در دمی

ســرودم. در آغــاز گذاران این انجمن بودم، اما بیشتر به اردو و پنجابی شعر میمن از پایه

با شعر عاشقانه شروع کردم و بعدها مضامین اجتماعی را بیشتر وارد شعرهایم کردم؛ امــا 

پسندم. از جهــت قالــب، خــودم را شــاعری ســنتی تر میبه طور کلی شعر اجتماعی را بیش

دهم، هــر چنــد کــه در ســالهای اخیــر دانم و قالب غزل را بر دیگر قالبها تــرجیح مــیمی

 اند.« ام که هنوز به چاپ نرسیدهشعرهای آزاد نیز سروده

کنــد. آنجــا بــا اســتادان و ماهه بــه ایــران یــاد میدکتــر ســرفراز ســپس از ســفری ســه

دکتــر محمــد دبیرســیاقی،  و نیــز شــاعران   و  چون دکتر پرویز ناتل خــانلرینویسندگانی  

شود. او پس از سرمست شــدن از یکــی کند و جرقة شعر فارسی عیان میایران دیدار می

الــدین از کلاســها در بــاب شــعر مولانــا، غزلــی بــه تقلیــد از غــزل معــروف مولانــا جلال

کم شعرهای بیشــتری ســرود و طــبعش کمجاست بیایید«.  سراید به مطلع »معبود همین می

الله خلیلــی، را در قالبهای مختلف شعری آزمود تا آنکه به تشویق و توصــیة اســتاد خلیــل

 ش به چاپ رساند.1364م / 1985در سال   سوز و سازمجموعة اشعارش را با عنوان  

الله خلیلی در مقدمة ایــن کتــاب، در بــاب ذوق شــعری وی نوشــته اســت: استاد خلیل

گمــان گوینــدة ایــن ســخنان از اســتعداد موهــوب ر شعر را موهبت الهی بشماریم، بی»اگ

 شعر نصیبة فراوان دارد. سوز و ساز عشق، درد فرد و اجتماع از اشعار وی پدیدار است.« 

در پایان استاد خلیلی آرزو کرده است که قندیل رو بــه خاموشــی زبــان فارســی کــه 

کرد، به دست کسانی چون ســرفراز هفــر تابنــاک  علامه اقبال آن را با سلاح شعر روشن 

 (.7ـ6م، ص  1985،  سوز و ساز) گردد

گنجــد، از آنجا که توصیف مضمون و سبک این اشــعار در حوصــلة ایــن مقــال نمی

، بــه مصــداق مشــتی نمونــة خــروار، سوز و ســازغزلی با عنوان »گفتة دیوانه« از مجموعة  

 ت و قوت بیان شاعر:  آید تا گواهی باشد بر ذوق شعری و سلاسمی
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مونس فرزانه مأیوس دل من هست بی  در محفل رنگ و بو پرسوز چو پروانه  

 خندند به حال من خویش من و بیگانه    از شدت غم هر دم از دیده ببارد خون 

فراوانی  شوق  با  پرذوقم  شاعر  مستانه   من  خندة  با  صدپاره  دل   دارم 

کیست که پی افتد بر گفتة دیوانه آن    گفتار مرا هرگز کس نیست کند ادراک   

سرد  آه  و  ناله  با  پاییزی  بلبل  ه زین شاخه به آن شاخه نی خانه و نی لان   من   

 (24)همان، ص 

روزگار پربرکت دکتر سرفراز هفر، علاوه بر تحصیل و تــدریس و ارشــاد طالبــان زبــان 

تمل بر حــدود فارسی، به تحقیق و تألیف نیز معروف گشته است. این یادگار جاودانه مش

کتاب منتشر شده با موضوعات ادبیات فارسی و تصحیح و نسخة خطی و نیز زبــان و   24

مقاله در موضوعات مذکور اســت. فهرســت ایــن آثــار خــود   23ادبیات پنجابی و حدود  

نشانگر کوششهای علمی و تلاشهای فرهنگی اوست کــه همچنــان ادامــه دارد و در ذیــل 

 گردد:فهرست آنها ذکر می

 ست کتابها فهر

 م.1984، تصحیح و تعلیق، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، صیدیه

، ادارة معــارف نوشــاهیه، مرکــز تحقیقــات ترجمــة پنجــابی گلســتان و کریمــای ســعدی

 م.1985فارسی،  

 م.1985، مجموعه شعر، ادارة معارف نوشاهیة گجرات،  سوز و ساز

 م.1985آباد،  م، مؤسسة زبانهای نوین، اسلا دستور مختصر دری

 م.1989انگلیسی(، اتق پابلیشینگ هاوس، لاهور،  قواعد زبان پنجابی )به زبان 

، تصــحیح و تعلیــق، مرکــز تحقیقــات فارســی ایــران و پاکســتان، دیوان رایــج ســیالکوتی

 م.1996آباد،  اسلام

غزل امام خمینی، مرکز تحقیقات فارسی ایران و   110ترجمة اردوی    های عرفان:شکوفه

 م.1999ستان،  پاک
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 م.2000آباد،  شاعر پاکستانی، دانشگاه نومل، اسلام 50اشعار فارسی   گنجینة ادب پاک:

 م.2003آباد، ، انجمن فارسی، اسلامقارهمناقب امام علی در شعر فارسی شبه

 م.2005آباد،  ، انجمن فارسی، اسلامدستور زبان فارسی

ی، انتشــارات لوتــوس، راولپنــدی، غــزل امــام خمین ــ 50ترجمــة اردوی    های عرفــان:نغمه

 م.2005

آباد، ، مرکــز تحقیقــات فارســی ایــران و پاکســتان، اســلام8، جلــد النفــایس تذکرة مجمع

 م.2006

رباعی مولانا به زبان اردو، انتشارات نقشــگر، راولپنــدی،  250: ترجمة منظوم  آیین رندان

 م.2008

Blossom of Flowers (Punjabi short stories), selected book by UGC, 1986. 

در این کتاب استاد مضمون داستانهای اخلاقی را از متون ادب فارســی اخــذ کــرده و بــه 

زبان پنجابی بازگردانده است که به سبب محتوای اخلاقی آنها موفــق بــه اخــذ جــایزه از 

 سوی دولت پاکستان شد.

ن فارســی و استاد علاوه بر کتابهای تحقیقی، شماری کتــاب درســی بــرای دانشــجویا

پنجابی نیز تألیف کرده است که به منظور جلوگیری از تطویل این نوشتار کلام، از ذکر 

 شود.تفصیلی آنها اجتناب می

 

 فهرست مقالات

 آباد.اسلام سروش ماهانه،م(، 1986»بابای اردو، مولوی عبدالحق« )

 د.آبااسلام دانش،م(، 1987الامثال مشترک زبان فارسی و پنجابی« )»ضرب

 آباد.اسلام سروش،م(، 1994»ترویج و گسترش اسلام در دورة مغول« )

 آباد.اسلام سروش،م(، 1995»شیخ نورالدین نورانی، حضرت بل کشمیری« )

 آباد، به اردو.اسلام پیغام آشنا،م(، 2001»میرزا غالب و مناقب حضرت علی« )دسامبر 

 آباد.اسلام سروش، (،م2002اگوست   ـ  »رواج زبان فارسی در کشمیر« )جولای

المللــی مجموعة مقالات ســمینار بین م(،  2002»شعرای معروف فارسی در سند« )سپتامبر  



 

 

   
ش 

دان
10

8
   
  

   
ر  

ها
ب

13
91

 

        

13
88

 

186 

s

بررسی  

احوال  

و آثار  

شیخ  

آذری  

معرفی 

نسخۀ  

خطی  

جواهر 

 .زبان فارسی در کراچی

 آباد.اسلام سروش،م(، 2002»اقبال و آسیا« )نوامبر 

 آباد.اسلام سروش،م(، 2003»ابلیس از دیدگاه اقبال« )مارچ 

 دانــش،، (م2003شعر معاصر پاکســتان« )آگوســت   »بازتاب انقلاب اسلامی در اندیشه و

 آباد.اسلام

 آباد.اسلام سروش،م(، 2003مصلح بزرگ ملت« ) ،»سر سید احمد خان

مجموعــة مقــالات ســمینار م(، 2003»عبدالحکیم عطا تتوی در آیینة شــعر خــود« )اکتبــر 

 ، کراچی.المللی زبان فارسیبین 

، مجلــة دریافــتم(،  2004جــایزه« )دســامبر    »اردو اور فارسی تقابلی صوتیات کا تقــابلی

 آباد.اسلام علمی دانشگاه نومل،

 آباد.اسلام ، مجلة علمی دانشگاه نومل،دریافتم(، 2005»پهلا سندهی اردو شاعر« )

مجموعة مقالات ســمینار م(،  2006»آغاز و گسترش زبان فارسی در بنگلادش« )جولای  

 ، داکا.المللی زبان فارسیبین 

، دریافــتم(،  2006مستعمل فارسی مرکبات مین »ی« کــا کــردار« )آگوســت  »اردو مین  

 آباد.اسلام علمی دانشگاه نومل،  ةمجل

ــا رومــی« )دســامبر  ــد مولان ــال مقل ــه اقب  ، دانشــگاه نومــل،تخلیقــی ادبم(، 2006»علام

 آباد.اسلام

ــوی، مــی ــارچ »محســن تت ــة حــافظ« )م مجموعــة مقــالات ســمینار م(، 2007کش میخان

 ، کراچی.لی زبان فارسی دانشگاه کراچیالملبین 

م(، 2008»تأملی در زبان و ادبیات فارسی در مقایسه با زبان و ادبیــات پنجــابی« )آوریــل  

 ، لاهور.المللی دانشگاه پنجابمجموعة مقالات سمینار بین 

 آباد.اسلام دانش،م(، 2008»تأمل اقبال بربهار« )جولای  

م(، 2008با ابوالمعانی عبدالقادر بیدل« )نــوامبر   »همفکری میر محمدعلی رایج سیالکوتی

 ، تهران.المللی استادان زبان فارسیمجموعة مقالات سمینار بین 
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 Aridالمللــی دانشــگاه سمینار بین  م(،2009»پیام عشق در شعر صوفیانه پنجابی« )آوریل 

Agriculture.راولپندی ، 

 

تر سرفراز هفر علاوه بر آنکه به لحــاظ نماید که استاد دکدر پایان ذکر این نکته لازم می

علمی و ادبی پژوهشگری سختکوش و استادی مسلط است، از لحاظ اخلاقی نیز الگوی 

 دانشجویان و طالبان علم است؛ آرامش و تواضع و مردمداری وی زبانزد است.



 

 

 

 

 

 

 

 دکتری نامة فارسی دورة پیش معرفی چند پایان 

 دانشگاه آزاد علامه اقبال

 

 1یاسمین امبر 

 2شگفته یاسین عباسی

 

  بود   ن ی ا  دانشگاه  اهداف  از یکی    شد.  سی تأس  م1974  سال  در   اقبال  علامه  آزاد  دانشگاه

کسان ک  هک نم  لی تحص   اناتک ام  نداشتن   علت  به  هی  مسافت  بعد    در   توانندیو 

بدهند.   لی تحص   ةادام  دانشگاه  نینند، بتوانند در اک  نام  ثبت   ستانکپای  دانشگاههای عاد

 آثار پژوهشی قابل اعتنایی داشته است.  گذشته  سال  چهار وی س  از  انشگاهاین د

 هدف  و  بود  دهمآ  وجود  به  م1981  سال  پردازد، درمی  شناسی به اقبال  هک   اتی اقبال   بخش 

 . نندک  دای پی شتری ب یی آشنا اقبالی  والا ارکبا اف  ستانکپا مردم هک  بود ن ی ا بخش  ن یا

پا بخش،  این   پژوهشگران  توسط  ات،یاقبال  نةی زم  در  هکرا    یرت ک دش یپی  هانامهانیدر 

مختصراً شده  نگاشته  اقبال   علامه   آزاد   دانشگاه  در  مختلف ی  ول   م.ی نکیمی  معرف  اند، 

پایان این  زنامهتعداد  مجبور  ادیها  این  بر  بنا  مرحل  هک  میشد  است،  های  اول رساله  ةدر 

 
 آباد. مربی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه نمل، اسلام. 1

 . آبادمربی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه نمل، اسلام. 2
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به علت وسعت  را معرفی ک  2012  سال  تا  م2005در فاصلة سالهای    تنظیم شده اما  نیم، 

 شود.مطالعات این کار هم به تفاریق انجام می

احمد اقبال» .  1 عزیز  انور محمود خالد، « شناسی  راهنمایی دکتر  به  اشرف،  ، محمد طاهر 

 م. 2005سال 

 مشتمل بر سه باب به قرار زیر است:  ،علاوه بر مقدمه ،تحقیق مذکور

 عزیز احمد  ة(: دور40ـ1باب اول )ص 

 شناسی عزیز احمد  (: اوج اقبال212ـ66)ص  باب دوم

 شناسی عزیز احمد انداز کلی اقبال(: چشم232ـ228باب سوم )ص 

 (. 237ـ233منابع و مآخذ )ص 

ک،  مل  محمد  فتح  پرفسوریی  راهنما  به ی،  اله   دهیفر،  « ن یفلسطی  آزاد  نهضت  و  قبال» .  2

 . ص204،  م2005

  ردهک  می تقس   باب  پنج  به   را  رساله  ور کمذی  دانشجو(  ه ــ    الف )  مقدمه  نوشتن   از  بعد

 :است

   ن یفلسطی آزاد نهضت ةخچ یتار :(32ـ1 )صاول  باب

   ن یفلسط لکمش و اقبالی : شاعر(62ـ33 )ص دوم باب

   نی فلسط لکمش و اقبال : نثر(106ـ63 )ص سوم باب

وحدت(253ـ107)ص    چهارم  باب   و   اقبالی  هاهینظر،  ن ی فلسط  ة جامعی  بقا  وی  مل  : 

 سطین  فل ةحفظ جامع 

   اقبالی هاهینظر و ن ی فلسط ی نونک تی : وضع(195ـ154 )ص پنجم باب

 . (204ـ196 )صمآخذ  و منابع

احمد».  3 رشید  و  اقبال  علامه  فکری  و  ذهنی  دکتر  « روابط  راهنمایی  به  شاهین،  مسرت   ،

 م. 2006محمودالرحمان، سال 

 ت:شود و بر چهار باب ذیل مشتمل اسنامه با مقدمه آغاز میپایاناین 

 (: علامه اقبال و رشید احمد صدیقی )زندگینامه( 54ـ12باب اول )ص 

 : شودمیباب دوم به دو فصل زیر تقسیم 
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 یکدیگر و ملاقاتها(   ( علامه اقبال و رشید احمد صدیقی )روابط با54ـ12فصل اول )ص 

 ( ذکر اقبال »شخصیت و شاعری« )نقد و تحقیق(  122ـ55فصل دوم )ص 

 ( نقد و تحقیق شخصیت و شاعری اقبال  169ـ123باب سوم )ص 

 هنگی ذهنی و فکری(  ا ( علامه اقبال و رشید احمد )هم204ـ170باب چهارم )ص 

 ( 215ـ205ضمایم )ص 

 (. 215ـ213منابع و مآخذ )ص 

اقبال» .  4 عنوان  به  ملک  محمد  عبدالرؤف « شناسفتح  پرفسور  راهنمایی  به  ناز،  فارحه   ،

 . 2006شیخ، سال 

 (iـv مقدمه )ص

 (: فتح محمد ملک: شخصیت )معرفی(  11ـ1باب اول )ص 

 :باب دوم مشتمل بر سه قسمت است

 (: اقبال، فکر و عمل )تجزیه و تحلیل(  57ـ12قسمت اول )ص 

 (: اقبال فراموشی تجزیه و تحلیل  120ـ58قسمت دوم )ص 

 هنری فکری و عمل و اقبال فراموشی   ة(: اقبال مطالع143ـ121قسمت سوم )ص 

سوم روزنام 164ـ144)ص    باب  مضامین  )مطالع  ة(  ملک  محمد  فکر    ةفتح  توضیحی 

 اقبال( 

 شناسی فتح محمد ملک ( اقبال170ـ165باب چهارم )ص 

 . (173ـ171منابع و مآخذ )ص 

عطا محمد».  5 شیخ  و  اقبال  راهنمایی دکتر محمد صدیق  « روابط  به  وقار چیمه،  ، محمد 

 خان شبلی. 

 : است( و پنج باب زیر 6ـ1نامه شامل مقدمه )صاین پایان

 سیالکوت در تناهر قرن نوزدهم   :(29ـ9باب اول )ص 

 خانوادة شیخ نور محمد   :(71ـ30باب دوم )ص 

 روابط علامه اقبال و شیخ محمد عطا و وابستگان ایشان   :(123ـ72باب سوم )ص 

 اقبال   (: خانوادة شیخ عطا محمد و171ـ124)ص  باب چهارم
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 اثرات شیخ عطا محمد بر زندگی اقبال  ( 201ـ172باب پنجم )ص 

 ( 203ص )سفارشات 

 . (209ـ203منابع و مآخد )ص 

ملیح » .  6 جوش  و  محمداقبال  علامه  شاعری  فضل« آبادیمقایسة  محمد  رانا  به  ،  الرحمان 

 م. 2007راهنمایی پرفسور محمد انور محمود خالد، سال 

 ب زیر تقسیم نموده است. نامه را به شش بانویسنده بعد از نگارش پیشگفتار، پایان

 روابط اقبال و جوش   :(71ـ21باب اول )ص 

 فکر و هنر اقبال   :( 112ـ22باب دوم )ص 

آبادی و تأثیرات خانوادگی، جامعی و  شخصیت جوش ملیح  :(125ـ113باب سوم )ص  

 فرهنگی بر آن  

 آبادی  فکر و هنر جوش ملیح :(160ـ126باب چهارم )ص 

 استان اختلاف و موافقت دال و جوشاقب  :(190ـ161باب پنجم )ص 

 اعتراضات جوش بر اقبال   ةمحاکم :( 211ـ191باب ششم )ص 

 ( 220ـ212گیری )صنتیجه

 (. 225ـ221منابع و مآخذ )ص 

ویلیام شکسپیر».  7 و  اقبال  الحق « مقایسة شاعری علامه محمد  اعجاز  به راهنمایی    ،، محمد 

 . م2007سال ، دکتر عبدالغنی

 : باب زیر تقسیم شده استپژوهش حاضر به سه 

 ( viـviiمقدمه )ص 

 م شکسپیر  الی یمعرفی علامه اقبال و و :(28ـ1باب اول )ص 

 علامه اقبال و ویلیام شکسپیر   ةتصورات عمد :( 253ـ29باب دوم )ص 

)ص   سوم  ویلیام   :(414ـ254باب  و  اقبال  محمد  علامه  شاعری  هنری  تحلیل  و  تجزیه 

 شکسپیر  

 ( 421ـ415)ص  نتیجة کلی

  (422)ص  سفارشات
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 ( 436ـ423منابع و مآخذ )ص 

 (.437اشاره )ص 

اقبالاقبال ».  8 خانوادة  حسین « شناسی  توکل  کامران  ،،  شاهد  دکتر  راهنمایی  سال    ،به 

 . م 2007

 حاضر به شش باب زیر تقسیم شده است:  ةنامپایان

 شناسی در خانوادة اقبال  سیر روایت اقبال :(44ـ6باب اول )ص 

)ص   دوم  موضوعات    :(66ـ45باب  بعضی  بر  اقبال  آفتاب  رشیده  خانم  سرکار  نظر 

 زندگی اقبال  

 روش اقبال فهمی شیخ اعجاز احمد :(97ـ67باب سوم )ص 

 شناسی  دکتر جاوید اقبال از حیث اقبال :(189ـ98باب چهارم )ص 

 کار نویسندگی خالد نظیر صوفی    ةتجزیه و مطالع :(240ـ190باب پنجم )ص 

 گیری نتیجه :( 316ـ241باب ششم )ص 

 (. 320ـ317منابع و مآخذ )ص 

تاریخ» .  9 نظر  در  پاکستاناقبال  نهضت  زیدی« نویسان  اقبال  عابده  پرفسور    ،،  راهنمایی  به 

 . 2007فتح محمد ملک، سال 

 : ( به چهار باب زیر تقسیم شده است11ـ1رساله علاوه بر مقدمه )ص این 

 کارنامة سیاسی اقبال   :(47ـ13باب اول )ص 

 مورخین پاکستانی    :(80ـ49باب دوم )ص 

 مورخین هند   :(131ـ81باب سوم )ص 

 مورخین غرب   :(156ـ132باب چهارم )ص 

 (  175ـ157گیری )ص نتیجه

 ( 182ـ176منابع و مآخذ )ص 

حاکمیت» .  10 علیه  اقبال  محمد « نقد  فتح  پرفسور  راهنمایی  به  زیدی،  علی  شیراز  سید   ،

 . 2007سال ، ملک

 (9ـ3مقدمه )ص 
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 حاکمیت چیست؟   :(27ـ10باب اول )ص 

 اختلاف اقبال از حاکمیت و استبداد   :(54ـ28باب دوم )ص 

 علل اختلاف اقبال بر نهضتهای سیاسی قرن بیستم   :(86ـ55باب سوم )ص 

 اثرات و نتایج حاکمیت در نظر اقبال  :(128ـ87باب چهارم )ص 

 یه حاکمیت سهم موثر عناصر تشکیلی عل :(181ـ129باب پنجم )ص 

 لیه حاکمیت  عحکمت عملی سیاسی اقبال   :( 229ـ186باب ششم )ص 

 ( 241ـ230)ص  گیرینتیجه

 (  245ـ242منابع و مأخذ )ص 

،  م 2007ک،  مل  محمد  فتح  پرفسوریی  راهنما  به،  ری ام  مسرت  ،« اقبال  نظر  از  اسارت» .  11

 . ص383

 :است شده  تقسیم باب شش   به و آغاز( 7ـ4 )ص مقدمه  با این رساله

 دارد  وجود چرا و ستیچ  اسارت :(36ـ8 )ص اول باب

 اقبال  نظر ازی ذهن  اسارت: ( 102ـ37 )ص دوم باب

 ی  روحان  اسارت: (161ـ103 )ص سوم باب

 ی  اسی س  اسارت :(236ـ162 )ص چهارم باب

 ی  فرهنگ اسارت :(319ـ237 پنجم )ص باب

  گیری: نتیجه(371ـ320)ص ششم باب

 . (383ـ 372)ص مآخذ و منابع

 253،  م2007،  احمد  ابصار  پرفسور یی  راهنما  به،  ن یحس  مبشر  ،« اسلامی  ایاح  و  اقبال» .  12

  .ص

 باب است:  پنج بر مشتمل رکالذفوق نامهانیپا

 .اسلام فراز و بی نش (:17ـ1 اول )ص باب

 هند مسلمانان و اقبال عهد :(38ـ18 دوم )ص باب

 لام اس  اتی اساس و اقبالی  ای اح طرح :(112ـ39 سوم )ص باب

 اسلام  اتی جامع  و اقبالی هاهینظر و ارکاف :(212ـ113 چهارم )ص باب
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 :است دهش تقسیم    فصل سه  به چهارم باب

  اسلام ة جامع  و اقبال :اول فصل

 ی معاش لات کمش و اقبال رکف دوم: فصل

   اقبالی اس ی س  شعور :سوم فصل

 است:  دهش  می تقسفصل   چند به  زی ن باب ن یا .متفرقات(: 248ـ213 پنجم )ص باب

 اقبال  اجتهاد تصور .الف

 اقبال  و ملتی داری ب .ب

 اسلام  عالم  اتحاد و ج. اقبال

 اقبال  ستانکپا د. تصور 

  اقبال لامک  در  اسلام ةیثان تأنش ر.

 ( 252ـ249 )ص گیرینتیجه

   . (253 مآخذ )ص و منابع

 



 



 

 
 
 
 

 

 
 

 

 ها پاسخ به نامه



 

 
 



 

 هاظرایف نامه 

 

بذل لطف   دانش ة  وصول فصلناماز همدان ضمن اعلام    جناب استاد پرویز اذکایی

سلام و تجدید مراتب ارادت و اخــلاص )عطــف بــه   ضعر  با  ند:اهمرقوم فرمود  ،کرده

( بســیار مشــعوف شــدم کــه در شــمارة اخیــر   22/12/1390مــورخ    51/    28/    804نامة  

یشــتر در تاجیکســتان پکه  ــ( دیدم آن حضرت 1390تابستان    ،105)ش    دانش فصلنامة  

دار مــدیریت مرکــز تحقیقــات فارســی عهــده  ــتة فرهنگی بودید  مصدر خدمات برجس

اینــک ضــمن عــرض تبریــک صــمیمانه،   .ایدایران و پاکستان و سردبیری فصلنامه شده

بــه  ،مطالب و بهسازی که در فصلنامه پیداســت  دآثار تغییرات شکلی و محتوایی و بهبو

باشــد، کــه ن حضرت میآگسترانة  واقع از معالم و مآثر همتهای وطندوستانه و فرهنگ

ضمن اعلام وصول شمارة اخیر فصــلنامه، بــدین  ،جای تحسین و تقدیر بسیار دارد. بنده

توفیــق   .داردوسیله تهنیت و احساسات قلبی خویش را بــه حضــور مبــارک عرضــه مــی

بیش از پیش آن وجود معزز را در مدیریت امور فرهنگی و تحقیقی مقــرون بــا تــرویج 

 ی نماید.زبان فارسی مسئلت م

 ،جنابعالی استحضار دارید که پاکستان و تاجیکستان بــا ایــران اشــتراکات فرهنگــی

بر این باحمایــت و پشــتیبانی ادیبــان و نویســندگان   تاریخی و ادبی گوناگونی دارند. بنا

تــوان جهــت تحکــیم شــناس میقارهعزیز دو کشور و همکاری دانشــمندان ایرانــی شبه

وارث فرهنگ مشترک خــدماتی شــایان عرضــه نمــود. ه  مناسبات میان کشورهای منطق 

 باشد.این راستا همکاری جنابعالی مایة افتخار می  در
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اطــلاع   ،بعــد از تســلیمات:  انــداز ننکانه صــاحب بــذل لطــف کرده  آقای محمد شاه 

دیــدم، بســیار خــوب، فهرســت مطالــب عــالی  ،اموصول کــردهدانش    ةدهم که مجلمی

کاغذ ایــن مجلــه زیبــا اســت.   ،(، ضخیم1390زمستان    ـیز  )پای  107  ـ  106است. شمارة  

خیلــی خوشــحال   ،دانــش   ةبخش کتابهای تازه در این مجله نیست. از دیــدن ایــن مجل ــ

 تان کم نشود. سلامت باشید.کنم که سایهشدم و برای شما دعا می

 

از   ( ی ه نشــریة هیــأت ادبــی ســند ) مــدیر اســبق مجلــه مهــران    آقای نفیس احمد شیخ 

. و در هاز ارتحال استاد ایرج افشار آگاهی یافت ــ  103  ةون راهیان ابدیت شمارست   ةمطالع

و در کــرده  از دیدارهای مکرر استاد فقیــد از پاکســتان یادداشــتی تهیــه  ای مشروح  نامه

اســتفادة عمــوم خواننــدگان محتــرم در اینجــا مــنعکس   بــرایند کــه  اهاختیار ما گذاشــت 

  :گرددمی

از خبــر درگذشــت   .ای ایرج افشار را غریــق رحمــت کنــدگرامی آق  استاد  ة»رب العزّ

ای بودند و در تحکیم روابط علمی میان ایران و ایشان متألم شدم. ایشان محقق بلندپایه

ام. زیــرا ایشــان از دوســتان جانــب شــاهد آن بــودهپاکستان سهم شایانی داشتند کــه این 

 ـ 1911الدین راشــدی )ماستاد گرامی پیر سید حسا  ،نزدیک رهبر و راهنمای علمی من 

دســت آمــد کــه بــا اســتاد افشــار هاند و به وسیلة استاد راشدی فرصتهایی بم( بوده1982

ه را ب ــ  (ارگــان هیــأت ادبــی ســندهی)  مهران  ةدر آن موقع من مدیریت مجل  .آشنا بشوم

م از 1964خاطر دارم بــرای اولــین دفعــه اســتاد افشــار در ه  که ب  ییعهده داشتم. تا آنجا

و  ،اییف ــآقای جعفر ک ،ر وقت ایرانی دبی سندی دیدن کردند. در این سفر با سف هیأت ا

الله هنرفر همراه بودند. دفعة دیگر کوب و لطفآقایان عبدالحسین زرین   ،آقای راشدی

ــان 1972آقــای راشــدی اســتاد افشــار را در  ــد کــه آقای ــه حیــدرآباد دعــوت کردن م ب

کردنــد. همراهــی میایشــان را مســافرت پژوه و منوچهر ستوده در این محمدتقی دانش 

مکلی )تتــه( و آرامگــاه شــاه عبــداللطیف بهتــایی )بهــت   نات در دیدارهای علمی گورس
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s

بررسی  

احوال  

و آثار  

شیخ  

آذری  

معرفی 

نسخۀ  

خطی  

جواهر 

کردم. از طرف شاگرد استاد راشدی با دانشمندان مزبور همراهی می  شاه( من به عنوان

ب علمی ضیافتهایی به افتخار دانشمندان ایرانــی ترتی ــ ةی و چند مؤسسههیأت ادبی سند

سرپرســت انجمــن دوســتی ایــران و   ،یافت که شامل ضــیافت نــواب نورمحمــد لغــاری

متضمن محفل شعرخوانی نیز بود. آخــرین ملاقــات بــا اســتاد   ،پاکستان شعبة حیدرآباد

جهــانی کلهــورا« روی داد، آقــای رشــید   ةم در کراچی مقارن با »کنگر1996افشار در  

پژوهشی را ارا ه داده بــود و در خطابــة   پور هم حضور داشت. استاد مقالة مفصلفرزانه

 « .عمل آورده بوده ای بخود از خدمات علمی و ادبی استاد راشدی تجلیل شایسته

خود که ارادتمند قدیمی هر دو استاد اجل هستیم که نظیر آنان در جامعة نوبة  ه  ما ب

قرن اخیر های نیم  کنیم با تذکر این خاطرهامروزی کمتر سراغ داریم، از شما تشکر می

 . ایددهی مندان را به فیض رسانعلاقه
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A Glimpse of Contents of this Issue 

 

Newly found manuscript of Kitab-e-Naqz 

Ghahraman Soleimani 

Kitab-e-Naqz written by Naseeruddin Abu Rashid Abdul 

Jalil Qazvini Razi in 560 A.H, annotated by Mir Jalal-ad-Din 

Mohaddith Ormavi has been published by Anjuman-e-

Aasaar-e Melli. The book provides rare treasure regarding 

cultural, historical, geographical and thought provoking 

arguments of world of Islam to its readers. Mohaddis Ormavi 

in the first edition had availed five manuscripts of Iran and 

India and its number reached to eight in 2nd edition. Recently 

a manuscript of this  book has been enlisted bearing No. 

14095 in Iran-Pakistan Institute of Persian Studies collection 

which it seems to resolve remaining difficulties in text . It 

shall be advisable to bring out the next edition by consulting 

the IPIPS’s manuscript. 

 

Life and works of Shah Ziauddin Al-Hussaini Parvana 

Aurangabadi and his selected poetry 

Nur-as-Saeed Akhtar 

Parvana Aurangabadi was born in Burhanpoor (Present 

Madhya Pardesh) in 1135 A.H. He got his education in 

Aurangabad under patronage of Mehdi Mateen Burhanpuri 
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and Ghulam Ali Azad Belgrami. He was staunch disciple of 

Seyyed Siraj Aurangabadi. Shafiq thinks he started 

composing poerty in 1152 A.H. Author of Tazkera-e Shoara-

e- Deccan has recorded his date of death erroneously but Ali 

Quli Khan has written year of 1213 A.H correctly. His verses 

are found sparsely but his many Persian treatises and two 

Urdu Divan, are included in his works. A number of his 

Persian couplets have been quoted from his Divan and 

Tazkera-e Shoara-e-Deccan in this article. 

 

A peep into life and work of Fauqi Yazdi 

Askar Bahrami 

Fauqi Yazdi humour’s poet of Safavid period travelled to 

India during Shah Safi’s reign. Compilers of Tazkiras Sohaf-

e- Ibrahim, Kholasat ul Afkar, Nigaristan-e Sokhan, Jame, 

Mofiedi and contemporary scholars like Ayati, Ibn-e-Yousof, 

Ahmad Monzavi and Golchin Maani have recorded useful 

information about him and his poetry. In this article Fauqi’s 

life and poetry has been discussed in detail and few of 

manuscripts of his works have been introduced. 

 

Life and works of Mulla Mohammad Soofi Mazandarani 

Naima Khursheed 

In the Indo-Pak Sub-continent, the Sufi poets, besides others, 

those coming from Iran, played a pivotal role in the evolution 

of Islamic mysticism, Particularly during Mughal period 

many Iranian poets came to the sub-continent. They left deep 

imprints on the practical life of Muslims by their mystic 
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poetry. Amongst those is one, Maulana Muhammad Soofi 

Mazandarani. In this article an attempt has been made to 

compile opinions of various critics on his mystic poetry also 

by looking into his life and poetry. 

 

Surians. 

Shahla Saleem Nuri 

Fareed Khan alias Sher Khan, commonly known as Sher 

Shah Suri was ruler of the sub-continent, who defeated 

Naseeruddin Homayun, compelled him to leave for Iran. For 

fifteen years, Sher Shah Suri ruled various parts of the 

country but for five years he proclaimed himself as King of 

India. He was a wise and intelligent person. He built large 

number of resting houses for the travelers and ensured 

security to the general public. 

   This brave man belonged to the tribe of Surian resident 

of  Dera in present Pakistan. Some people wrongly think that 

Suri are a branch of Ghauris whereas they had Aryan roots. 

 

Zaibun Nisa and ambiguities of her life 

Ghahraman Soleimani 

Shagufta A Yaseen Abbasi 

Overall contribution of women in poetry of Persian language 

seems in a limited scale and mostly  literature was in men’s 

domain. Very few of women poets of Persian have active 

role to play and even they entered the field after 

constitutional movement. 
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 Among famous women in this domain, Zebūn Nisa 

daughter of Aurangzeb, Timurid king, is well known but 

relevant information about her is replete with incorrect and 

contradictary information and in this writeup effort has been 

made to survey her cultural life in the light of available 

evidences. 

 

Khushhal Khan Khattak: A man with Ferdausi’s 

attributes 

Ali Komail Qiziblash 

Khushhal Khan Khattak is one of Pashtu poets whose poetry is in 

epic form and he was a warrior as well . Most of  his Qasaid and 

major part of his ghazals have been toned in epic style. Ferdausi 

has spoken about kings and heros of the Ancient Iran in his 

masterpiece, Khushal Khan was one of fighters and poets of 

history who not only composed epic poetry and was also a war 

hero. 

 In this writeup we peep into their common thoughts. As both 

poets have strong base  of ethical norms and bravery and always 

they have praised intellect, knowledge, manliness, pious deeds, 

independence, faithfulness, truth and morever, their high tributes 

to Allah, Holy Prophet and Imam Ali has proved their truthfulness 

and gratefulness. 

 

Divan-e- Salayi  

Amir Hasan Abidi 

Amir Jalaluddin Hasan Salayi was posted at the court of 

Shah Abbas as Sadr. For a while he was attracted to the 
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courts of Timurid kings of sub-continent and Deccan. 

Manusrcitpt of  Divan-e- Salayi is being kept in Shirani’s  

collection of Punjab University. He had composed qasaid in 

praise of Akbar Shah and Jahangir Shah, Mohammed Quli 

Qutab Shah and Shah Abbas. Prof. Abidi has evaluated 

Salayi’s poetry as mediocre.  

 

Literary interaction between Iran and Sindh’s Gorjiyan 

Faiza Zehra Mirza 

Influence of Persian language and literature and its sway in 

various parts of the world particularly in islamic countries 

and persian works compiled were to the extent that after 

lapse of many decades, identification and introduction of 

above precious treasure of human knowledge and varied 

sciences and also in field of literature has been under study 

and research by both Iranian and non-Iranian scholars. It 

seems a continued process to monitor above influence and its 

dimensions is in place. 

 

Waiting impatiently for a bird (Expressions related to birds 

in eight books of Sohrab Sepehri). 

Mohammad Nasir 

Mohammad Sabir  

Modern Persian poetry, due to its specifications, has got 

incredible fame in a very short span of time. Sohrab Sepehri 

is a poet of immense value who got international recognition 

after Nima Yushij, the founder of modern Persian poetry. 

Some of the literary critics have ridiculed him due to his 
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inclination towards mysticism and love for nature. But in the 

meanwhile there are many others who have praised and taken 

him as the greatest contemporary poet. So he could easily be 

considered as the most controversial Persian poet of the 20th 

century. In this article, the expressions related to birds have 

been analyzed in the poetry of the “ Lover of  Nature.” 

 

Daye-ul-Islam’s viewpoint regarding translation and 

persian writing. 

Bahram Warjawand 

Seyyed Mohammed Ali Daye-ul-Islam the author of famous 

dictionary i.e. Farhang-e-Nizam has many other books to his 

credit including Vindidad’s translation from Avesta to 

Persian and Mortimar Durand’s book Nader Shah from 

English. He repeatedly stressed the importance of correct 

translation. In his opinion, “Translation of Nader Shah was 

both verbatim and meaningful and I have translated it 

completely excepting few indecent words.” He had pursued 

the same way in translating Vindidad. The second point 

regarding Persian writing usage of Arabic words in Persian 

form and thirdly Persian language’s then prevalent condition 

and its difference with Iran. He also authored a book under 

the title of Modern Persian in two volumes. In this writeup 

Daye-ul-Islam’s guidelines concerning Persian script, its 

translation and correct way of writing have been enumerated 

while quoting his numerous writings. 

 


